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 یک خواب شروع شد! از زچیهمه

؟ از ستنم دلیلش چیادنمی در حقیقت .مبینمی زیاد خواب معمولاً

 وید:گمیی چیز پرسممی هرکس

 یکی گفت: شام کم بخور! 

 یکی دیگه گفت: کم فکر کن و فقط بخواب!

ن روحم اکنم که نسبت به دیگرمی فکر کنم. اینطور فکر نمی مناما 

ی برا ان راخوابتهید بحال شده بخوا ! تادکنترل بیشتری روی جسمم دار

 شده! ؟ حتماًدتعریف کنی کسی

توانید همان اما فقط بخشی از خوابتان را بخاطر دارید که البته نمی 

 بخش کوتاه را به درستی تعریف کنید.                                                                                     

یوسف، مادرم  دارم. پدرم جمعیتیکمی شدم. خانواده بیدار از خواب

 بهسالی است که چند، اما هستیم اهل ایران . اصالتاًباربدخودم  فاطمه و

هستم بلکه بعد از  خاطر اینکه ایرانیه باما نه نیویورک مهاجرت کردیم. 

هفته پیش ترین بود. کلی تحقیق دینی را انتخاب کردم که از نظر من کامل

در جشن م و نامزدم نم، همکاراندوستا یهمه. سالگیم بودد سی تولجشن 

تک فرزنده و البته مسیحی! د، نامزدم الیزابت، اون هم مثل من حضور داشتن
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-غسرکار دیدم! من فار دوسالی هست که نامزدیم. بار اول الیزابت رو

ید در ظاهر کمی شر شا. بودم 1یوتاالتحصیل علوم آزمایشگاهی از دانشگاه

بودم. برای  و اهل مطالعه ، ولی درس خونآمدممی شیطون به نظر و

مدم و هنوزم آ های نیویورککمپانییکی از  کارآموزی از طرف دانشگاه به

ها کاری است که من و ها و واکسنساخت اولین ویروس. کنممی ا کارآنج

حقوق از این بابت هم از کمپانی دهیم و همکارانم در این شرکت انجام می

ترین که مهمد دار واحد تحقیقاتی 25کمپانی ما  گیریم.می خوبی و مزایای

در  ار آزمایشگاه . این دو اتاق بزرگتریندستنه 22 و 21 واحدهایها آن

ها و ترین ویروسبرای خطرناک 21 واحدکمپانی دارن. من و الیزابت در 

اما راستش از  سازیم و از این کار بسیار لذت می بریم.ها، پادزهر میزهر

دهند خیلی خوشم نمیاد انجام می 22در واحد « تام و جک»کاری که 

دهند. کار ا با دست خودشان ویروس تحویل دنیا میهبینم که آنچون می

-ها، ویروسهایی است که با استفاده از آناین دو در واقع ساختن ویروس

ویروس،  دفرقی ندار یا بد!د ویروس خوب باشهای دیگر را از بین ببرند. 

 6ساعت  !اهد بودخوم بوده و اهکار مورد علاقمطالعه کتاب ! است ویروس

علاقه ! و هستمکنم تا با هم صبحانه بخوریم . شکممی بیدار ارمادرم  و پدر

-می غذا اهمیشه جوری با اشتهام غذا بخورم. شدیدی دارم که با خانواده

 ، ودشمی ماحانه که تمبص است. غذاییم یخورم که انگار آخرین وعده

 م:ویگمی کنم. پیش خودممی فظیاخداحو پوشم میا لباسم ر

                                                           

 یکا. ) دانشگاه عمومی( دانشگاه یوتا، سالت لیک سیتی یوتا آمر - 1
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 ببینم! امادرم ر و شم که پدرنبا رشاید دیگ -

بت ی الیزاانهخ مسیرم. وشمی ماشین سوار. مورمی به سمت پارکینگ 

.  زدم ار از ماشین پیاده شدم و آیفون، بالاخره رسیدم است، دقیقهده 

 پاسخ داد. مادرش 

 

                                                   میشه بگی الیزابت بیاد.بخیر، صبحسلام مامان،  -

 .صبح تو هم بخیر، داره میادشسلام عزیزم!  -

بت الیزا. به هم سلام کردیم و سوار شدیمم. منتظرش شد ،تشکّر کردم

                                                            ! زیباست که دیدم! او واقعا است بعد از مادرم، زیباترین دختری

 صبحانه خوردی؟ باربد، -

 نه تو چی؟ -

 منم نخوردم. -

 یه چیزی بخوریم. پس بریم -

ا م ! این کار هر روزویدگمی نیم که طرف روبرویی دروغادمی دو هر

، هم من. ولی خب دغذا بخورد اول با خانواده هم او دوست دار ؛است

دست از  ادیگری ر اخوردن بنه افرصت صبحندارد دوست  از ما ماکدهیچ

صبحانه  رفتیم. منان هست، به آنجا ن پاتوقماشهنارستوران کنار خ !دبده

 و الیزابت ساندویچ سبزیجات.  مسفارش داد انگلیسی
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با همه خوب بودیم  شرکت دررفتیم. به سمت شرکت صبحانه بعد از 

 دانید و فرناندو.که شما علتش را خوب میجک و  تام :سه نفر جز

که دیدم! او مدیرعامل  است ترین آدمیمصرففرناندو بدترین و بی

وقتی این  دهی شرکت و پول مهم است.سود فقطبرای او . است شرکت

با  هاآن های مطرح باج داد تاافتتاح کرد، به دانشگاه ار کمپانی

 قانون کی ها هم. دانشگاهدکار بفرستن یبرا ااستعدادترین دانشجوها ر

به اینجا  ار و ما دگذاری کردنورزی، پایهکار واحده نام بای مسخره

 .دفرستادن

 

                .              هاسلام بچه مایکل گفت:، از ماشین که پیاده شدیم

 بود. واردکارش  دربود. او  کمپانیسرپرست گروه تولیدات مایکل  

 این طرفا؟ از ؟چطوری با هم گفتیم: 

گفتم که  جلسه گذاشته؛ رناندو ساعت دهفممنون، خبر اینکه  - 

 !بدونید

 

 گاهآزمایش به طبقهبعد چند لحظه  ناراحت شدم! سوار آسانسور شدیم.

شتن دیدیم که دا راجک و ، تام که باز شد آسانسور بدر رسیدیم. خودمان

 ! حالم بیشتر گرفته شد. دکردنمی باز ه خود راآزمایشگا گیت

 موضوعیه که باید بات در میان بذارم. تام: باربد، کیِ وقتت آزاد،
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 بدون اینکه به او نگاه کنم با لحنی خشک گفتم:

 و بکنی سرم  شلوغه.ربیش از اینکه فکرش  -

 اما باربد... -

 گیت را بازکردیم و داخل شدیم.

 الیزابت: باربد به نظرت...

 حرفش را قطع کردم و گفتم:

وقتش نیست! این جلسه وعت تام و جکند، الآن ببین الی، اگر موض -

کنم!  ترشکردن با اونا خرابخوام با بحثکنه، نمیلعنتی روزم خراب می

فرناندو، جک و تام شروع  صورت با دیدن روزته واقعا سختدرکم کن 

 کنی!

 

نشستیم و کنفرانس سالن داخل همه رفتیم و . شدکه ساعت ده  

 خرید و ،ن شهرتو ای اطلاع داشتیم،موضوع جلسه از  منتظر شدیم. همه

است که  !  چند وقتاست بیشتر نگهداری سگ، حتی از خرید ماشینم

 دنادمی . فرناندو خوباست کرده شهرها شیوع پیدا در 2هاری ویروس کی

! رسددهی میبه سود، دو بفروش بسازداین ویروس  یدارویی برا رکه اگ

به نظر  .این موضوع داشتیم یدربارهای مطالعه من و الیزابت هم قبلا

                                                           

شود و دارای میکروب مخصوصی است و ممکن است بر مرضی که در بعضی حیوانات مانند سگ، گربه، و گرگ تولید می  -2

 (دیعم یفارس فرهنگ) شوداثر گزش حیوان مبتلا، مانند سگ میکروب آن سرایت کند و باعث جنون هاری 
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مش کنیم. ساعت اای تمنستیم دو هفتهواتد. میکار سختی باش آیدنمی

 جلسه مهمیچنین در نم چرا ولی همیشه فرناندو ادنمی ؛شد ده و نیم

، ولی دو طبقه بیشتر فاصله نبود کنفرانس. از دفترش تا سالن آیددیر می

کلاس اد باکرد، افرکرد. شاید پیش خودش فکر میمی معطلا همیشه ما ر

صدای بلند  با و بلند شدم و از جای خود عصبانی شدم یند.باید دیر بیا

 :گفتم

 .؟ پاشین بریمهاین دیگه چه مسخره بازی -

 حاضرانتا اول  کندعادت داشت صبر  .او وارد سالن شد یکدفعه که 

و  من ، بجزدسلام کردنبه او کرد. همه دش سلام میو، بعد خدکنن مسلا

 ش نشست و گفت:اصندلی یرو الیزابت.

 کردم آقا ! عرضسلام  -

یید أی تنداشتم! به نشانهرا  ی اواهحرفو حوصله شنیدن حال  اصلاً 

 ی ریزی کرد و گفت:خندهاو ن دادم. اتک اسرم ر

 ودور بفرمایید.ئآقای ت ،کنیمجلسه رو شروع می، خب -

 

 ودیتاش شد و به طرفبلند ودور سرپرست گروه تحقیقات شرکت بود. ئت

هار و مجروح روی پرده نمایش داده شد.  چند سگِ حرکت کرد. عکس

 اف کرد و گفت:ص را شیصدا

هایی هنمونا اینه اینجا جمع شدیم.چرا نید که ودمی ههم خب، تقریبا-

 گرفتن.گاز اونا رو  اکه این سگهستند  انیو مجروحای هار سگاز 
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 :گفت یکی

ری در ترین هاشایع شه،می پیداوحشی تمام حیوانات هاری در - 

 زنند؟نمیضد هاری  ها آمپولچرا به سگ ؛است هاسگ

 ودورگفت:ئت

جوابی  ، امازدن آنها به ، از انواع مختلفجواب ندادهآمپول تا حالا  -

-یمهاری انسانی را گاز  وقت سگ رـه، قبل از این دوستان تا نگرفتن.

تمام  !اما این بیماری جدیده شد.م درمان میرُسِ یایک آمپول  با گرفت،

 !به اون دنیابره یا میما یا به کُ رو هامجروح

 

 بلند گفت:با صدای  فرناندو

 ای باشیم.ارهچباید به فکر  د کهمتوجه شدی حالا. م تئودورممنون - 

  گفت: دودور قبل از اینکه بنشینئت

 ر بیفته.هزاینه کار به دست گروه پاد نظر گروه ما -

 ی گفت:ثفرناندو بدون هیچ مک 

 .اونا نه نه، -

 :گرفتم و گفتم ادستش ر دمد حرفی بزنآ تا الیزابت ناراحت شد.

 چیه؟ هبرنام خب، - 

 گروه واکسن. گفت:

  گفتم: زنان خندلب

 ؟چقدر رو تصمیمت فکر کردی که به این نتیجه رسیدی -
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 فهمم.تون رو نمیدلیل حسادت فرناندو:

 نی شرکت گفت:بازرگا الکس مدیر

 ی ما ازفقط همه .به هم حسادت کنیداینجا مدرسه نیست که  - 

 که شدیم.وتصمیم شما ش

  و گفت: یید بشکنی زدأی تفرناندو به نشانه 

 .عمرا اگه شرکت های دیگه چنین کاری کنن.. درسته! -

 ت گفت:باینجا بود که الیزا

کر فغیر از پول  اصلا تا به حال به چیزی به .هسود شرکت اصل ماجرا 

 کردی؟

 نکرد و گفت:به او فرناندو توجهی 

-تیجهن م بها هناو و واکسن مطرح کردم، گروهمن قبلا موضوع را با  - 

 .بفرماییدها بچه .نهایی رسید

 گفتم: بلند تام و جک به طرف دیتاشو رفتن.

رو  کارها یهمهبدون اینکه ما اطلاع داشته باشیم شما که از قبل  - 

 ؟نچرا اینجا جمع کردی ور دیگه مان داده بودی انجام

 گفت: دنگاه کن نم فرناندو بدون اینکه به

 ...متوجه خواهید شد - 

 هاری رو شه جلویمی ی ما اینه که با ذات واقعیبرنامه جک: خب.

 گرفت.
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 یعنی چی؟ ها گفت:هچیکی از ب

 شه!هار نمی بربَ گیره،می بری رو گازبَ ،یه شیر وقتی تام:

 یکی دیگه گفت:

 خب چه ربطی به انسان داره؟ -

 سویرویه با که  داریم یی ما ذاتکه همه ه اطلاع داریدخب هم: جک

ز گاز اها دیگه انساندر نتیجه  ،یمذات رو فعال کناون  تونیمساختگی می

 .ترسننمیگرفتن شیر هم 

 به اون سه نفر خیلی برخورد. همه به هم نگاه کردیم و خندیدیم.

 :اندو با عصبانیت گفتفرن

 ید.کردن به هم بخند من دلقک استخدام نکردم که با نگاه - 

 من. جز شدندت اکبه همه برخورد ولی خب همه س

 بلند گفتم:

-می فقط داشتم فکر م که خندیدیم.یدلقک ندید نه آقای فرناندو، -

موقع  اون، میبینا فعال بشه سه راسو میهات واقعی بعضیذ راگ کردم که،

 تونیم از کنارشون رد شیم.نمی شونوحشتناکاز بوی 

 بلند شد و گفت:

 رو میزنی؟ آهای پسر، عقلت رو از دست دادی که این حرفا -

 اینجام. حالاعقلم رو از دست دادم که  بله، -

 ..ریم.میبا اجازتون ما دیگه .. .نامیدوارم موفق باشی الیزابت:
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 گفت:یم که فرناندو وشدیم تا بر بلند

 !نیدکاحترامی میحالا به من بی رو آدم کردم خیلی جالبه من شما -

 دونیم که بدون ما،می همه، رو آدم نکردید شما ما نه جناب! الیزابت:

شما بودید که ما رو از  .این مکان رو ندارید اداره توانای هم شما ثانیه

 خریدید. در واقع گرفتید دانشگاه

 گفت: با عصبانیتفرناندو 

 خورید.شماها به درد لای جرز دیوار هم نمی -

 کنیم.برات کار نمی حالا به بعداز .. باشه. گفتم:

 

 :بلند گفت

 ی کاراموزیتاینجا بری بدون امضای من پای ورقه بدبخت اگه از -

 وقت اون کنی.میهم کاری پیدا ن بدون مدرک دن.مدرکی به دستت نمی

 میاد.نچند از ایرانی جماعت از این بیشتر بر هر .کشورت که باید برگردی

مشت کردم تا جوری بزنم تو دهنش که دیگه نتونه دهنش  م رادست

اد کنم آز اکردم که خودم رتلاش می .دگرفتنمرا ها بچه ولی باز کنه را

 گرفت و گفت: اکه الیزابت دستم ر

 فظ کن... آروم باش... خونسردیتو ح -

تم رف شدن ولم کردن. وضعم ها که متوجهبچه .م شدماآربعد از مدتی 

 گفتم: ندم وابرگرد ابه سمت در که دلم طاقت نیاورد. سرم ر

 گیرم!حالت رو می - 



  17 /بخش یک   

 

 به الیزابت گفتم: 

 بریم وسایلمون رو جمع کنیم.تا بیا  -

 به الیزابت گفتم: واحد خودمان در 

 مون رو جمع کن.تمام وسایل شخصی 

 بهکه  کرددانم قبول نمیجو .فکر فرو رفتمبه  ،پشت صندلی نشستم

فتن ربعد از  گرفتم.می احالش ر به نحوی باید م.وبیخیال قضیه ش سادگی

 دهانجام دا که قبلا هاییپروژه، با اطلاعات بیایدی ردیگ شخصما هر 

جیب  یم سود توه و بازد کن امتم ام راتمهای ناپروژه دناتوبودیم می

 .رفتفرناندو می

 ..: تموم شد.تابالیز

 دوباره تکرار کرد: این قدر تو فکر بودم که متوجه نشدم.

 ...باربد، باربد -

  دفعه جا خوردم.یک

 چیه؟  -

 گم تموم شد...می -

بیا اینم  بیام.من و برو تو ماشین تا  رداربآها، باشه تو وسایل سبک رو -

 ریموت.

 .باشه -

تقاص حرفی که به مردم م ه نوشتم این کاغذ برگ روی الیزابت رفت.

. تمام خوانا باشهداشتم که دوربین جوری نگهش جلوی . کشورم زدی
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واحد  درهر چیزی که  .تاپ و کامپیوتر حذف کردمپاز ل اعات راطلا

 می باقیمیز و صندلی چیز سالمی دیدم را می شکستم، جز  خودمان

راهرو  درکه  رفتم قفل کردم و به سمت آسانسور ار واحددر  ذاشتم.گن

به  ار واحدکلید ا در حال بازگشت به واحدهایشان دیدم. فرناندو و بقیه ر

م ددیبه سمت پارکینگ بروم. نم اتا بتو حرفی نزدم پرت کردم.سمتش 

 چشمکی زدم و گفتم: نشسته.به انتظار من ماشین  درونکه الیزابت 

 .کردمم اتمرا کار  - 

هنم ذ که درنست ادقبل میمعلوم بود که از  اشهاز قیاف سوار شدم. 

، جیسن چند نگهبان دیدیم را با جیسن به هنگام خروج،. دگذرمی هچ

 جیسن کنار .دماشین ایستادن یجلوها نگهبانرئیس حراست شرکت بود. 

ه شیشه را پائین کشیدم. خم شد و درون ماشین را نگا .ایستادماشین 

 کرد.

 

 سروان، چه جرمی مرتکب شدم؟ -

 جوری حالش رو گرفتی!هیچی، بد  -

 فهمید؟ -

ها صبح . وقتی نوشته رو دیدیم متوجه شدیم که دوربینهنوز نه -

 امروز برای تعمیرات خاموش بودن.

 کنم.برات جبران می -

 زم نیست، کاری نکردم، ممم البته یه کاری هست که باید بکنی.لا-
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 چه کاری؟-

 . .شن عروسی دعوتم کنین، یادتون نره..حتما برای ج -

 باشه حتما. بگو از جلوی ماشین کنار برن. -

ی و نیروها با اشاره جیسن کنار رفتن. از جیسن و نیروهایش خداحافظ

 حرکت کردیم.
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 از شرکت که خارج شدیم گفتم:

 خدایا شـکرت! آزاد شدیم. - 

الیزابت: باربد به نظرت واقعاً آزاد شـدیم، یـا یـه فراری تحـت  

 تعقیـبیم؟

-بـودیم که هیـچگفت. الآن واقعـاً فراری به فکر فرو رفتم. او راست می

ها کنند. تازه اگر جیسن از سـر معرفت فیلم دوربینمون نمیجـا استخدام

فرسـتاد وضع از این هم ها را برای تعمیر نمیکرد و دوربینرو پاک نمی

 شد.بـدتر می

 آروم گفتم: خـدا بزرگه شایـد بتونیم یه کاری انجام بدیم. 

 همدیگه رو داریم.الیزابت خندیـد و گفت: هرچی باشه ما 

 گوشـیم زنگ خورد. مادرم بود. 

 سـلام مامان. -

 سـلام عزیزم! خوبی؟ -

 آره خوبم. -

 چرا صدات گرفته؟ -
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 کنم. کاری داشتی؟کنم. دارم رانندگی میبعد برات تعریف می -

خواد کباب درست آره عزیزم. برای ناهار با الیزابت بیایید. بابات می -

 کنه.

 م:به الیزابت گفت

 کنه ناهار پیش مایی...بابام داره کباب درست می -

 نه از خانواده تشکر کن، بگو برای ناهار باید برم خونه... -

 مامان گوشی: -

 بیا الی خودت به مامان بگو. -

پرسی، حرفش را تکرار کرد، بعد گوشی را گرفت و بعد از احوال 

 خندید و گفت: 

 باشه. خداحافظ.  - 

 چی شد؟  - 

 خیال فکر کردم بابا و مامانم، خونه منتظر من هستن.ن خوشم -

 مگه نیستن؟ -

 نه، خونه شمان. -

به هم نگاه کردیم و خندیدیم و به سمت خانه حرکت کردیم. میز  

 ناهار آماده بود. نشـستیم تا غـذا بخوریم.

 بابا: از قیافتون معلومه که اتفاقی افتاده!!! 

 سری تکان دادم و گفتم:

 آره، با رئیس شـرکت دعوا کردیم و زدیم بیرون. -
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 یعنی چه؟ -

 یعنی اینکه یه جورایی اخراج شدیم.  -

 به همین راحتی؟  -

 بله، به همین راحتی. -

 تونید بگیرید؟؟؟مامان: یعنی دیگه  مدرکتون رو نمی 

وقت پیش باید نامه کارورزی ما الیزابت: در واقع نه! اون لعنتی خیلی 

 کرد الکی ما رو تا حالا معطل کرده.میرو امضاء 

 بابا: خوب برید دانشگاه اطلاع بدید که چه اتفاقی افتاده...

ای تونه انجام بده نهایتا معرفی نامهبابای عزیزم دانشگاه که کاری نمی -

افته برای دانشگاه برای یک شرکت دیگه برامون بزنه ما کارمون عقب می

ی رو به دانشگاه ارائه ندیم مدرک که مهم نیست، تا نمره کارورز

 تحصیلیمون رو تحویل نمی دن... اینم یعنی علافی بیشتر....

ها کار کنید آقای جکسون: ایرادی نداره شما هر چقدر توی این شرکت

کنید. من دوست روسی دارم، شرکتی کوچکتر تجربه بیشتری کسب می

ه بیفته باهاش صحبت کنم کار شما اونجا رااز شرکت فرناندو داره، فکر می

کنم تا زودتر از موعد کنم که وارد شرکتش بشید و ازش خواهش میمی

مقرر نامه رو امضاء کنه تا بیش از این از کارهاتون عقب نمونین حالا شما 

 خیلی فکرتون رو درگیر نکنید.

مامان: بسیار خوب پسرم شما برین بیرون دوری بزنین تا اعصابتون 

 کمی استراحت کنن بعد برن دنبال کار شما.آروم شه آقایون هم 
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کمی آسوده خاطر شدیم. با آرامش غذایمان را خوردیم سپس من و 

 الیزابت آماده شدیم و به کنار ساحل رفتیم. 

های مسافری و تجاری هرچند وقت یکبار از آنجا رد می شدند کشتی

من  کردند. اما محل مورد علاقهساعتی توقف میبعضی هاشون برای چند

ای بود که تقریبا در صد متری جنوب غربی بندر نیویورک قرار داشت. تنگه

های آزاد باید از این تنگه عبور ها برای وارد شدن به آببعضی از کشتی

کردند. تنگه طبیعی نبود بلکه ایالات متحده آمریکا آن را برای تردد می

های بزرگ شتیها ساخته بود تا در صف ناوها و کهای کوچک و لنجکشتی

ای را ساخته بودند. حداقل العادهنمانند. از طرفی جاذبه گردشگری فوق

ار با یک قدم ـداد، انگبرای من اینطور بود. زیرا حس خوبی به من می

داد. تلاش ها وارد بشوم. دیدن دریا به من آرامش میتوانستم به کشتیمی

ن کنم. با الی خط کردم هرجوری که شده آن ماجرا را از سرم بیرومی

ساحل را قدم زنان طی کردیم و تنی هم به آب زدیم.  به سمت مجموعه 

 تفریحی، گردشگری که نزدیک ساحل بود رفتیم و شب را سپری کردیم.

پیش از طلوع آفتاب از خواب برخاستیم. طبق روال هر روز نماز خواندم. 

زیبا بود. آنقدر به سمت ساحل رفتیم تا از طلوع خورشید لذت ببریم واقعا 

راموشمان شد. ـها فغصهوهای ساحل شدیم که غممحو تماشای زیبایی

-کردیم. مشغول رویار نمیـوشبختی در آن لحظه فکـز خـچیزی جه ـب

وقت پردازی بودیم. همانجا  تصمیم گرفتیم از نو شروع کنیم و هیچ

 شکست را نپذیریم.
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 به الی گفتم: 

 ریم دنبال کارمون...حالا که حالمون بهتره ب - 

الی با تکان دادن سر حرفم را تایید کرد. برای صبحانه به مجموعه  

بازگشتیم. به الی گفتم: بعد از صبحانه بهتره یه سر بریم کتابخونه به چند 

کتاب برای مطالعه نیاز دارم این ماجرای تام و جک کمی فکرم درگیر 

 کرده...

تم. شروع به ورق زدن و بررسی به کتابخانه رفتیم. چند کتاب برداش 

ها کردم. چند ساعتی مشغول بودم سرم را روی میز گذاشتم کتاب مطالب

گفتم این بیماری هاری تا چشمانم کمی استراحت کنند... پیش خودم می

کند. نفهمیدم که چگونه خوابم برد، با ها میچه فرقی با دیگر بیماری

 صدای الیزابت از خواب پریدم.

 بیدار شو خوابت برده... باربد، -

 از خواب پریدم.

 چیه ...چیه ؟؟؟ - 

هیچی خواب بودی... اگه کاری نداری بریم. بابا زنگ زد گفت که با  -

 دوستش صحبت کرده، قبول کرده تا بریم باهاش کار کنیم.

 هنوز نامه کارورزیمون رو براش نبردیم که... -

بریم فعلا کار کنیم تا  اتفاقا از بابام پرسیدم گفت صحبت کرده که -

کار دانشگاه درست بشه... اینجوری بهتره... نامه بیاد زودتر امضا میزنه 

 دیگه...
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 باشه...-

به سمت شرکت حرکت کردیم. باید از سمت شرق شهر به سمت غرب 

رفتیم.  محله بدی نبود کمی دور بود در نهایت رسیدیم به شرکت شهر می

مثل فیل و فنجون بود ولی ساختمان قشنگی در مقایسه با کمپانی فرناندو 

 داشت.

توانید پرسی اتاقی به ما دادند و گفتند میبعد از معرفی و سلام و احوال 

کارتان را شروع کنید. خوشحال از بابت این قضیه که بالاخره از دست 

مان کردیم تا باب میل فرناندو نجات پیدا کردیم. شروع به تغییر دکور اتاق

د. زنگ در به صدا در آمد. در را باز کردم، بابام و آقای جکسون خودمان شو

ها هم از اینکه ما مجددا بودن از دیدنشان خیلی خوشحال شدم . آن

مشغول به کار شدیم خوشحال بودند. چند ساعتی تغییر دکوراسیون طول 

کشید بالاخره بعد از کلی دَنگ و فَنگ به خانه بازگشتیم. آن شب خیلی 

آلود بودم. مستقیم به رختخواب و به فکر فرو رفتم. با ـوابخسته و خ

 همان فکر خوابیدم.
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 همه چیز از یک خواب شروع شد...!

مادرم صـدایم کرد. بلند شـدم آنقدر خسته بودم که حتی برای نماز     

هم بیدار نشده بودم. بعد از نوشیدن یک نوشیدنی از خانه بیرون آمدم و    

به سمت خانه الیزابت رفتم. هنوز نرسیده بودم که گوشـیم زنـگ خورد.   

 مایکـل بود. جواب دادم. خیلی هراسان و بهم ریخته بود.

 ک، چه خبرا؟ فرنانـدو سکته کرده؟!!سـلام مای - 

 گفت: الو، باربد کجایی؟ باید ببینیمت.

 منو ببینی؟ -

ــتیم. نترم جک و  ام اینجا   من و بچه- ــــــــرکت با هم هس های ش

 نیسـتن!

 باشه. مشکلی پیش اومـده؟ -

 کنیم. کجـا هم دیگه رو ببینیم؟برات  عریف می -

آدرم آزمایشـگاه را به او دادم. فکرم را درگیر کرد. مـگر چه ا فـاقی   

ــت بیفتد که اینرور بامی ــتبت کنند. مگر  وانس عجله بخواهند با من ص

ـدو به همه می ـگاه     شود که  فرنان ـریع به آزمایش شان مرخصی بدهد؟ س
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شدیم. بعد از نیم  صدا در  رفتیم و در آنجا منتظر  د. آم ساعت زنگ در به 

 رفتم و در را باز کردم.

 سـلام باربد. آزمایشگاه جدیدت، مبارک باشه! با اجازه... -

سن و  ئودور  قریباً  مام مدیران بخش   های مهم  مایک و الکس و جی

ــدند.  ئودور مدیر بخش  تقیقات، یک ل  ــرکت وارد ش  اپ به همراه ش

  اپ را روی میز گذاشت و روشن کرد.داشت. سریع ل 

 بت: موضوع چیه؟الیزا 

 جیسن: موضوع کاریه که اون سه نخاله  و شرکت انجام میدن. 

 سریع حرفش را قرع کردم.

 کنن.اصلا برام مهم نیست که چکار می - 

 کنن.فهمه که دارن چکار میباربد، جز  و کسـی نمی -

  ئودور: این نمودار مبتلایانه.

ــدی زدم و گفتم: خه که چی... داره روز به  روز کمتر میشه.   پوزخنــ

 طبیعیه.  

ـان ایالت   - ـده که  عداد مبتلای ها  نه، باربد دقت کن. نمودار نشون می

 چقـدره.

 الیزابت: خه، با این حسـاب نیویورک بیشترین مبتلایان رو داره. -

 هایی که در نیویورک مبتلایان زیادی داشـته.هم منرقه ئودور: این

 مغزم هنگ کرده بود. گفتم: 

 ی شمالی بیشتر از همه جا مبتلا داشـته؟منرقهیعنی  -
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ــیم ناحیه     شـــ صادق با شده،     مایک: اگه  شرکت در آن واقع  ای که 

 بیشترین مبتلایـان رو داره!

 گی...صبرکن ببینم، یعنی داری می-

 جیسن حرفم را قرع کرد و گفت: 

 این بیماری از شرکت بیرون اومـده. -

 وابم یا بیدار.دانستم خفرما شـد. نمیسـکوت حکم 

ــم خندید و گفت: یعنی این احمقا از عمد ویروم یه    الیزابت از خشـ

 بیماری  ولیدکردن  ا براش واکسن و دارو درست کنن و بفروشن؟

 گفتم: ممکنه اونا از قبل واکسن و داروش رو درست کرده باشن؟   

  ئودور: نه هنوز واکسـنش رو درست نکردن.

 این احمقا حتی بلد نیستن  قله کنن!   -

 با کمی مکث گفتم:

 ونین از  وی اطلاعات مترمـــانه شـــرکت فرمور ویروســـش رو می -

 برام بیـارین؟

جیسن: بــــاشه، مشــــکلی نیست. ولی فکر کنم اینــــا از  رم اینکه   

 افته،  موم اطلاعات رو نابود کرده باشن.فرمور دست کسـی نمی

 نین اطلاعا ی درباره این بیماری برام جور کنید؟ وخه، می -   

 ئودور: از قبل پیشبینی کرده بودم که ممکنه نیــــاز به اطلاعــــات   

  اپه، بگیرش و روش کار کن.داشـته باشی. همش  و این ل 

 جیسن: ما باید بریم،  ا فرناندو متوجه نبودمون نشده.
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افتاده بود.  قسیم  ها رفتن. لذت داشـــتن آزمایشـــگاه از سرمون بچه 

ـات ل     ـایف کردیم. الیزابت رفت و اطلاع ـاپ رو بررسی کرد. منم   وظ  

ــد  رفتم روی پادزهرهایی که می ــتند روی این بیماری ا ر بگذارنـ  ونسـ

 کـار کنم. گوشی موبایلم زنگ خورد. بابام بود. جواب دادم.

 سلام بابا. -

 ناهار نیومـدین.سلام پسـرم، اینقـدر کار دارین که حتی برای  -

شش بود. اینقدر درگیر بودیم        ساعت  ساعتم انداختم. وای  نگاهی به 

 که متوجه نشدیم کیِ ساعت شش شده است.

 ببخشید! سریع میایم خونه. -

  ره. به کار ون برسین.نه، عجله نکنید. کار ون واجه -

 باشه، فعلا خداحافظ.  -

ــدا در آمد. در را باز کردم.    ئودور بود. هراسان داخل  زنگ در  به صـ

 شد.

 چیه ؟چه خبر شده؟ - 

 ای از واکسـن.باربد بیا، اینم نمونه -

 الیزابت: از کجا آوردینش؟

  ئودور سری  کون داد و گفت: از مایکل بپرم الآن میاد بالا. 

ای گفت: بعد از اینکه امروز از پیشـتون  مایکل آمـد. بدون هیچ مقدمه

 کنن.ها دارن بار خالی میرفتیم. دیدیم بچهرفتیم، مستقیم به شـرکت 
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ست. حواســـت جمع بـــاشه کســـی  فرنانـــدو: مایکل این بار مترمانه

 متـوجه وجودشـون،  و شـرکت  نشه.

 ست؟مایکل: جنـاب، اینا چی هستن؟ مـواد اولیه 

 فهمین.فرنانـدو: خود ون به زودی می

ــنن. یکی مایکل: بعد از چیدن بار در انبار، دیدم که همه      کِش   واکسـ

 رفتم و برات آوردم.

 دستت درد نکنه مایک. - 

 ها به کجا رسـیدید؟ ئودور: بچه

 کنه.  هنوز هیچی. این واکسن خیلی به ما کمک می -

 باربد، مثل اینه که قراره وزیر بهداشـت بیاد به شرکت. -

 کیِ؟ -

معلوم نیس، ولی میگن کــه می خواد بیــاد. فکر کنم می خوان  -

 کسن رو امتتان کنن.وا

قت  - چه  لعنتی و مه. ب کار   ها ببینین می مون خیلی ک  ونین از رَوش 

خوان به وزیر ارائه بـــدن، برام اطلاعات  واکسن، که با امتتان واکسن می

 بیارین.

 کنیم. فعلا دیگه باید بریم.مون رو میسعی -

ــد. الیزابت شــروع به آزمایش  بچه ها رفتن. فکرم بیشــتر درگیر شـــــ

سن کرد. منم به  تقیقا م ادامه دادم. بعد از چنــــد   ساعت، الیزابت  واک
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ــش رفتم.   ـــــ ــدام زد. پیش ــن خیلی  باربد واکنش -ص پذیری این واکس

 بالاست...

 ربری به مـاهیت انسـان نـداره.خوای بگی هیچیعنی می -

ــا      - ــان  زریا بشه، بــ ــداره. اگه این به انســ ــچ ربری نــ آره، هیــ

ـدنی که مواد ـدن انسان وجود داره واکنش شیمیایی راه میندازه.    مع در ب

 ممکنه باعث مرگ هم بشه.

 جفتمان به فکر فرو رفتیم. 

  ام و جک رو بیار. - 

ــگاهی بودند که با هم برادر بودند. اور از     ام و جک دو موش آزمایش

ـر شوخی این اسم  ها را برایشان انتخاب کردیم. ولی بعد از مد ی برای س

 ادی شـد. واکسن را برداشتم  ا به  امی  زریا کنم.ما ع

 الیزابت گفت: 

 باربد، صبرکن.. -

 چیه؟ چیزی شده؟ -

 نه، باربد. فقط.... -

 فقط چی؟ -

به نظرم بهتره اور یه مقدار ویروم میزبان رو به جکی  زریا کنیم        -

 ای نرسیدیم، اون وقت واکسن را به   ا واکنشش ببینیم. بعد اگر به نتیجه 

  امی  زریا کنیم.
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ست می - گی. ولی ویروم میزبان رو از کجا گیر بیاریم. لعنتی  آره، در

 اگه هنوز  و شرکت بودیم دستمون باز ر بود.

شنیدم که مامانم می    - شه  سایه   دی سگ هم شده، ولی    گفت:  هار 

ــنیده بود که این بیماری خررناکه، اون رو  و   ــگ شـ ــاحه سـ چون صـ

 سیه نرسونه.اش بستن  ا به کسی آلونه

 شه.طفلکی اینجوری  لف می -

 بهتر از اینه که یه انسان بمیره. -

 خوای چکار کنی؟حالا می -

 ونم به یه  یکه گوشـــت یکم داروی بیهوشـــی بزنم و بعد  خه می -

ــرایری که الان داره قرعا گازش می       گیره و قاعد اً     بندازم جلوش؛ با شـ

 ازش بگیرم.  ونم یه مقدار خونشه. بعد میبیهوش می

 باشه، ولی مراقه باش. -

 نگران نباش با بابام میرم. -

جور کن که بریم. اوه، راســتی،  وخوبه. پس کار برا امروز بســه. جمع -

 یادت نره که  ام و جک و واکسن رو برداریم.

ــایل مورد نیازم رو         - ــه، فقط بین راه بریم داروخونه که من وسـ باشـ

 بخرم.

 باشه. -
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سرنگ و دارو خریدیم. الیزابت را      سپس رفتیم و یک  شت و  مقدار گو

شان رساندم  و بعد به خانه بازگشتم. در را که زدم بابام در را باز    به خانه

 ی قشنگش گفت:کرد. با صدای مردانه

 ای داشتی! خسته نباشی.چروری پسرم؟ مثل اینکه روز پرمشغله -

 خندیدم وگفتم:

شکر روز خو    -  شروع کار پروژه دادن   سلام.خوبم. آره، خدارو بی بود. 

 دستمون.

 در همین حین مامان که حرفا رو شنیده بود اومد و گفت:

 سلام، پسرگلم خوبی؟ -

 سلام مامان، مرسی خوبم. -

 پروژه دادن؟ حالا پروژ ون چی هست؟-

ــیر  ا پیاز ماجرا را برای او  عریف کردم. برایش جاله بود. بعد از   از س

 و خوابیدم. گو، رفتمویک ساعت گفت

 



 

4 

 
با  ات ب اب       خاستتت ام ازربز  بار دیگر   از خواب بر ندن،تر یح دادم  خوا

تاپ را بررستتتن ب ام  رم بار بودم با  و تتتیا زن. خوردم     اطلاعات لپ  

 تئودبر بودم  واب دادمم

 سلام تدتم -

 ایمیلت چک بنمبخیرم سلام باربد صبح -

 چطور زگا؟ -

خوان با بزیر بهدا تتتت ارابا بدن  فایلن از اطلاعات بابستتتن رب با زن -

 برات فرس ادمم

 زم ون تدتم -

 تلفن را قطع بردمم  و یا بار دیگر زن. خورد، این بار الیزابت بودم

 سلام عزیزم! -

 بخیرمسلام باربدم صبح -

 ن  رف ن؟صبح تو ها بخیرم چکار بردت؟ نمونا خو -

تاپ رب رب تتن بن  خدا رب  تتکرممم هما چن طبب برنازا شیر رفتم لپ -

  یرممالان تصویرت تماس زن
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تاپ   چ د لحظا شیر تدت اطلاعات بابستتتن رب برام فرستتت ادم  ها لپ         -

 رب ن  د، زن. بزنم

قطع بردم ب فایل را باز بردمم همین زوقع بود با الیزابت تصتتویرت زن.  

 زدم  واب دادم:

 باربد صدا ب تصویر رب دارت؟ -

  ره بارت رب  ربع بنم -

در همین حین با الیزابت نمونا خون را با تام تزریب برد زن ها دا  ا   

 بردمم غرق زطالعا بودمم اطلاعات فایل را بررسن زن

بد دارت زن      بار بت  فت:  ثل      الیزا بان ز عد از تزریب زیز بی ن؟  کن ها ب

 هوش  دمها بنبقیا زصدبم

 شکوبامز -

 چرا؟ -

 تونست بجات بیهوش  دن، هار بشام کن زن -

تونستتت هار  خب این زوضتتوع برات  کن ش جاه، ش جاهام بالاخره یا زن -

 ها با بما برهمبشا یا زثل زصدبم

  ردهمبسیار خبم بهر بابسن بزن ببین بر زن -

تقریبا همر دیربز   درد بخورت ندا تتتما دبباره رف ا ستتراف فایلم چیز ب

فقط یا بخر تربیبات تشتتکیل ده ده دا تتت با   بررستتن برده بودیا م

 ات الن  فت:برات زن  الب بودم بعد چ د لحظا

 نخیر  واب ندادم -
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 با تصویر نگاه بردمم  کن ه وز همانجور بودم

 الیزابت:  اید بمن طول بکشام 

؛  ا با اح مال زیاد این بابسن برات بسانن با زب لا  دن باراین نداره   ن -

شنم     سالمن، تا زب لا ن صف  تو یا بارت بنم تقریب صرفا برات ابناین با  ا ن

 ت بابسن بودمحواسا با تربیبات تشکیل ده ده

 الن: بگو دیگام

 چن رب ؟ -

  ف نم چکار ب ا!!دا  ن زن -

 با تازن بابسن تزریب بنم -

 با ام -

عجیب  در همین حین تربیبات بابستتن را زورد بررستتن قرار دادمم خیلن 

ود، بها ت بیربسن با در بدن س.  بودم ززین تا  سمان با تربیبات سازنده  

ه  ها را دیدفرق دا تتتتم بمن با بیشتتت ر دقت بردم، انگار قبلا   این  ن

 بودمم

 همان زوقع الن  فت: 

 ب امباربد دارم تزریب زن -

 ها؛  ها، با ا تزریب بنم -
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نک         بدم تِرَ بار بات چن بود؟ فکر بن ،فکر بن  یا تربی م  ره خود تتتا 1خدا

ترم  ورت تربیبات  شذیرتر ب زخرببرابر باب ر،تربیبات ترنکا، ازا چ دین

 سرت با دمرب ب ار ها چیده بودن با با  از  رف ن، زُ

 سریع داد زدم: الن همین الآن دس ت رب از قفس بکر بیربنم

 ر را بیربن بشید، تام دیوانا  دمززان با الن دس ها 

  ا چا خبره؟الیزابت: باربد این 

 رایطن ا ازه نده با تام از قفس    یچهب ا فقط تحت برات تعریف زن - 

 خارج بشا یا بسن رب  از بگیرهم 

  خا چراممم؟  - 

 قط یادت نره چن  ف ام زراقب خودت باشم ف - 

 باربد!!  - 

سریع لبا   سوار زا ی    تماس را قطع بردم  ن  س شو یدم ب از خانا خارج ب 

ست بودم بق ن ترنک            سا در سمت  ربت حربت بردمم حد  دم ب با 

ب  توانستتت این هما قربانن دا تت ا با تتد، این بیربس تواناین با خا زن

 ره خابن را داردمخون بشیدن این بُ

 با   ف گن  ف ا: حظا با تدت تماس  رف ام شاسخ دادمهمان ل

 بسن ربت بسن تست بشام ید ممم نباید بزاریا باتدتممم نبا - 

  دهم   باربد خیلن دیر - 

                                                           

صنعتی جدید به نام ترِنَک   - 1 شنده Tranqماده مخدر  سوء   مترین ؛  به عنوان ک صرفی روبه افزایش در میان  صرف   اده م م

 کنندگان مواد اعتیادآور؛ ترکیبی از دو ماده آزمایشگاهی صنعتی فنتانیل و زایلازین است.
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 چراااممم؟  - 

ست، هما ای جان، تا چ د دقیقا دیگا بابسن     بزیر بهدا ت  -  الآن ای جا

 ب نم  را از حان زن

 ناممم ناممم، نباید بزارین از حانر ب نم  - 

رفا بشود سخ ا را    شسر دیوانا با حرفا  وش نداد، بدبن ای کا ز و ا ح  

 قطع برد ب  فت:

 چن هستم چیز نباش زا حواسمان با هماباربد نگران هیچ -

  ا باید  لو  ونو بگیرتم ناممم! زن - 

  و ن را قطع برد، زن. زدم با الیزابت: 

 الو باربدمبجاین؟ -

با حرفا  وش بن،        - ظا خوب  یا لح حرفر را قطع بردم ب  ف ا: 

شو  درست بردن یا برژن خیلن شیشرف ا ترنکا،   بیربسن با این دب بلا 

ا ا حدسا درست با ا، باید قابل  یوع ها با ا بابا ب زازان و بردار، برب       

با ن رستتن بهشتتون بگو بستتایل ضتتربرت رب  مع ب ن    خونا زام  ورت

 اح مالا نیاز با ا از  هر خارج  یام  

 الآن بجا دارت زیرتم  - 

  ربتم   - 

 بزار ز ا بیامم   - 

 داد زدم: بارت با  ف ا رب بکن، ا ا تونس ن بلیط هواشیما رزرب بنم  
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دیدم،  اید با خاطر اس رس    ها را تار زن نقدر سرعت دا  ا با زا ین    

 بود،  اید ها نا! 

 نزدیک  ربت بودم با تدت زن. زدم خیلن ترسیده بودم 

  ف ا: چن  ده؟  

ابسن با یا شسر  وان، شسر     باربد ای جا هما دیوانا  دن بعد از تزریب ب  -

هار  د ب  ربع با  از رف ن اطرافیانر بردم بعد از چ د دقیقا انگار ابنا    

 ها دیوانا  دنم 

 الآن بجاین؟   - 

  ززایشگاه رب از تو قفل بردیا ب  یر اف ادیام   - 

 چ د نفرید؟  - 

 زن، الکس، زایک ب  یسنم  - 

 ابن دب نخالا بجان؟   - 

 ابلن بودن با  از  رف ا  دنم  ابنا  زب نفرات - 

  ما چن؟  سیبن ندیدید؟   - 

راستت ر بق ن ابزدیا در رب بب دیا دستتت  یستتن رب  از  رف ن، ازا   - 

  دید نبود بلن الآن  یسن یا  وریام 

ضطرارت فرار ب ین زن دب دقیقا دیگا  لوت  همین الآنممم از شلا -  هات ا

  رب ام  

 شس  یسن چن؟  - 

 ز ابناستم سریع با ین دیگاممممالآن یکن ا - 
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سیدمم فرناندب با چ د نفر از بارب ان  ربت با بحشن  ده          با  ربت ر

بال زردم زن     با دن ند  ندم   بود ید ید ب       دب مانر ستتتف خدات زن، چشتتت

شخیص بودم با طرف شلا زویرگ ها نگاه بردم، الکس، تدت ب هایر قابل ت

با  یستتتن با  دبیدندم نزدیک زا تتتین بودندزایک با ستتتمت شابین زن

با   ان اف ادم خدات زن  یسن با چا ربزت اف اده بودم  یسن بق ندنبال

ها با شابین شرت برد، لع  ن  ها برستتد خودش را از شلاتواند با  ندید نمن

سریع         سوار  صورتر ز لا ن  دم قفل درهات زا ین را باز بردم تا  تر 

 ها سوار  دندمبشوند، بچا

بودند ستتمت زا  زدندم  ن  هابحشتتنچ د نفر با در حال فرار از دستتت  

ها با ز و ا زا  ده بودند بحشنچ د نفر بارد ساخ مانن  دند ب زا را با 

تام ب  ک  زب نفرات ابل             ها  ذا تتت  دم خوب با دقت بردم دیدم  ت 

 ت بالا بودمهس  دم سریع دنده عقب  رف ام ضربان قلبا با  دّ

سر خیاب   ها با زا رسیدندم   ان رسیدیا  زدم دبر بزنا با چ د نفر از  ن با 

شردی د ب سپر زا ین را زحکا  رف  د، هُل  دم ب با  ات ای کا با سمت  

ها را زیر  رف ام بمن بعد بقیا ها با زا        لو حربت ب ا با دنده عقب  ن    

 رسیدندم دنده را عوض بردم ب با  خرین سرعت از  ن زکان دبر  دمم

 این دیگا چن بود؟  تدت: 

ب ب  رل اعصاب چ دین برابر،  ترنک رب یادتونا؟ ازا با قدرت بحشیگرت - 

 بی ینم   ا همی ن با دارین زنزن

 فرزا  دمسکوت حکا 
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 الن زن. زد ب  فت: الو باربد، چن  ده؟ چا خبره؟    

با هیچ    -  ندارمممم  یام         خبرات خوبن  یدممم دارم ز یا نا بیربن ن ب ا از خو

 تون  زاده با ینممم باید سریع از  هر بریام   تسم

 تماس را قطع بردمم 

فهما، ابنا ای ا با ا ر قدرت ترنک رب      زایکل: باربد یا چیزت رب نمن      - 

ها  هزار برابر ب یا نباید از طریب  از  رف ن ز  قل بشتتاممم چرا این لع  ن

  نم  هر ثانیا بیش ر زن

زثل ای کا یادتون رف ا شایا ب استتتاس بر زب ات هارت ب بحشتتتیگرت            - 

حیواناتام زعلوزا با یا حیوبن بحشتتن هر حیوبنن با اهلیا رب بحشتتن   

 ب ام  زن

ها را با یک  ات ازن رساندم ب شیاده بردمم الکس قبل از شیاده  دن  بچا 

 شرسید:

 باربد، تکلیف چیا؟ باید چکارب یا؟   -

 از  هر خارج ب یدممم د رب سریعخو خانواده - 

با ستتمت خانا حربت بردم، نزدیک خانا با رستتیدم با الن زن. زدم ب  

  ف ا:  

 با اح یاط بیربن بیاییدم -

سوار         سوار  دندم الیزابت با زحض  ضات خانواده   دن زرا در     هما اع

  غوش  رفت انگار ان ظار ندا ت سالا بر ردمم راه اف ادیام

 بلیط هواشیما چن  د،  رف ن؟  از الن شرسیدم: 
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 عت یازده ب نیا،  ر بلیط با زقصد بالیفرنیا  رف ام   ره برات سا - 

 س با این حساب فقط نیا ساعت بقت داریا با برسیام  ش - 

 رادیو را رب ن بردمم   

هات دلخرا ن هس یا با    : ازربز  اهد صح ا  2نیوزربزت فابستی ر نیا» 

توانس یا ببی یام برطبب  خرین  ها زنر فیلابردیا با فقط دهما فکر زن

ها اف اده است فرزانده     ام هات  مالن نیویور  با دست خون   زار بخر

ها ش اه    خواستتتت دارد تا اطلاع ثانوت در خانا     شلیس نیویور  از زردم در

ها؛ ستتفیدت چشتتا، نمایان  تتدن    تتام رف ا ب بیربن نیای دم علابا خون

بدن، عدم ت   زویرگ با  از  رف ن       هات  عادل در راه رف ن بممم این بیمارت 

 ود شس خواهشم دیا از زصدبزان  از  رف ا  ده دبر بمانیدم  ز  قل زن

سلاح     شاء این فا عا عظیا را  سرز  س ن   ربیس  مهور ایالات ز حده،  زی

شان برات حمایت از        ستم ای سیا را ز ها با این حملا برده ا نازیده ب رب

ت ش اه  رف ن ندارند دب فربند بشتتت ن زستتتافربرت       افرادت با زکانن برا  

                                                           

چند   ویزیونیتل کانال یک و معروف به فاکس، FNC متعلق به شرکت فاکس با نام مخفف:  Fox News خبرگزاری فاکس - 2

: عادلانه و متعادل، بیشترین تماشاگر. اعتماد برانگیزترین. اخبار واقعی. شعار تبلیغاتیملیتی محافظه کار آمریکایی است. با 

 کنیم. شما تصمیم بگیرید.دیدگاه صادقانه. ما گزارش می

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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ساعت      ست با رأس  دقیقا در ب در نیویور  12:4۵زجهز ب  زاده برده ا

 «  زاده سواربردن ش اهجویان هس  دم 

 هات  مالن  هر  لوده  دهم ، هما قسمتباربد  بابام: 

 با نشانا تأیید تکون دادمم  را رم سَ 

  ؟!!خوایا با فربد اه برسیاشدرم ادازا داد: شس چطورت زن

 سخن تلخن بود بلن باقعیت دا تم نفس عمیقن بشیدمم 

 ات نداریا!!! بابا، چاره -

اش را باز برد ب سرعت زا ین را بیش ر بردمم  قات  کسون بولا شش ن      

بابام، یکن را با زن ب یکن را        ستتتا چاقو بیربن  بردم یکن از  ن  ها را با 

 دا تمخودش نگا

 رت تکان داد ب با صدات یواش  فت: بکشین تا زنده بمونینم بابام س 
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به فرودگاه رسیدیم. ماشین را پارک نموده و پیاده شدیم. با اینکه مجری 

های شمالی آلوده است، فرودگاه آرام و خلوت بود، با گفته بود که بخش

آف هواپیما تیکی کس در سالن نبود صدااحتیاط وارد سالن شدیم. هیچ

 به گوشمان رسید.

 .نگرانم خیلی ا منیقبل از طوفانه،  آرامش ینمامانم: ا  

 شد. متوجه خواهیم  بالاخره: گفتو به او  دستش را محکم گرفت بابام 

 کمی جلوتر رفتیم که صدای جیغ آمد. 
 داد زدم: همه به سمت باند پرواز... 

دیدیم... کاش نمیدلخراشی دیدیم... که ای به باند که رسیدیم، صحنه 

 کرد.توانست فرار میای که میخدای من، هرکسی به هرشیوه

زن و مردی در حال سوار شدن به هلیکوپتر بودند که فرد هاری برای گاز  

های هلیکوپتر افتاد، تمام بدنش ها از سقف آشیانه پرید و روی پرهگرفتن آن

 مثل گوشت چرخ کرده شد.
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ها آف کرد... افراد هار خودشان را به چرخواپیمای دیگری شروع به تیکه 

ها یکی یکی به سمت پائین آف کرد، آنآویزان کرده بودند. هواپیما تیک

 پرت و متلاشی شدند. 

ها به سمت ها متوجه حضور ما شد. وحشیدر همین حین، یکی از وحشی

 ما حرکت کردند.

  شیم. سوار که باشه داشته خالی جای هواپیما کنمفکر نمی بابام: 

 آره بابا... درسته.  - 
 زدن زودتر فرار کنیم. الی: آقایون بهتره به جای حرف- 
به سمت ماشین دویدیم، دویدن برای مادرامون سخت بود. هرکاری  

 رسیدند. ریموت را به الی دادم و گفتم:ها نمیکردیم باز هم آنمی
 گیریم. وشون رو میبِبرشون تو  ماشین ما جل -

 بابام خطاب به آقای جکسون:

 چاقوهاتون تیز هستن؟ -
 آقای جکسون: امتحانش ارزش داره. 

چرخوندم. اینقدر زیاد بودن که چاقو را محکم به دست گرفتم و می 

کشتنشون ممکن نبود. با هر چرخش دستم سه، چهارتاشون رو زخمی 

نداخت، اما ل رو هم از پا میها جوری بود که فرد قوی هیککردم. زخممی

رفتیم که رسیدیم به در به اونا کارساز نبود. همین جور به سمت عقب می

 .ورودی
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 آقای جکسون با صدای بلند گفت:

 رتون اونا رسیدن به ماشین؟ نظبه  -

تونیم دووم بیاریم. با شمارش دونم... کاشکی... به هرحال دیگه نمینمی -

 ریم سمت ماشین. من می
 مان بودند...ها هم به دنبالسه، دو، یک... به سمت ماشین دویدیم. آن

نگاهی به ماشین انداختم الی را دیدم که پشت فرمان نشسته بود،  

ها ایستادم تا نزدیک ماشین که شدیم الی راه افتاد. برای معطل کردن آن

در  زد باربد بدو منم هرچهبابام و آقای جکسون سوار شوند، الی جیغ می

توان داشتم دویدم، به نظر سرعت ماشین زیاد شده بود به سختی خود را 

به ماشین رساندم و درون ماشین پریدم. در را بستم و ماشین شتاب گرفت. 

 نفَس زنان خندیدم و به الی گفتم:نفَس

 تر برون.مون دادی آروممرسی، حالا که نجات - 

 همه خندیدند. 

 رو خراب کنم، ولی الآن تکلیف چیه؟ تونخوام شادیمامانم: نمی 

 فرما شد، جوابی نداشتیم. چشمم به ضبط ماشین افتاد.سکوت حکم 

 ... کنیم چکار باید دونممیگفتم:  

 چی تو ذهنته؟  - 
جمهور دو کشتی مجهز فرستاده... حرفای مجری رو یادتونه؟ رئیس - 

 برسیم.  هاای وقت داریم تا به کشتیدقیقه ۴۰اگه اشتباه نکنم 
 ولی بندر خیلی دوره.  - 
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هاشون بیرون تونن پناه بگیرن از خونهیمکه  .. مردمیطبق هشدارها. - 

 تونیم خودمونو برسونیم. نیان، با این حساب جاده خلوته. می
د به فرمان بنشینم. با سرعت زیاالی ماشین را متوقف کرد تا من پشت 

 غ بنزین ماشین روشن شد. اینسمت بندر حرکت کردم. نزدیک بندر، چرا

ان یعنی بدشانسی. خوشبختانه، کمی بنزین ته باک بود که بتوانیم خودم

 بنزین برسانیم. را به پمپ
 هست؟  1از آنوبیس خبری اینجا نظرتونآقای جکسون: ب

 قعاوا. مدآ خوشم برده بود کار به که آنوبیس صفت از. نداشتیم جوابی

 کسی .شدم پیاده ماشین از من فقط.داشتم  نگه جایگاه. در بود برازندشان

ر دفت از عجیبی یهاصدا. باک کردم پرکردن به شروع. نبود جایگاهدر 

 دانستم خبرهایی هست، پس عجله کردم. صدای کتکآمد. میکارکنان می

قع آمد. باک پر شد. شلنگ بنزین را سرجایش گذاشتم، موکاری میو کتک

ز دفتر فرم جایگاه اآمد با لباسساله بنظر می ۲۰سوار شدن مرد جوانی که 

 . کمک، به من کمک کن بیرون آمد و به من خیره شد و زمزمه کنان گفت:

ز اگردنش را گاز گرفته بودند. فرد وحشی  انداختم، نگاهی به گردنش

 اتاق بیرون آمد و متوجه من و ماشین شد. 

ر کاری ت ما دوید. هدر را باز کردم. بدون وقفه سوار ماشین شدم. به سم

 خورد. کردم ماشین استارت نمیمی

                                                           

فین در مصر آنوبیس یکی از خدایان مصر باستان و نگهبان قبرها و ناظر بر مراسم تد ;خدای مرگ و مردگان و تدفین  - 1

 ه.با سر شغال تصویر شدصورت یک پیکر سیاه باستان است. موجودی که معمولاً به



 49 / بخش پنج  

 

 الی با اضطراب گفت:

 خوره؟؟؟؟استارت نمی چرا -

 زد.وحشی  به ماشین رسید و محکم به شیشه ضربه می 

 !درآورده بازی هم لعنتی ماشین ینگفتم: ا 

... بود جالب خیلی. شد اضافه به او بنزین همپمپ کارگر که کمی نگذشت 

دو  آن دفعهیک. خوردنمی نداشت، استارت ایرادی گونههیچ که ماشینی

 زدند. فریاد و بردند را، بالا شانصورتایستادند.  نفر

ی جالبی نیست و در حال خبر کردن بقیه ن نشانهای که دانستیممی ما 

بنزین کلی آنوبیس به سمت ما هجوم ی پشتی پمپهستند. از کوچه

 آوردند. 

که آن رسید. ماشین را در حالت خلاص قرار دادم تا وقتیفکری به ذهنم 

کنند، ماشین به سمت جلو حرکت ها محکم به ماشین برخورد میآنوبیس

شان بتوانم ماشین را روشن کنم که بالاخره این ل دادنکند و از قدرت هُ

 اتفاق افتاد. خدا کمک کرد در نهایت از آن منجلاب فرار کردیم. 
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طرف بالاخره به بندر رسیییمد ما یا یییمر رک نر ینا  کین   ار    به 

ها نبون.  آید. خبری کز  حشییی  نظر ی هچمز آرکم ب ها رف مم. همه  کشییی  

ش       ناهجو ا  با سوکر  د  به ک س گاه ی ر   ها بونند. آرکیش نر حال  ک 

 نرست نر  ر نی بندرگاه قرکر نک ت.

 کز بلندگو کعلام  د: 

ست   یسافرک  نر        هر هم ی ر  کز  مال  -  ککنو  به ک س گاه رسمده ک

  د  هس ند...  حال  مانه

شنو            ضمه کز نظر یر ی ش   ده بونند. ق  مال  هری که همه  ح

ک یحنم گرفت   آ یوب  کسیتا نسی م ر   آید. کل  فهممد که نر نلم چهی 

 گفت:

 خطری نمست.. کنر باز قفل نر بلد نمس ر ک نا. قفله ی ر  خر ج  -

 .بلند  دیرنم  نکن جمغ صدکی که بون نشده ماتم ش هاحرف هنوز

س گاه   کارکنا  کز نفر چند  برکی فرکر نرب خر ج  رک باز کرنند   ی ر ک 

ندکن. بنابرک ر   ها   ل  عجله   ترس فرصیییت بسییی ر یجدن نرب رک به آ     

 ها به رکح   به بندر  کرن  دند. حش 
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ها  کشیی   طرف به    ییده خارج هاصیی  کز یرنم صییحنه ک ر ن د  با 

 حام  د.کزن. برنند هجوم

 !! بر م ک س ان ر؟ ز ن با مر چرک  س بابام: 

 نه... نه...  ه لحظه...  - 
 ؟ چ   ده؟  چمه - 
ح م کلا   ییر ب به طورهبها با ن د  ک ر  ضییتمت کا  ا  کشیی   - 

 کنر.  حرکت ی 
 خُبا چنار کنمم؟   - 
 ن   تونمم ک نجا بپر م تو جلوتر  ه تنگه کسیییت. کگه عجله کنمما ی  - 

 ها.کش  کز 

 با  ل  نبونندا هم نفر  نجاه. خمابا  ر خ ر به ها حشیی  هما  لحظه 

ساب  ک ر   چند ر تتدکن کرنندا ک ری  یب لا  رک نفر چند ر ثانمه هر که ح

 . دی  برکبر

 تنگه... سمت بر م سر تا: زنم نکن

ها رک بالا ها با ن د  ک ر صحنه لنگر کش    های کش   زیا  کا  ا هم 

کشمدند   آیانه حرکت  دند. به سمت تنگه رف مم. ن   حش  نزن ک یا      

 ها یقابله کنم. کل  هم ک س ان.   ده بونند. ک س انم تا با آ 

 ام...یمیر ا بر با صدکی بلند به ک  گف م: 

رگ  تر ر خطر  اه با کم تا کرنمی ست  خون رک   تمام. رفت کنا گر ه

ها خلاص  ها رک بزنم. خدک رک  نر گرن  ن  نفر رک زنم   کز  ر آ   گرن  آ 
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 دم. به سمت تنگه ن  دم   به کش   نگاه کرنم. همه سوکر  ده بونند.       

 ا  نمست تا یا هم سوکر    تشخمص نکن که نل تو نل  د   ا  ی  کز چهره

ست به کل  نزن ک ی       نکنم چرک به  د. نم   و م.  ک  حش  کز سمت رک

س ما هممر هم باعث  د که به عقب نگاه        سرش ه شت  کل  نگف م که  

کندا هممر تأخمر کاف  بون که آ   حشیی  به ک  برسیید. کل  هرل کرن   به 

ش  هم ک  رک   سمدم. نم  زیمر کف ان.  ح نکنم چاقو خمل   گاز گرفت. یر ر

کی  ده بونم. ز رم چند برکبر  ده بون. چاقو     تمز بون  ا نچار جنو  لحظه

 رک با ن  نست گرف م   با  ک ضربه سرش رک کز تنش جدک کرنم.

گاز گرف ه بون. کل  رک نر           ندکخ م. لتن   نسییی ش رک  به کل  ک گاه   ن

 باز کرن   گفت: ها ش رک کز ن رشآغوش گرف م. نست

  ه.ی رن  تنگه نکره کز کش  . نمونده بر ا فرص   -

. کر کمنم خدک ا. کرنندی گر ه  نک یی ر همه. کرنم نگاه کشیی   به 

 د چنار کنم. فنری به ذهنم رسییمدل لباسییم رک نر آ رنم   ن  قسییمت   با

کرنم. سییر ر رف م   کمربند آنوبمس رک کز جسییدش باز کرنم    مش کل    

  ر س ر ی بدنش تاثمر گذک  ه بون. چشمانش بمرنگ  ده بون.  برگش م. 

 .ش کشمدم نس   به یوها

  ه!ی نرست  چ همه بخوکن خدک ببرا کگه  ناه خدک بهگف م:  

شا    ککنش صدک م  به  ل   د نم  ها محرف ی وجه که بون یتلوم    ن

سم  کز کیتنه با. نکنی  س م تا  چشمانش رک  ن گری تنه با  رک  نهنش لبا   ب

  کمربند  با    رک  اها ش  آ   حشییی   کمربند  با  بتد . ببمند  رک کطرکف ن وکند 
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ست  خونم س م.  سفت  ش رکها ن سمب  ن گرک    خونش به تا ب ساند  آ . نر

چند لحظه بتد  حش   د. ی وجه  جون یر بون  ل  قانر به حرکت نبون. 

تر کنار  ی ر آ  طرفنکر حد ن س به کطرکف نگاه کرنم.  ک یا مر  خچال

خمابا   ار   ده بون. کل  رک بلند کرنم   جوری ک  رک نگه نک  م تا ن وکند   

سمت یا مر رف م. خو بخ انه نر باز بون           سر ر به  ز ان تنا  بخورن. 

سیییو مم هم ر ش بون. نر  خچال یا یییمر رک باز کرنم   کل  رک نکخل آ  

ر حمل نکر   گذک یی م. نگاه  به نر    خچال کندکخ م. ی ل ک ننه یا ییم 

نرن بخور بونند. سییپس نیای  هبون. سییوکر یا ییمر  ییدم به نظرم نکر ها ب

  خچال رک تنظمم کرنم که نه کل   خ بزند   نه نکر ها فاسد  وند.

ص  ندک  م. با       نر ک ر  رک ط نم    شخ س م چه با د کرن. هدف ی نکن

شگاه   خونم ی  سمت جنوب  ا خانه  ا آزیا  ش گف م به    گاهیا  بر ما آزیا 

سمد. کمپان ... کگر خونم رک به   به ر ر گز نه بون. ناگها  فنری به ذهنم ر

های  توکنم با بسیی ر نر  ارکمنگا تمام رکهسییرعت به کمپان  برسییانم ی  

جا  ها   بونند که آ  ر نی   خر ج  رک یسیید ن کنم. یشیینل  حشیی   

 ت.  یانده بونندا  ل  کینانات   تجهمزکت کمپان  کرزش ر سک نک باق 

کار ر ی   ر س بون. ک ر    آ  نا  برکی  جوری کل  هم ز ر جا به ر ر ی

 سرعت به طرف کمپان  حرکت کرنم.  یاند. بانظرم ی 
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به کمپانی رسیدم. ماشین را در پارکینگ پارک کردم. چاقو را برداشتم     

احتیاط پیاده شدددم. به سددما اناه ننی انی ر تم. شددرکا  رناندو ا ر  و با

شا.      شد امکانات کامل و امنیا بالایی دا شته با با ر تن به آن  چیزی ندا

سدود       اناه می شرکا را م سیرهای ورودی و خروجی به  ستم نمامی م نوان

کنم. در اناه بسددته بود. م ا احتیاطک کنار پنهره ر تم نا ب ینم کسددی   

شرکا را دیدمک ولی حیف که وحشی   داخل اناه هسا یا خیر. دو ننی ان

اه را به شددده بودند. با دیدن من اپ پشددا پنهره مهنون شدددند. در  ان 

دقا اپ پشدددا پنهره مورد بررسدددی قرار دادم. چند اسدددی ه روی دیوار   

 ذهنم رسید؛ پنهره را باپ کردم.  روبرویی آویزان بود.  کری به

کار دو وحشدددی برای  ر تن من به بیرون پریدند. من هم     با انهام این  

سی ه      سما در اناه دویدم. در را باپ و به طرف ا ها ر تم؛در آن سریع به 

شدددود. ولی برای این  کرها    ظه با خودم  فتم ا ر پر ن اشدددند چه می     ل

ای که احسدددار کردم پر اسدددا را برداشدددتمک  پمانی نمانده بود. اسدددی ه

های وحشددی شددده ناری ا  به من رسددیده بودند. شددییا کردم. اپ   ننی ان

شرشان خلاص شدم. دور نا دور اناه رو وارسی کردم. چند نفنگ با دارت      



 / زندگی در خواب 56

 

شده بود.       بییوشی و   صب  شا ن دست ند درسا کنار دیواری که پنهره دا

داری  کردم که در این اناه چنین چیزهایی ننه    وقا  کر نمی پسدددرک هی 

مانیتورک دوربین   می ها را پدم. اپ  مام      شدددود. ریموت در ناه کردم. ن ها را ن

های ورودی و خروجی بسته شد. به لطف ذهن خرا   رناندو در  وشه     راه

شرکاک   صب کرده بودند. اپ طریق دوربین کنار  ها   داخل و بیرون دوربین ن

نناهی به کل شددرکا انداختم. خدا خییی دوسددتم داشددا. هی  خ ری اپ   

ام  ها ن ود.  رم نناه کردن بودم که یکی دسدددتا را روی شدددانهوحشدددی

  ذاشا. سریع بر شتم و اسی ه را به طر ا  ر تم.

 او  فا: 

 نیرانداپ.... نا نکاک. مرا وکهوووه -

  خندیدم. دیوانه مخفیانه در اناه را باپ و داخل شده بود  پسرک  بودک لی

  فتم: و

 نری...وحشی همها این اپ که نو - 

شی   نهک من -  ستم وح سی ه  لمسکیا با  که نی دینران سما   به را ا

  یرم.می

ین پسدددر  ا دیدن  با  حال به نا . در آغوش  ر تیم همدینر را  خندیدیم و   

سه    ای اینکره شده بودم. لی آچار  ران ش ال ن شرکا بود. نمام   قدر خو ی 

داد.  های شددرکا را انهام میا زاری سددیسددتما زاری و نرمکارهای سددخا

خِ ره به نمام معنا بود! حضددورش در چنین موقعیتی یا نعما بود. یادم  

ند   می ید چ ندو برای این     آ نا قا پیاک  ر بل نفوذ بودن      و قا که اپ غیر
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شته باشدک با یا هکر دسا به یکی کرد       هسیستم   ای شرکا اطمینان دا

های شددرکا را ها کند. ولیک لی با آراما نمام پیامی برای نا سددیسددتم

 هکر  رستاد و  فا:

 نیسا! کارها این جور به نیاپی بنو  رناندو قایآ به - 

او  امنیتی خوشا آمده بودک دستمزد  اپ چنین سیستم    که هم  رناندو 

 .کرد ردو براب را

  فا: لی 

  راسدددتی. بزاری پانو اینها   دینه  کردمنمی کها؟  کر  جا اینو  کها  نو-

 کهاسا؟ الیزابا

  فتم: و کردم مکث درونمک بغا با 

  ر تن.  اپ رو الی -

 هی پسرک واقعا  ناراحا شدم! کها این انفاه ا تاد؟   - 
 خواستیم سوار کشتی بشیم.  بندرک وقتی می - 
 یعنی دینه خ ری اپش نداری؟  - 
شین آوردما. الآن نو    -  ستما و با ما ق ل اپ اینکه ویرور اثر کنهک ب

 ماشینه.  
 نونه کمکا کنه.  کار خوبی کردی. بیتر اپ نو کسی نمی- 
 لی اپ کها  یمیدی من این پائینم؟   - 
راسدددتاک وقتی یددددای  یوله را شدددنیدمک مطمهن بودم که این      - 

سالمی پائینه      ها نمیوحشی  ضیه که آدم  شییا کنن. پس با این  ر نونن 
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ستم داره که نو را    آمدم. وقتی دیدماک جا خوردم.  کر کنم خدا خییی دو

 جا  رستاد.  به این
 چرا؟   - 
کسددی  دونی که هرشددناسددی و چیزهایی می خبک بالاخره پیسددا - 

 دونه.  نمی
دونستیم یه کارهایی دارن   ها میآرهک حق بانوئه. من و بعضی اپ بچه   - 

 کننک ولی حیف که دیر  یمیدیم.  می
 ؟ کیا این کارا رو کردن؟  کیا - 
  رناندوک نام و جا. منر نو خ ر نداشتی؟   - 
دار شددم که دووانون شدد و اپ شدرکا پدید بیرونک ولی اپ این    خ ر - 

 ماجرا خ ری نداشتم.  
و ب ینمک چیزی برای کنم.  اطک بنماجراش مفصددیه. برات نعریف می - 

 خوردن داریم یا نه؟ 
غذا    -  یه. داداش  کر کنم  ته   ه یادت ر  که  ها. هر خوری رو  چیزی 

 کنی.  جا پیدا میبخوای اون
ها بود ر تیم. مدیر   خوری که مهیز به بیترین یخچال   به سدددالن غذا   

شه یخچال    شدن مواد      ها را پُر ننه میسالن همی سد ن شا. چون اپ  ا دا

مردیم.  نوانسدددتم بنویم که اپ  رسدددننی نمیخاطر داشدددا. میاطمینان 

 میز نشستم. لی به سما آشپزخانه ر ا و  فا:پشا
  نوشیدنی یا خوردنی؟ -
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 نوشیدنی خنا. -
 .  روبرویم نشسا و آورد بهوآ دو 

 کن.  خبک نعریف - 
ماجرا را اپ سددیر نا پیاپ نعریف کردم. به  کر  رو ر ا. آهی کشددید و   

  فا:
   داری؟ ایبرنامه باید کنیم؟ چکار بکخ- 

 نونم روش کار کنمک ولی... می - 
 ولی چی؟   - 
 کنیم.  دونیم رو چی داریم کار میکشه. چون نمیخییی طول می - 
 ها  ایل  رستادن.  منه ننفتی بچه - 
 آره.   - 
 پس مشکل چیه؟    - 
که نوی            -  وانی  با اون اطلا ندمک  که من خو که این  اییی  مطمهنم 

 ناپ بود کامل نیسا. لپ

 چرا ن اید کامل باشه؟   - 
 چون این  ایل وپیر بیداشاک کامل نیسا...  - 
با نوئه. ولی باید  ایل کامل رو یه جایی ذخیره داشدددته                -  آرهک حق 

 باشن. 
روپهای آخر حذ شون کردنک   ق ول دارم. حتما همین طوره. احتمالا - 

 نا دسا کسی نیفته.  
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یه ل ظه یددد رکن. چند دریدددد احتمال می         -  بد!!.  دی که اپ  چه 

 های شرکا استفاده کرده باشن. سیستم
 ناری ا مطمهنم.   -
 به من بسپارش.   - 
 چطور؟ - 
  فا: و کشید سر آبهو رای شیشه 

 دن الم بیا... -

  فتم: اهرا تادیم. در  و راه شدیم بیند 

    ات نر تی؟؟خونواده پیا جا موندی واین چرا لی -

نا کُره پند ی می      - یام. او ناهناهی بیتر اپ اینها      من اینها نن کنن و پ

 پیدا نکردم.  
 در بردی؟ ه جوری جون سالم بدونستم. چهجال هک نمی - 
کردم نا ر اک دوربینای شرکا رو ها می ام سر می هرموقع حوییه  - 

چه انفاقانی در حال رخ دادنه. اپ شانس خوبم امروپ در حال نماشای  ب ینم 

ضاع خیته در اناه رو         ییم شدمک او سن بودم. وقتی متوجه  سا واک های ن

  ر انفاقات شدم. قفل و نظاره
 چرا به بایه خ ر ندادی که  رار کنن؟   - 
کنن. ا ه مردم وادت دارن نا متضرر نشن حرف کسی رو  وش نمی    - 

 ر تن و به ونوان  رد دیوانه منتشددر   فتم اپم  ییم میها رو میحرفاین 

نداپی. جون     می به خطر ب نداره جونتو برای چنین ا رادی  کردن. ارپش 
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ستا رو        شی وقتی نیاپش داری د سی رو باید نهات بدی که مطمهن با ک

شا.    می شتم و ندارم و نخواهم دا  یره.هی  نوقعی اپ همکاران و مردم ندا

خواستم نهانا بدم   ن ا ر شرکا یه  رد بدرد بخور داشا که می  در ضم 

 نو بودی که نوی شرکا ن ودی... 
 .لی اناه به رسیدیم. بود متفاوت نظرانمون

 او  فا: 

 بفرمایید.   - 

شن کرد که یک اره بره             ستم را رو سی سا.  ش شا میزش ن ر ا و پ

 ر ا.
 اینم اپ شانس ما.   - 
 شه.  زنیم خشا میما ا ه به آ  دریا دسا ب - 
 خخخ. یعنی چی؟   - 
 المثل ایرانیهککنایه اپ بد شانسیه. خب الآن باید چه کنیم؟  یه ضر  - 
 قطعی بره مساله میمی نیسا... اینکه چرا ر ته میمه!؟ -   
 چطور منه؟  - 
ها رو قطع نکردهک چون هر ز نو چنین وضددعیتی این کار  دولا بره - 

ها این حالا وجود دارهک اونم اینه که این وحشی کنهک پس  اط یهرو  نمی

 کنن . کار رو کردنک و اینم یه معنی داره که  یمیدن چیکار دارن می
 به  کر  رو ر تم. با کمی مکث  فا: 
 بیا دن الم...! مونیمنمی بره بدون که حالک ما هر به -
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. داشددا خطر ولاما بود.یا در در انتیا . پارکینگ ر تیمسددما  به 

  باپ را در. به سددما در ر ا. اندچرا این ولاما را  ذاشددته متوجه نشدددم

 پرسیدم:. بره بود کنترهای اپ پر بزرگ اناه یا. داخل شد کرد و

 چیه؟ دینه اینا پسرک - 

   او  فا:

 رناندو برای اینکه چیزی جیوی کار کردن کارکنانا ننیره اینها رو  - 

های اضدددطراری قویه که در     باطری ای اپ درسدددا کرد. در واقع مهمووه 

شیدی که بر روی          یف ات خور شرکا رو اپ  شیرک بره  یورت قطع بره 

 کنه.پشا بام نصب شدهک نامین می
هاک بلا ایددیه بره کمپانی  بعد اپ روشددن کردن  یوپ متصددل به باطری 

 ویل شد. اپ این کارش خییی خوشم آمد. فتم:

 ؟  کنسین بره شدهکامپیونر چطوری نمیندر  - 

ا زار این رو ا زار و سخا وقتی روی کارنم نوشتم هر مشکیی در نرم   - 

 شه.هم شامل می
شتیم  به  ستم    . اناقا بر  شن را سی سپس   کرد کمی مکث. کرد رو  .

  فتم:

  اومده؟ پیا مشکیی - 

 نهک باربدک  فتی اون روپک برای جیسه به سالن کنفرانس ر تین.   - 
 آره.  _ 
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ستفاده     لپ می و جکی اپ یهنا _  شو ا ناپ برای انتاال اطلاوات به دیتا

 کردن؟!  
 آره. چطور منه؟  _ 
 ناپ  رناندو انهام دادن.  به احتمال خییی پیادک کارهاشون رو با لپ - 
 نوضیح بیشتر لطفا...   - 
در این شرکاک در هر اناه و سالنی حداقل یا کامپیونر وجود داره.  - 

سالن کنفرانس هم    ناپ رو  . بنابراین ا ه لپکنهیده می این در خصوص 

خواسددتن من اپ  ویددل کردنک قطعا با هماهننی  رناندو بوده. شدداید می 

ستم پخا می   سی شم. اوتراف می شه با چیزهایی که اپ  کنم که کار  خ ر ن

ای کردن. ولی خب  رناندو شددخصددی نیسددا که بذاره اونا اپ  هوشددمندانه

ستفاده کننک حدر می  لپ ناپ خودش نم اطلاوات نو لپپناپ خودشون ا

 باشه. 
 ای داری؟  چه ناشه -

روپی  رناندو اپ نرر اینکه خانما چیزی نصدددی ا نشدددهک برای       -

 ناپا رمز بسی دشوار  ذاشا که بعدش خودشم نتونسا باپش کنه. لپ
 اپ  رناندو بعید نیسا.   - 
 آرهک نوی این موضوع که دیوانه اسا شکی نیسا.   - 
 بعدش چه شد؟   - 
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ناپا رو باپ کنم. منم با اطلاوانی  پیشددم اومد و خواسددا نا رمز لپ - 

شدم و رمزش رو باپ          ستما  سی ستم خودش وارد  سی که اپش  ر تمک اپ 

 کردم.  
 اطلاوات اپش  ر تی ؟ چهور اطلاوانی؟ - 
 هایا و ... اطلاوات م رمانه اپ ق یل ایمیل - 
 نونی دوباره انهاما بدی؟می -

سخی نداد. به  شا. بعد      کار با لپ پا شد. پنج دقیاه  ذ شغول  ناپا م

 دکمه اینتر رو م کم  شار داد و  فا:
 .اومدید خوش  رناندو ناپلپ به - 

 چند دقیاه بعد  فا: 

 خواستی.اینم اپ اطلاوانی که می - 

 به مانیتور نناه کردمک بدون اینکه نناهم را بردارم  فتم: 

 من. اپت ممنونمک اپ اینها به بعد با -

با اشدداره دسددتم به او  یماندم که اپ یددندلی بیند شددود نا من بتوانم    

بنشینم لی بالای سرم ایستاد و شروع به خواندن اطلاوات کرد اپ ر تارش      

سر در نمی   شدم که هیچی  آورد. کشو میزش را باپ کردمک خودکار   متوجه 

م. به و چند بر ه کاغذ  برداشدددتم. اپ  ایل نکات میمی را یادداشدددا کرد

خودم که آمدم لی را در اناه ندیدمک کنهکاو نشدددم که کهاسددا به کارم  

سار می   ادامه دادم. نمی ستنی بود یا نه ولی اح کردم در  دانم به خاطر خ

کردم در واقع اپش  خواندم و بررسی میمورد این ویرور هر چه بیشتر می
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اپ مانیتور  شدددم. هوا رو به ناریکی  بودک با خسددتنی پیادک چشددم دورنر می

سرم را            برنمی سوپش ا تادک  شمانم به  شدک چ سپری  ساوا  شتم. چند  دا

روی میز قرار دادم نا به چشمانم کمی استراحا دهم. بعد اپ  ذشا پمان  

برخاسددتم و روی پادپهرهای ناثیر ذار روی این ویرور کارکردمک نا یان  

 یدایی به  وشم رسید:

 باربد...ک باربد....ک اینها رو نناه کن. - 

اپ خوا  برخاسددتم.  یمیدم اپ دیشددب که سددرم را روی میز  ذاشددته   

که حتی در خوا  هم         لب بود  جا یده بودم. برای من  بودم در واقع خواب

 کردم.روی نییه پادپهر کار می

 لی دوباره مرا یدا کرد: 

 باربد بیا دینه. -

بود به طر ا ر تمک با اشددداره لی به بیرون    لی کنار پنهره ایسدددتاده    

رویی  آ  ساختمان روبهپنهره نناه کردم. لعنتیک دو آنوبیس داشتن اپ لوله

 ر تند.بالا می

 لی  فا: 

 آیا با این وضع میشه اپ لوله بالا ر ا؟!؟! -

 سری نکان دادم و  فتم: 

 بینی...داری می - 

 خواستم سر کارم بر ردم. 
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 د عه  فا:یا

 باربدک چرا باید اپ ساختمان بالا برن؟؟  - 

 شن. کشیده میدونمک لابد به دن ال خوننمی - 
دقا بیشددتری نناه  کمی مکث کردمک به سددما پنهره باپ شددتمک با   

ر تند که  خانه روبروی اناه لی میها به طرف پنهرهکردم. خدایاک وحشددی

ند ی می   جه ا    چند نفر در آن پ نا نو ند. داد پدم  نه را      کرد خا خل   راد دا

 جیب کنمک در همین حین لی  فا:
 کار درستیه کمکشون کنیم!؟ -

 منظورت چیه؟ معیومه درسته.   - 
 نداپیم...  باربدک خودمونو به خطر می - 
 یادت ر ته کهایی! - 
 ایده بود. اپ این  ایددیه یدددایم را  به داد پدن ادامه دادم. نلاشددم بی 

ها برداشته بودم را   ای که اپ اناه ننی انی هشنیدندک سریع ر تم نا اس   نمی

 بیاورم.

وقتی بر شدددتم لی ن ود. دن الا ننشدددتمک پنهره را باپ و شدددروع به    

نیرانداپی کردمک  درسددته که با این اسددی ه دو وحشددی را کشددته بودم اما  

ها را اپ پا در  انداپ قابیی ن ودم نا اپ این  اییه نیری بزنم که این وحشی نیر

یدای نیر بیاور ساکنان آن خانه را جیب کردم. هم م. با  پمان  انداپیک نوجه 

ر ا با دیدنم  پرید نا مرا بنیردک به ها که به طرف بالا مییکی اپ وحشددی

دلیل  ایددیه پیاد پرت شددد و مُرد. وقتی سدداکنان خانه دم پنهره آمدند   
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شم را کردم    نوجه آنوبیس شان جیب کردندک نلا شتری را به خود نا   های بی

شدددوند.   نر میها نزدیا  ل ظه به آن  ها هر بفیمانم که آنوبیس   1با پانتومیم  

ندک هم      ید با نیر   بالاخره  یم مان  نداپی من آن پ که دم   ها هر ا چیزی 

سا  کردند. بعد اپ چند ل ظهک خانمی دم پنهره آمد  شان بود پرنا  می د

به  وشم   ها چنان جیغی کشید که اپ آن  اییه یدایاو با دیدن آنوبیس

شددد جیوی انداپی بد من نمی یری اوضددای خانه و با نیررسددید. با هدف

 هایی را  ر ا.چنین وحشی

داخل آن خانه      2یکد عه یددددای وهی ی اپ بیرون آمد. یا کوادکوپتر     

شد. نیم    شی   شد و بعد اپ چند ل ظه خارج  سیدن وح ها به پنهره  متر نا ر

 داد پد و  فا: بام شرکاخانه مانده بود که لی اپ پشا

 اربدک باربدک این لعنتی را بزن. معطل نکن...ب - 

زی اپ این حر ا پیاد خوش ال نشدمک چون نیرانداپ ماهری ن ودم. چی 

 اد پد:به وارد شدن اولین وحشی به داخل خانه نمانده بود که لی بیندنر د

 !!باربدک بزنا دینه - 

                                                           

های چهره و گویند و مفاهیم را بد یاری حر ات و حالتنوعی نمایش همراه با موسییی ی  د در  ب بازیاراب سییخی نمی   -1

 (فرهنگ فارسی عمید) . نندبدب بد بینندگاب خود منت ل می

سایل   Quadrotor یا Quadcopter  واد وپتر  -2 ست.  واد وپترها نوعی   پهپاد: یکی از انواع و  هواگرد بالاردابا

جای دارند و بد دلیل  مک گرفتی از چهار پرواند برای نیروی پیشییرانشب بد عنواب            ها چندپرواند  هسییتند و در دسییتد    

العاده و پروازهایی با تعادل بالا از  اربردهای          واد وپترها بد دلیل داشییتی ردرت مانور فو       .شییوند  وپتر نامیده می   واد

 .برخوردارند بسیار گسترده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
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شی را هدف  ر تم. همان ل ظه که پایا       شیدم و وح نفس ومیای ک

را خواسا روی پنهره بنذارد او را پدم.  یوله به سرش خورد. خوش ختانهک  

شد. نمی       شی دینر  شدن دو وح دانم چرا به خاطر  ساوطا موجب پرت 

سراغ بعدی          ضاوف به  سی کیی بالا و پائین پریدم. با روحیه م شان شییا 

شغول        ر تم. متوجه د سا م شدم که با آچاری در د ساختمان  خترِ درون 

ها هم بعد اپ دیدنا  باپ کردن لوله متصدددل به سددداختمان بود. وحشدددی 

شدند و با دیوانه سما    نر  سمتا ر تند. به  انداپی  شان نیر سروا پیاد به 

ستم            شی را نتوان سی بودک حتی یا وح شان شییا ق یی  کردم. واقعا که 

سریع    مورد هدف قرار دهم. دختر سا آن لوله را  نر با کما یا مرد نوان

ها به پمین  باپ کند. بعد اپ باپ شدنک قسما پائینی جدا شد و همه وحشی    

شدک  اول این  که آن لوله چه بود که  ا تادند. بعد اپ این انفاه ذهنم در یر 

ها اپ کها    وقتی انصدددالانا را باپ کرد جدا شدددد و دوم اینکه آن آنوبیس    

شدمک  یمیدم آن لوله       متوجه ا راد د شتر خیره  شدند. کمی بی اخل خانه 

کرد. به جوا  بام به جوی کوچه هدایا میناودان بود که آ  را اپ پشدددا

اولم رسدیدم و  یمیدم که لی با دانسدتن این موضدوع با کما کوادکوپتر     

 دختر آچار  رستادک ولی هی  وقا به جوا  دومم نرسیدم.   برای آن
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 ام کشید و گفت:بام برگشت و دستی به شانهلی از پشت

 کردم بتونی بزنیش.ایول پسر! فکر نمی - 

 با لبخندی گفتم: 

بیخیال، یکیشووووم زم زوزی زدم. اوم وانوادلا سووون تیشووووم زو     - 

  دیونتن. برنا ه بعدی چیه؟

 ای نوشت: سری تکام داد و دم پنجرلا زفت و زوی برگه

 «.بگیرید پنالاتوانید دز شرکت پیش  ا اگر تمایل دازید  ی» 

زا زدایت کرد.     کاغذ زا به کوادکوپتر وصووول کرد و رم زا به  رن رم    

دقیقه، رم دوتر کوادکوپتر زا دم پنجرلا روزد و با    گذشوووت چند   بعد از  

شازلا به  ا فهماند که کوادکوپتر زا برگردانیم. لی کوادکوپتر زا برگرداند.   ا

 زا زم برای  ا پیا ی نوشته بودند. ثل اینکه رم

زای اولیه ازتباط برقراز سوت!  ثل انسوام  ایبه لی گفتم: کاز احمقانه 

 کنیم. ی
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 ای بالا انداوت و گفت:نهلی شا

زای اینترنت و  خابرات زمه یا نابود        ای ندازیم. زیرسووواوت  چازلا  -

شدم یا دولت از عمد قطعشوم کردلا و به جز کمپانی ساوتمام دیگری     

 برق ندازلا.

دز زمین حین کوادکوپتر زسید. لی برگه زا جدا کرد و با صدای بلند   

 وواند:

سه نفریم  »  شما  منونم!  ،  ن و برادزم و زم برادزم که بازداز  از لطف 

ساوتمام        ضاع بیروم ا کام وروج وجود ندازد تا به  ست. با توجه به او ا

 «توم  منونم. شما برسیم. از کمک

به  وز حتم رم   نات چند زوز زم        به فکر فرو زفتیم.  حاظ ا کا زا از ل

بام   زسوووید. به پشوووت   روزدند. از  رفی فکری به ذزنموم نمی  دوام نمی

شد.  زوح دیدلا  یزا انجام دزیم. شهر بیمپانی زفتیم. تا کازی برای رمک

باز است که   نالید. اولینشهر از ووم، رتش، جنازلا و ورابی به رسمام  ی  

یکبازلا از  یام زفت.   دیدم. رم زمه زیبایینیویوزک زا به این شووکل  ی

ای  زایانه  از اینکه زندگی واقعی پرجنب و جوش و زیبا جایش زا به بازی        

دادلا  بود اعصووابم ووزد شوودلا بود. به دودی که از رتش برواسووته و نوز 

 ووزشید زا پوشاندلا بود ویرلا شدم. فکری به ذزنم زسید.

 با صدای بلند فریاد زدم: لی، لی، به اینجا نگالا کن. 
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لی توجهش به  ن جلب شووود. با تکام دادم سووور به  ن فهماند که   

بلندی اشووازلا کردم. جرثقیل زا برای سوواوتن  نظرم زا بگویم. به جرثقیل 

 ی بعدی کاز گذاشته بودند.یک فروشگالا بززگ دز کوچه

 کنه؟شه و کاز  یلی: به نظرت زوشن  ی 

 شاید... ولی اززش زیسک دازلا. -

دم.  ی دید کا ل نمیزای ا ران جرثقیل اجازلاوطرناکه. ساوتمام  -

ندازیم. نمی    گه        دونیم ا ا نعی از اوم کوچه  تازلا ا چی دز انتظاز ونه. 

ووای بالای این ساوتمام  زم برسی و بتونی به کازش بندازی، چطوز  ی

 قرازش بدی؟

سمی  ی    - ضر به انجام این  صبر کن، الآم ویلی ز گی که وودت حا

 بینی؟  کاز نیستی و زمه چی زو از دیدگالا  ن  ی

به وطر   ی    اگه فکر  ی  - به وا ر زیچی  زم و از  ندا کنی که جونم 

 کنم ، سخت دز اشتبازی...نعمتی که ودا بهم دادلا  حروم  ی

 لی نجات جوم چند نفر اززش دازلا! -

وواد انجام بدلا،  ن زو بیخیال   ُنکر این نیسوووتم. زرکازی دلت  ی -

 شو.

 حرفش جالب بود.

 وندیدم و گفتم: 

 بسیاز وب، دنبالم بیا. -
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 به اتاقش زفتیم. برگ کاغذی برداشتم و شروع به نوشتن کردم: 

ای دازیم؛ جرثقیل بززگی دز کوچه بالایی  وجودلا. اگر  سوونم. ایدلا»  

تام بروید، اگر این ا کام زا  بام سووواوتماماش زا دازید به پشوووتتوانایی

 «ندازید، لب پنجرلا بیایید، تا به نحوی به جرثقیل دسترسی پیدا کنید.

 ه زا با کوادکوپتر ازسال کردم.برگ

 دونی این کاز عملی نیست.لی: بازبد، ور نشو،  ی 

گه جوابی داشوووتن، کوادکوپتر زو برگردونی،       -       که ا جا بموم  تو زمین

 کازی به باقی  اجرا نداشته باش.

بام بازگشتم. با دقت نگازی به جرثقیل انداوتم. ووشبختانه، تمام  به پشت 

ن شووورکت زم ازتفاع بودند. به زمین دلیل بازوی         زای ا را سووواوتمام 

ی رپازتمام زوبرو نگالا کردم،     جرثقیل توانایی چروش داشوووت. به پنجرلا    

سی دزونم  ی  شته      ح شتری به کمک احتیاج دا ست افراد بی گفت  مکن ا

شند. دز زمین حین کواد  شرکت حرکت کرد.  علوم بود  با کوپتر به  رن 

شت که رم سقوط   ی زالا کواده بودند. دز  یانهزا زم برای  ا  تنی نو کوپتر 

کرد و نابود شوود. فکر کردم بنیی سوور لی ر د که کنترل کوادکوپتر زا از   

دسووت داد. سووری  به سوومت اتاق لی زفتم. دز اتاق زا که باز کردم، دزوم  

 گشت.ای  یکمدش به دنبال وسیله

 نفََس نفََس زنام و با ترس گفتم: 

 د؟چی شدلا؟ چرا سقوط کر - 

  وزی به  ن نگالا کرد و گفت:بد 
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شه  - شد و از این      اینم از اولین قربانی نق شازژش تموم  شما!   ی  زورن 

 دنیا دل کنَد.

 به او گفتم: 

 ویالم زاحت شد. فکر کردم بنیی سرت او دلا. -

 سر  ن نه، ولی به احتمال زیاد سر تو بیاد. -

 ورم.زو برات  یبابا بیخیال، این  اجرا که تمام بشه، بهترش  -

 ورم.وقت نمیساز شوم زیچتو چرا اینقدز ونگی؟؟؟  ن وودم  ی -

 گردی؟تو کمدت دنبال چی  ی -

یه جوز بیسوویم... که تو دوزام جوانی دزسووتش کردم.  برای ازتبا موم   -

 نیازش دازیم.

ووام  تمرکز باشی، از شناوتی که     رسی. واقعا به کاز وم  یاد. لی  ی  -

یل          با جرثق کاز  گه  وق   عات دازی؟ ا ازت دازم از زر چیزی کمی ا ن

  شکلی پیش او د، باید کمکم کنی.  

شه، دل  - شاید      با سال برگه بودم،  ضمن، وقتی دز حال از ووش نباش. دز

 شوم چیه؟بوم نداشتن. اصن برنا ت برای انتقالتوانایی زفتن به پشت

 اونجایی که به جرثقیل دقت کردم، یه بازبر دازلا.تا  -

 زا فقط یه قنب ندازم؟ گه بازبرای جرثقیل -

تونن رزلا. تعجب کردم، ولی بازبر این جرثقیل  تفاوته. ویلی زاحت  ی        -

 سوازش بشن.
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 ای بالا انداوت و گفت:شانه 

 به نظرم این کاز دیوونگی  حضه. - 

داز. فقط بگو ببینم، از وودت نگووه دز کمووال احترام، نظرتو برای -

  یکروفوم و بلندگو، سر دز  یازی یا نه؟

 نگالا بدی کرد. 

زای بیشووتری زو کنم، حداقل انسووامادا ه دادم:  ن که دازم وطر  ی 

 نجات بدم.

 با عصبانیت از اتاق وازج شد.

 با وندلا جوزی که بشنولا گفتم: 

 کنم!جبرام زحماتت زو  ی -

تابی   لا کردم یه سوووری به الیزابت زدم. ویلی بی   از فرصوووت اسوووتفاد  

شین حمل    ی سکن از یخچال  ا شتم و  کرد، ر پول ویتا ین و  ُ دازو بردا

به او تززیق کردم، تا کمی رزام و زم بدنش تقویت شود تا بتواند دز  قابل   

چنین ویروسووی دوام بیاوزد. ای کاش الآم سووالم و سوورحال بود! او عنقه  

 جاناتی دازد!شدیدی به چنین زی

شگا   زایش زا جم  و کف ز ین  داز روزدم پایهلا تخت چرخاز اتاق رز ای

ام او زا  وواباندم، الیزابت زا با احتیاط زوی رم گذاشووتم، برونن وواسووته

زا زا  سفت به تخت بستم تا حداقل رسیبی به وودش نرساند، سپس پایه      

مام د          گالا بردم. ت تاق رز ایشووو به ا به     باز کردم و او زا  یه و  زا زا تخل ازو

زایی که به سووور ا احتیاج  داشوووتند  زا دز یخچال          رشوووپزوانه بردم رم  
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شه     شتم  و  ابقی زا گو صوزت  رتب چیدم. از    خصوص دازوزا گذا ای به 

بند و کمی پازچه ضووخیم برداشووتم و به رشووپزوانه یک چاقو و چند پیش

بند  ی پیشیلهوس نوازی برداشتم و به اتاق لی برگشتم. از کشوی لی چسب   

زا گاز بگیرند زای حساس که  مکن بود وحشی  و چسب، قسمت   و پازچه

زا زا بگیرد. ونصووه کاز از  زا بسووتم. تا قدزی جلوی گاز گرفتن وحشووی 

 کنه!   حکم کازی عیب نمی

بام دز  لی زا صدا کردم ا ا پاسخی نشنیدم.  توجه شدم لی زوی پشت      

گی اسووت. لی تنها فردی بود که   حال وصوول کردم  یکروفوم به باند بزز

شدم دز حال      شت. وقتی نزدیکش  ا نعات کا لی از تجهیزات کمپانی دا

 بود.  1زدمغُر

 وسته نباشی، قهر ام! -

 ام.جوزی نگازم کرد که گویی ناسزا گفته 

 با لحنی تند: 

ای؟ پووادززرسووووازی یووا نیروی کووازلاهدونی چووبووازبوود، وودت  ی -

 سری ؟؟؟واکنش

 گفتم: وندیدم و 

 نکن.انجام بدلا، تو کاز بززگترا دوالت پسر کاز وودتو -

 ای عصبی  یکروفوم زا به دستم داد.با چهرلا 

 اش با وودت.بقیه -

                                                           

 آهسته سخن گفتن از سر خشم -1
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 کروفوم زا گرفتم: ی 

سه... لطفا   یک، دو»  سه. یک، دو،     کانی وه سالم  که زرکس ، 

ندازد با دقت به حرفایم گوش کند. صدای  ن   شدم  پنهام برای

شنوید... دز اینجا برق زشتم  یوکمپانی بززگ کوچه بیست زا از

ستم      و  سی ست و به لطف  ووزاکی و دازو به اندازلا کافی  وجود ا

شی     ست وح شرفته از د ستیم. افرادی که   ا نیتی پی زا دز ا ام ز

گرفتن ندازند به    کم و  کانی برای پنالا  ویلی ا کام زندلا  اندم    

ست  شت و رن کمپانی ویابام بی سالم بودم  ز م بیایند و  ا زا از 

صوووزت زیر  وودشووام  طل  تا ا کام وزود پیدا کنند، دز غیراین

نهم  نتظر باشووید. تکراز  وجرثقیل بززگ واق  دز ویابام بیسووت

بام بیسوووت     ی یل بززگ ویا کام   وکنم، جرثق نهم...  اگر زم ا 

شت  زازی زایتام بروید و با زر اببام وانهبیروم ر دم ندازید، به پ

که دز دسترس دازید عن ت بدزید تا بتوانیم با جرثقیل کمکتام  

 «کنیم. برای زمگی رززوی  وفقیت دازیم! 

 اشووین شوودم و کمربندم زا بسووتم. لی ر د.    سووواز به پازکینگ زفتم و

 دستم بست.هنوازی ببیسیمش زا با چسب

 . بهترلا اینطوزیلی: 

حواست به دوزبینا باشه شاید کسی او د، اگه فهمیدی سالمه دز زو       - 

 براش باز کن.  
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زا زم وازد بشن  باشه، ولی اگه احتمال بدم که با وزودش  مکنه وحشی   -

 کنم.  این حماقت زو نمی
 ووام بگم. ای زو به صوزت جدی  یلی یه  ساله - 
 بگو، چیه؟   - 
که   افتاد، قول بدلا که الیزابت زو تا وقتی     اگه احیاناً برای  ن اتفاقی      - 

 عنوام یه وحشی نگازش نکنی.  ای، ازش  راقبت کنی و بهزندلا
زنی؟  ن اونقدز پَست نیستم که زمسر بازبد... این چه حرفیه که  ی - 

ست اتفاقی برات بیفته.            ضمن قراز نی شم. دز  شدلا بک شی  ستم که وح دو

 .زنی..دفعه رورت باشه از این حرفا  ی
 :گفت و زد امشانه به دستش با

 . تا اوضاع زیر نظر بگیرم بالا برم دیگه  ن - 

 باشه. - 
زیر نظر زا  شووورکت ا رانزا دوزبینی وسووویلههبتا  اتاقش زفتبه  لی

 بگیرد.

 کردم. زوشن بری  اشین زو توانینیست،  ی وبریزیچ لی: بازبد، 

 ! کن باز دزاگه  وقعیت ا نه  لی -

 نه، صبر کن.  - 
 چی شدلا؟   - 
 شه.  یه  اشین دازلا با سرعت به کمپانی نزدیک  ی - 
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زا بتونن زانندگی کنن  شووکلی نیسووت. وب فکر نکنم که وحشووی - 

 صدای بوقش  یاد.  
شمازش  ن دز زو باز کن       رزلا  ی -  شنوم.  شکلی نیست. بزاز بیاد. با 

 یک، دو، سه...
ی زمهکه  بود  وجب شوودلا زیاد زدم بوق. کرد باز زا پازکینگ دز لی 

 ن . سرعت وازد شد   به  اشین  به سمت کمپانی سرازیر بشوند.   زا وحشی 

سرعت وازج  زم شی   تعدادی. شدم  به  شتند زا زیر      کهوح صد وزود دا ق

صله  لیت کردم. حرک  قصد   رن به سرعت  گرفتم و با   پازکینگ دز بنفا

ست  زا سناک    ب شهر ازواح، تر ووم رلود زمرالا با بویو غم. نیویوزک  ثل 

 ی بالایی برسم.زالا زسیدم. به چپ پیچیدم تا به کوچهبود. به چهاز

زا شوودم. ا کام عبوز از وسووطشووام زا   ناگهام وازد جمعیت وحشووی 

شتم. ایستادم. زمین باعث شد که به  رفم حمله    وز شوند. این  سئله    ندا

شووون و دز دندلا قراز  باعث گردید که زُل کنم و یادم برود که  اشوووین زو

دازد و پایم زوی کنچ اسوووت.  پایم زا از زوی کنچ برداشوووتم،  اشوووین   

 وا وش شد.

دندلا  اشوووین زا ونص کردم و اولین کازی که بعد از زوشووون کردم   

شه       شی شیدم  شین انجام دادم بالا ک سیدند.      ا شین بود. به  ن ز زای  ا

ی  باعث شد شیشه   زا با سر به شیشه ضربه  حکمی زد که     یکی از وحشی 

ضربه  ی   شین  شدید     جلو ترک بردازد. از زمه  رن به  ا ضربات  زدند. با 

عقب گرفتم و فراز کردم. زنوز ی سمت شاگرد شکست، سری  دندلا     شیشه  
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شین پرت          سبیدلا بودند که با چروش  ا شین چ شی به کاپوت  ا دو وح

 شدند. شانس روزدم که این زل کردم کازی دستم نداد.

 زد:شنید و فریاد  یدز این  دت لی صدازا زا  ی 

 بازبد، بازبد، چی شدلا؟  -

 کرد.به وودم که ر دم، زنوز صدایم  ی 
 شکسته شکسته گفتم: 

 سالمم، سالمم، فراز کردم. - 

  قبلی زالاچهاز از و گشووتم یبر زا  سوویرم باید که حالا. چیزی نگفت 

زا باعث  ولوت بودم ویابام شوودلا بود، ولی دوزتر شوودم.  سوویرم ی وازد

تر. حرکت کنم. ا یدواز بودم که دز رم  چهاززالا وبری از  شد که سری    ی

زا نبود و توانستم سالم به   شکر. وبری از وحشی   زا زا نباشد. ودا وحشی 

سیری زا پیادلا  ی        سم. باید   ساوت بر شگالا دز حال  زفتم. از اینکاز  فرو

ی دیگری نداشووتم. چاقو زا  ودم و چازلار د. ا ا  جبوز باصوون ووشووم نمی

شدم. با احتیاط زالا  ی     شین پیادلا  شتم و از  ا صدای    بردا شین  زفتم. از  ا

عجیبی ر د. نگازی به  اشووین انداوتم وبری نبود. به  سوویر وود ادا ه   

 تر با  ن زا ر د. برگشووتم و دو وحشووی که یکدادم که صوودای وحشووی

وز شوودند. از ترس پازایم قفل کرد.  فاصووله داشووتند زا دیدم، به  ن حمله

شم به    شتم. دز چ سیدند. زوی ز ین پرتم   مز هلت فراز ندا زدنی به  ن ز

کردند و زر دو زویم افتادند. )تمام زندگی از جلوی چشووومم گذشوووت، از  
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کودکی تا رشووونایی با الیزابت تا اتفاقات این دو زوز.ی لی که صووودای این 

 زد:صدا  یزا زا شنیدلا بود پشت سر زم وحشی

 بازبد، بازبد، اونجا چه وبرلا، صدا و دازی... بازام حرن بزم... -

ام بودم. تمام این گر لحظات رور زندگی ن شوووکه شوودلا و تنها نظازلا 

اتفاقات دز کسووری از ثانیه برایم افتاد. یکدفعه صوودای شوولیک شوونیدم و 

شدلا بودند           شته  صله ک شی که بنفا شلیک دوم. زر دو وح صله  زوی  بنفا

دانستم که   دانستم چه اتفاقی افتادلا است، فقط این زا  ی   ن افتادند. نمی

زا  کازم تمام است چوم حداقل دو باز گاز گرفته شدلا بودم.کسی که جنازلا

پوسوووت و قوی زیکل و  زا کناز زد  ردی بود با لباس فرم پلیس، سووویالا    

سلحه به دست. با دیدم سر وض   رتب او  طمئن شدم وحشی نیست          .  ا

فکر جالبیه که با      -زوی دو زانو نشوووسوووت و گردنم زا چک کرد و گفت:   

سیبی          شته، گردنت زیچ ر ست دا ستی. انگاز ودا دو پازچه دوز گردنت ب

 ندیدلا. 

ستش زا دزاز کرد،        شد و د سته بودم. بلند  به یاد روزدم که گردنم زا ب

شی       سئوال کردم که رم وح شدم. از او  ستش زا گرفتم و بلند  جا  زا از کد

 به  ن حمله وز شدند.

 پشت  اشینت بودم. - 

زا  مکن است که وقتی دز رم ویابام دوزم کردلا بودند چندتایی از رم 

 پشت  اشین زفته باشند.

 :فکرم زا  تمرکز کردم و گفتم 
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 کنید؟  جا چکاز  یشما این -

 با تعجب نگازی به  ن کرد و گفت:  

دم جرثقیل...  نم زم و بچه زا   یادته از بلندگو اعنم کردی که بیاید        -

 برداشتم و ر دیم و  نتظرت شدیم تا بیای.

  َن داشت. فکر کنم وقتی تو زا ببینه ناا ید بشه.ام توق  سوپربچه

 اونا الآم کجام؟؟   -

 ای به  صالح ساوتمانی کرد و گفت:اشازلا

 اونجا... پشت  صالح  خفی شدم. - 

 اونجا وطرناکه.  - 

 گفتی!  ثن تو قهر ام  ایی! الآم چکاز کنیم؟ چشم بسته غیب - 
 به  اشین اشازلا کردم و گفتم:   

شدین بوق بزنید تا          -  شرکت، نزدیک  سمت  شید، برید  شین  سواز  ا

 دوستم دز زو باز کنه، برید تو پازکینگ و  نتظر بمونید تا  ن برگردم.

 داد.وقت صدازای بیسیم گوش  یماملی ت 

 با عصبانیت: 

-کنی؟  یگی؟ دیوونه شدی... وودت چه غلطی  یچی  ی ه  علو - 

جا  زا تا اینووای بعد از اینکه کازت تموم شوود پرواز کنی یا بین وحشووی

 بدوی؟ 
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 اوم  َرد بنفاصله گفت: 
.  گه  یزاسوووت  زفیقت  بیازم، ولی  دز زو فداکاز   افراد ادای ووامنمی - 

 ست.  احمقانه پیشنهادت ویلی

 :گفتم و کردم اشازلا  اشین به

شین اگه  این -  تو اگه بدلا، ا ا نجات زو  ن جوم  مکنه بمونه اینجا  ا

دلا. الآنم برو، بزاز به  وم سوووه نفر زو نجات  ی ج برین بازاش   وونوادتبا  

 کازم برسم.

 :گفت و زد امشانه به دستی  رد 

  رسی. -

  لی.  در ووشم  زُک بودنش از. شدند و زفتند   اشین  سواز  اشوانوادلا 

صبانیت  از ایشد   قان  زایمحرن با دانمنمی. نگفت چیزی . نگفت چیزی ع

رثقیل زا برای لی وواندم، جحک شدلا زوی   دل. دویدم جرثقیل  رن به

 چند باز این کاز زا تکراز کردم. از لی پاسخی دزیافت نکردم.

 بلند داد زدم: 

 لی کجایی؟ - 

 کنم. توجه شدم، دازم تصوزش  ی -

  جرثقیل یزاپله از. کفریه ویلی دسووتم از بود  علوم. ندادم زا جوابش 

 :گفت که او بودم سمامر و ز ین بین. زفتمبالا 

 یاد نمیازم.ه کنم چیزی ازش بزر کازی  ی بازبد -
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  بیسوویم  پشووت  از زسوویدم  که کابین نزدیک. دادم ادا ه زفتن بالا به 

.  زسوویدند شوورکت به اشوانوادلا با  رد که فهمیدم. شوونیدم بوق صوودای

 .بود ازرم و دکمه چند. زسیدم کابین به. شد زاحت ویالم

 :گفتمبه لی  

 بینم... نفهمیدم به چه کازی  یام؟اینجا چند ازرم و دکمه  ی لی، -

  سعی . شد دیدلا  ی شهر  کل ازتفاعی که کابین جرثقیل قراز داشت  از   

 زر. نشستم  . زوی صندلی  نریزد به زم تمرکزم تا نکنم نگالا پائین به کردم

سید  ی دستم  دم چه ی بردم و به نحولا کاز پِ بالاورلاتا  دادم یتغییر  زا ز

  توانسوووتم که بود  عجزلایک واقعاً . رم زا زوشووون و تکام دزم توانسوووتم

 ای به این عظمت زا به حرکت دز بیاوزم.یلهوس

 او د!  ایول، ووشم لی: 

 :گفتم و وندیدم

 ندازی!زنوز بم ایمام  -

بر  دستم  از کازی زیچ و الا کرد کمکم ودا که دانستم  ی دلم دز ولی 

زا ببینم. کسی نبود.  مباپشت  زا، زوی تا کسی  شدم  کمی تیزبین.  درنمی

 بازوی جرثقیل زا چرواندم به سمت رپازتمام زوبروی اتاق لی.

 پائین بیاز. بازبر زا. پنجرلا ایستادم لبلی: 

   روزدم.پائین  بازبر زا 
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 وب، سووواز  یشوون....... ووبه دازم دازنگهش جابسووه، زمین بسووه لی:

 ویلی رزوم بیازشوم این سمت ویابوم...  شدم... وب، سواز

 .دادم انجام زا کازم زا شر با و کردم تمرکز

 :گفتاو  بعدکمی  

 ایستادی؟ چرا پس -

 گفتم: و انداوتم جرثقیل  انیتوز به نگازی

  ورشه!ر پسر وای-

 



 

9 

 
 لی با تعجب پرسید:

  خرشه؟آ چه یعنی -

 یعنی از این جلوتر نمیاد. الآن چکار کنیم؟ - 
 .کردممی فکر فقط و دمش کمی ساکت

   چقدره؟ فاصله لی -

 نیم متر...وتقریبا یک - 
 نردبون فلزی پیدا کنی؟   تونیجای اونا الآن نسبتا امنه. می - 
عقل کل نردبون آخه! اگه یه پا اشتتتتباه بزارن که کارشتتتون تمومه!    - 

 فکر کردی اون زن باردار از پسش برمیاد؟
 کنه.  نمی مشکلاتمون به کمکی هیچ زدنت طعنه این زدم: لی داد 

 داد و گفت: جوابم کنم فکر

 کنم. چکار ایدب فهمیدم -

 .شنیدممی زدنش را نفَسنفَس صدای بیسیم پشت از 

 کنی؟  بگی داری چکار می شهمیلی  -

 دارم در رو در میارم.    -



 / زندگی در خواب 86

 

 مغز وقتی که دانستتم می را این ولی. کند چکار خواهدمی دانستتم نمی

 سه  نآ جای نه. گذشت  دقیقهچند. کندنمی اشتباهی  کار بیفتد کار به لی

 صتتبرم به ستتر  بالاخره. من جای نه بود راحت ستتمانو آ زمین میان نفر

 .  رسید

 پائین. بیار رو باربرلی: کمی 

 .شدم کار دست به 

 ...خُب، خوبه، بسهلی: 

 کند.می چکار بدانم که بودم کنجکاو 

  چکار  داری بگو هم من به  امکان داره  آدمیم، اگه  هم بخشتتتیدا، ما  ب - 

 .  کنیمی

بارب           -  به چیزی که در مورد  با توجه  بد  بار بار  ببین،  را تحقیق کردم، 

  مغناطیستتی دارن. همینرور که خودتم اشتتاره کردی نردبون فلزی گزینه

چسبه. پس از اتاق بغلی که در حال  مناسبی بود. چون فلزیه به راحتی می

دیگه به  تعمیر بود، دو نردبون برداشتم و دارم از طرفی به باربر و از طرفی 

 دم.ی پنجره تکیه میلبه
تاق رو روی این دو نردبون می     عد هم در ا حت از    ب که بتونن را زارم 

 وجه باربر یا بازویی رو حرکت نده. روش رد شن. فقط تو به هیچ

 خیالت راحت، حواسم هست.  - 
 خوان رد شن، حواست باشه. تموم شد الآن می - 
 بعد از چند دقیقه. 
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 .  شدن رد موفقیتبا - 

 خدا رو شکر. بالاخره موفق شدیم.   - 
به این فکر کردی چجوری می     -  نه، الآن مشتتتکل تویی.  خوای هنوز 

 برگردی؟  
 جوابی نداشتم. 
 !بزرگه خدا بعدش پائین بیاماز این ارتفاع  بزار حالا -

ته و حوا    یل  جمع ازآهستتت با   آ پائین  جرثق یاط مدم و  قدم    احت

خورد،  یک بیل با دستتته بلند را دیدم که قرعا به دردم می .داشتتتمبرمی

را برداشتم. کمی جلوتر که رفتم صدایی   بیل. افتاده بود شنای از روی تپه

شت   توجهم را جلب کرد. چند شی پ شین به من      وح سته و با ما ش فرمان ن

 شدند.نزدیک می

 ای هنگ کرد. با خود گفتم:مغزم چند ثانیه 

 ای استفاده کنن؟تونن فکر یا از وسیلهمگه اینا می - 

گاهی                به دور و برم ن به طرفم آمدند.  متوجه من شتتتدند. تخته گاز 

ترین راه برای فرار بود، ترین و امنانداختم. به ستتتمت جرثقیل که نزدیک

صلا نفهمیدم کی بیل را پرت کردم. تقریبا به من نزدیک     ستش ا دویدم. را

از جرثقیل کردم. به امید اینکه نحوه بالا   شتتده بودند. شتتروع به بالا رفتن

 آمدن از جرثقیل را بلد نیستند، در کمال تعجب از جرثقیل بالا آمدند.
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 به لی گفتم: 

شکل  به - شی  چند. رممیجرثقیل بالا  از دارم. برخورد کردم م هم  وح

 دنبال من... به

 شه؟  چی؟ مگه می -
 حالا که شده.  -
 خوای چکار کنی؟  بعدش می - 
تنها راهم اینه از کابین جرثقیل خارج شتتتم و از بازویی بیام طر           -

 شرکت. 
چی؟ دیوونه شتتدی؟ اگه ه ل کنی و پات رو اشتتتباه بذاری و بیفتی،   - 

 مونه. چیزی ازت باقی نمی
 لی حداقل بهتر وحشی شدنه!_ 

. نبود ممکن ولی بشتتکنم رو شتتیشتته کردم ستتعی. کابین.. به رستتیدم

  برسند... به من که بود نمانده چیزی

ن که با دکمه مثل ماشتتین  دار پنجرهها معمولاً یک جرثقیللی: باربد، 

 شه. پنجره باز کن و از کابین خارج شو. بالا و پائین می

 کنم.  گردم دکمه رو پیدا نمیلی، هر چه می - 
 مثل ماشینه دیگه تمرکز کن و خوب بگرد.  - 

کابین   وارد داشتتتتآنوبیس  اولین. پیدا نکردم ولی گشتتتتم را جا همه

 زدن به او کردم تا وارد نشود.ه لگد ب شروع. شدمی

 کن.  عجله فقطباشه.  زیرصندلی فکر کنم ریموتشلی: باربد، 
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شی  به که ییهالگد با ستم  وح  را پنجره بتوانم تا معرلش کنم زدم توان

 و کرد ستتتقوط متر چند  فقط ولی بیفتد  پائین که داشتتتتم امید . کنم باز

. از پنجره به زور خارج شتتدم. ارتفاع خیلی زیاد  آمد بالا به ستتمت دوباره

ای معلق بودم، تقریبا به کابین رستتتیده بودند. برای اینکه         بود. چند ثانیه   

چه زور داشتم زدم و روی سقف کابین رفتم. همشون  متوجه من نشوند هر

یدا ن        خدا    ،کردند. خدا  درون کابین جمع شتتتدند. هرچه گشتتتتند مرا پ

 کردم که پشیمان بشوند و برگردند.می

 هیجان گفت:دفعه لی بایک 

 شد؟ ای،چیزندهباربد،  -

 نگاه ستتقفبه  همه. شتتدم ناراحت صتتدایش شتتنیدن از باراولین برای 

 .کردن

 گفتم: لب زیر 

 بردی! بین بودنم از زنده شانس ترینکوچک -

 وحشتتت. پنجره از مدنآ بیرون به کردن شتتروع. شتتدند پنجره متوجه 

. با احتیاط به سمت شرکت حرکت  پریدم ویی جرثقیلباز رده بودم، رویک

 شد.رفته کمتر و کمتر میخیز بودم، بنابراین سرعتم رفتهکردم. خب نیم

ها انداختم. نفر   ها به دنبالم بودند. برگشتتتتم و نگاهی به آن       وحشتتتی 

عادی    کرد میجلویی فکر می به روش  ند  پایش را      توا نابراین  راه برود، ب

شت که نباید می  شت. افتاد و به جایی گذا شد. خیلی دلم    گذا صل  درک وا

شوم ولی       می شرشان راحت  ست که باقی هم مثل او رفتار کنند، تا از  خوا
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لبخندی ترسناک   خیلی هوشمندانه رفتار کردند. بنابراین نگاهم کردند و با 

شتند. موهای    شت به طرفم خیز بردا شده بودند. با      و ز سیخ  تنم از تر  

 توانستم کمپانی را به وضوح ببینم.استر  جلو رفتم. می

 گرده.میبر  داره کی از اونالی: باربد، ی 

شحال   شتن  ولی این شدم،  کمی خو شکوک  برگ  از دادم ترجیح. بود م

ستفاده  فرصت  آن وحشی    چجوری دانمنمی. کنم حرکت ترسریع  و کنم ا

 .کرد طی ما از زودتر را جرثقیلنیمه  ،که برگشت

 شه.میکابین  سوار داره دوباره اولی: باربد، یل 

شم را کردم که خودم را به    ین بود هم پس برای  شت. تمام تلا که برگ

ی خاص  ی بازو برستتانم. اطلاع داشتتتم که باربر تا یک نقره آخرین نقره

ند برود، ولی من می می بازو برو   توا تا آخرین بخش  به  توانستتتتم  م یعنی 

شتتدم. با شتترایری که داشتتتم شتتاید در   تر میستتاختمان کمپانی نزدیک

شتم با تمام    صورت عادی حتی یک قدم را هم به زور برمی  شتم. حالا دا دا

ستترعت پیش  گذاشتتتم و بای بعدی میستترعت پاهایم را دقیق روی میله

 رفتم.  می

 .  لعنتی اوهلی: 

 دیگه چیه؟   - 
 خوره. باربر داره تکون می - 

از  زودتر. کرد حرکت مخصتتوصتتش ریل روی باربر که بود لحظه همان

ارادی پریدم و قستتمت  کردم به من رستتید. ریریزی که تصتتور میآن چ
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دانستتتتم  بالایی بازویی را گرفتم تا با این کار پاهایم را بالا نگه دارم. می          

شی که به         شتم که آن وح ست، اما حداقل امید دا شرایط خودم خوب نی

ی باربر از بین برود که با دیدن من ستتتریع کارم را  وستتتیلههبالم آمده بدن

لذت می       کار  کابین از این  خل  ثل    تکرار کرد. وحشتتتی دا مدام م برد و 

متری با ستتاختمان شتترکت  داد. پنجهای کامپیوتری باربر را تکان میبازی

را  فاصله داشتم. ناامید شدم. چشمانم را بستم و مردد بودم که دستاهایم        

 که لی،گفت: ول کنم یا نه

 کن.   فکر الیزابت به. نیست زدن جا وقت الآنباربد،  -

 .نبود بیسیم به احتیاجی صدایش شنیدن برای که زد داد چنان

 :کردم زمزمه لب زیر 

 داره! رو هوام گی، خداراست می -

شتم  زور هرچه  شتم  بازوهایم روی دا به رفتن روی بازوی  موفق تا گذا

 بود؛ شتتده کمتر هم نصتتف از کار این با امنیت من تقریباًجرثقیل شتتدم. 

رفتن نداشتتتم. به پشتتت ستترم نگاه کردم. طبق  گ دستتت برای جایی چون

کار من رو تکرار کرد. می    قاً  که   معمول آن آنوبیس لعنتی دقی دانستتتتم 

شی داخل کابین بازو را تکان بدهد، پس   دیگر دلم را  ممکنه هر لحظه وح

متر آخر را شتتتروع به دویدن کردم. آخرین به دریا زدم و بلند شتتتدم پنج

متر فاصله داشت. تصمیم جدی داشتم که       قسمت جرثقیل با کمپانی یک 

موفق بشتتتوم. بدون اینکه به ارتفاعم از زمین دقت کنم مستتتافت رو طی  

شروع به حرکت کرد. قد    سه متر، دو متر که بازو  م آخر کردم. چهار متر، 
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شتم و پریدم. بعد از پریدن من وحشی پشت سرم که خیلی به من       را گذا

 ها بود.فیلم 1های اسلوموشنچیز شبیه به صحنهنزدیک بود پرید. همه

ا ی پنجره گرفته و دست دیگرش ر لی را دیدم که یک دستش را به لبه 

ا  به ستتتمت من دراز کرده تا مرا بگیرد. چیزی نمانده بود که دستتتت لی ر

بگیرم که آن وحشتتی که پشتتت ستترم پریده بود تلاش کرد تا مرا بگیرد.  

م دست  شتاب به من برخورد کرد و باعث شد تا من سر و ته بشوم و نتوانبا

 لی را بگیرم. 
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پایم را گرفت و         نمی  ما  لی پرید و  یا رفاقت، ا دانم از روی غریزه بود 

ای که نجات داده بودیم لی را گرفتند و خودش هم افتاد. بلافاصله خانواده 

شد. با این جریان زنجیره شدیدی      وار تا نفر آخر تکرار  شوک  این گرفتن، 

به بدنم وارد شد و با شدت به دیوار برخورد کردم و بیهوش شدم. وقتی به  

هوش آمدم، کف اتاق لی افتاده بودم و با باز کردن چشمممانم دیدم که لی  

 بالای سرم ایستاده و با لبخندی شیرین گفت:
 شدیم.   موفق -

 .عجیبی شنیدم صدای که بگویم چیزی آمدم

لعنتی   شمدم.  بیدار« بیا خودت به یالا. نیسمت  وقتش الآنپسمر،   هی» 

شتم خواب می  حتی تو بی شی هم بازهم دا دیدم. هنوز معلق بودیم. لی  هو

 کرد.با تمام وجود خواهش می

 :گفتم دارم تا نگهت تونمنمی بیا، دیگه خودت به پسر هی -

 ...لی -

 تو تونیمنمی دیگه  پسمممر اومدی. بجنب   به هوش  که  شمممکر دا روخ  -

 .بیاریم دووم وضعیتی چنین
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 .نداشتم حال نرمالی 

 بگیرم. رو دستات بتونم تا بالا بکشی رو من ذرهیه کن  سعی لی - 

  لحظه چند. کندمی را کار همین دارد متوجه شممدم ولی نگفت چیزی 

 :گفت بعد

 تونم.مین بیشتر این از پسر-

ستم  و نبودم چاق که وردمآ شانس   ستش  و شوم ب خم راحت توان  را د

 بگیرم.

 کن. ول رو پاهام لی -

را ول کرد. بدجوری شوکه شده بودم. خداروشکر که لی سریع       پاهایم 

دستام گرفت و الا ممکن بود که بیفتم. با تمام زوری که داشتم با احتیاط    

بالا رفتم. یک مرد پاهای لی را گرفته بود و دو زن هم کمر او را سمممفت         

پنجره به بیرون پرت نشمممود. در آن لحظه پاک یادم       گرفته بودند تا او از   

ساعدهای مرد را گرفتم و خودم را       رفته بود که این ستند.  صلا کی ه ها ا

ستم لبه   شیدم.کمی بعد توان شوم.  بالاتر ک ی پنجره را بگیرم و داخل اتاق ب

بالا آوردیم و او هم آمد تو.        به مرد کمک کردم و لی را هم آرام آرام  عد  ب

 ی زمین افتادیم تا استراحت کنیم.  هر سه رو

توقع داشتم لی مثل خوابی که دیده بودم با مهربانی با من برخورد کند  

 او گفت:

 رو عمرم از سمممال سممماعت، چند چند  همین! کنه  لعنتت  ، خداباربد -

 .کرد کوتاه
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 :گفتم و خندیدم 

 .میامحساب  به مرد پیر من حساب این پس با -

 :گفت و شد بلند جا مرد از کمی بعد. خندیدیم همه 

 دین، و الا معلوم نبود که چی به سرمون میومد.دا نجاتمون کهمرسی 

 :گفت لی بدهم را جوابش مدمآ تا 

 کردم.نمی ایاحمقانه کار چنین بودم اگه من. نکن من تشکر از -

 :  گفت بود لی سن هم تقریبا که دختریک بلافاصله  

 بود. نکرده تشکر تو از کسی اولشم از -

گاهم  جوری لی. زدم خندی پوز  گار  که  کرد ن دادم.  بهش فحش می ان

شدم و دستم        ستم جلوی خنده هایم را بگیرم. بلند  خودم را کشتم تا توان

 ی دست دادن دراز کردم و گفتم:را به نشانه

 کنم.خواهش می -

 :گفت و شد بلند فاصله همین در لی 

ضیحی  هیخوای نمیباربد، -  شم   ی درباره تو شرفت چ   لعنتیا این گیرپی

  بدی:

ضیح بدم.     -  شن تا برای همه به یکباره تو خب، چرا ولی بهتره همه با

 تو برو پارکینگ و به همه بگو که تو سالن کنفرانس جمع شن. 
 تونی این کار رو بکنی.ببین تو هم می - 

 دختره گفت:

 خوری!می چیزی بدرد اصلا چیه؟ روز طول در مفیدت کار  -
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ا لی مشممکل شممخ ممی  ب انگار آن دختر. نبود دار خنده اصمملا بار این 

 خواست که جوابش را بدهد که دستش را گرفتم و گفتم:داشت. لی می

 زنم.می الیزابت به سرییه من  کنی جمع ور همه تو تا -

شان  را کنفرانس سالن  مرد نآ به. شد  خارج اتاق از ع بانیت  با لی    ن

 به درون آینه. بی بزنمآ صورتم و دست  به تا دستشویی   رفتم خودم و دادم

دانم چرا، ولی نگاهی سممرشممار از امید در عمقی از    نگاه کردم. نمی خودم

سکن         سر زدم. اثر مُ شته بودم  شتم. به اتاقی که الیزابت را گذا ناامیدی دا

کرد که بتواند خودش را رها کند. مُسکن دیگری تزریق  رفته بود. تقلا  می

دوسممت داشممتم بکلش کنم، ولی خکرناک بود. به سممالن کنفرانس   کردم. 

ست، ولی این   رفتم سخره ا بار جای فرناندو  . همه منتظر من بودند. واقعاً م

ضایتی از چهره  سار کرد.       شان خوانده می دیر آمدم. نار شرم شد. این مرا 

 فرق من و فرناندو چه هست؟

 جواب خود را دادم:

دیر  سمممهواًاومد و براش مهم نبود تو  هی پسمممر اون از عمد دیر می  -

 اومدی؛ ناراحتم هستی!

 خواهی کردم.با اینحال از همه عذر

 :گفت به من پسر کی 

 ، ما هم تازه رسیدیم.معذرت خواهی لازم نیست-

 .  نشستم فرناندو جای باربرای اولین و رفتم 

 الله...بسم -
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 همه جوری نگاهم کردند که انگار متوجه حرفم نشدند.

 من باربدم... -

. شد  فرماحکم سکوت  ایلحظهچند. کردم تعریف ماجرا را پیاز تا سیر 

 گفت: با ع بانیت خیلی پلیس مرد

 به  خکرناکه، باید     برنامه   دونسمممتی، اینمی اول از وقتی احمق تو، تو -

 باشه. حواسشون که دادیمی گزارش پلیس

یده    :لی  ید      ایفا ید قدر  که  نداره، د حت  چ  به  دادن رشممموه با  را

 انداختند. جلو رو بهداشت، کارشونوزیر

 شد.می مجازات اونم: پلیس زن 

کردم که بفهمم منظورش چی بوده که دختر به حرفش فکر می داشتم 

 تاپش را محکم زد و گفت:ی لپمون یه  دکمهشیکون

 تره.پیچیده چیزا جور این از ماجرا نه -

 .بود تاپلپ تو که سرش لی حتی. سمت او رفت بهها نگاهی همه 

 مگه؟ چکور :گفتم

علام کرد که پشت این  ا متحده ایالات ارتش فرمانده الآن گفت: همین 

 ماجرا کسایی هستند که به  دنبال...

 :گفت و کرد قکع را حرف او لی 

 .هستند سوم جهانی جنگ -

  ولی شممناختم،نمی درسممت را که دختر درسممته. شممدیم شمموکه همه 

 .زندنمی حرفی را دلیل بدون دانستممی داشتم لی از که شناختیبا
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 دونید؟از کجا می دو تا ، شما: صبر کن ببینمپلیس 

فکر نکنم تو چنین شمممرایکی مکبوعات خبری منتشمممر کنند. البته       

 .کنندهای دروغ  منتشر میچیز

از  ما که هم جایی. کردن منتشر  رو خبر این مکبوعات که نگفتیم :لی 

 نیستد. خبرگزاری یهاسایت اریممی به دست اطلاعات توش

 

 

 به دختر کرد و گفت: رو بود مدهآ روبروییی خانه از که مردی 

 مکمئنی؟ لیا - 

 لیا. گفتی الان ببینم، تو صبر کنبن لحظه یه: پلیس 

سم  آره -  شکلی  کردم، صدا  خواهرم ا ست؟ آدم  م شماش  با ه  چه چ

 بینه.نمی کهها چیز

 مگه؟ چکور :زنش 

بار،   کی وقت   چند  هر که  هسمممت هکر هی که   بودم گفته  بهت  یادته   -

 کنه؟ستم پلیس و ارتش رو هک میسی

کردن که رو مانیتورهای اداره آره یادمه. همونایی که گفتی کاری می - 

 گفتن زیاد هم قوی نیستین.اشتن و میزمی  L Lآرم 

 دقیقا.   - 

 .نشست سینه به دست و بست را تاپشلپ لی که بود موقع همین

  سروان! جناب گرفتی دزد ؟ مثلا چی که لیا: خب 
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کردم. اما حیف موقعیتش  تونستم دستگیرت می  به طور حتم اگه می - 

 نیست. 
که موقعیتش جوره، فکر می   -  گه مکمئن بودم  کردی من خودم رو ا

سا ببینم، تو واقعاً فکر می این جوری لو می سایی     دادم. وای شنا کنی ما رو 

صلاً نمی  ستی  کردی. تو ا شما      L Lدون ست. فکر کردی هکرهای  چی ه

سایبری حفظ کنن؟        شما رو از خکرات  ستن که بتونن  این قدری قوی ه

های موفقتون، به خاطر آمارهایی بود      تونن! حتی خیلی از عملیات نه نمی 

 که ما بهتون داده بودیم. 
 و گفتم: کردم قکعرا  حرفش. بودم شده گیج خیلی

 نفری؟ هیکه  لحظه، ما؟ تو هی - 

  گذاشت  زمیروی  دوباره و کرد بلند نارضایتی  و ع بانیت  با دستش را  

 :و گفت

خه  - که   بگم؟ این چه جوری  ببین، آ هایی  می ما  کاری  به تن   کنیم، 

 . بیشتر کمتر، نه نه. باشه دو سیستم باید حتما. شه انجام دادنمی

 خب مسئله اینه که تو الآن تنهایی! این طور نیست؟   - 
 تونستم.پس تنها نیستم.گم. اگه تنها بودم نمیجناب، ببین چی می - 
 :گفتها دختر از یکی 

 اونجا که بپرس دونی؟ ازشکه می این کجاسممت؟ خب، رفیقت الآن - 

  چکوره؟ اوضاع

 شه.  نمی - 
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 آخه چرا؟ - 
 :گفت زد و پوزخندی 

ن منکقه، و همی شممهر، تو همین تو درسممت الآن اونم اینکه خاطربه  -

 در واقع تو همین سالن.

 :پرسید و کرد نگاهم ع بانی پلیس. بودیم شده گیج تقریبا همه

   چیه؟ اسمت -

 باربد.   - 
 و رفیقت چی؟   - 
 لی، چکور مگه؟  _ 
بود.  L Lی گروهتون آها، گرفتم چی شممد. پس برای همین نشممانه - 

 لی و لیا. اول اسمتونه.
 همه به لی نگاه کردیم.

 تعقیب؟؟؟ تحت هکر و لی آخه شد!!!باورم نمی -

 :گفت لیا به بده بروز را احساساتش اینکه بدون لی 

 .  دیدممی رو روزا این نماد نداریم، چون به نیازی گفتم بهت بار ده - 

تونسممتن  هم نمیهای تخیلی زر زیادی نزن. حتی نویسممندگان فیلم - 

 چنین روزی رو ت ور کنند.  
 :گفت لیا برادر

 شناختین؟می همدیگه روها شما. ببخشید، ببخشید -
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 :داد جواب لیا

بودیم  ندیده   رو همدیگه   حال هب تا  ولی. کردیممی کار  همدیگه   با  خب  -

صحبت    ارتباط همدیگه با چتاز طریق  فقط. بودیم نکرده و تا حالا با هم 

 .  کردیممی برقرار

 :گفت و کرد قکع و حرفش لی 

 زنی!  تو چقدر بد حرف می -

 خواست حرف بزند. گفتم: لیا تا

سیار  - سه  ب ضوع  الآن. با هردوتونم. دیگه خب، ب   داریم تریمهم یهامو

  مدرسه فرم لباس که جوانی چند به بعد خکاب کنیم.  بحث دربارشون که

 گفتم: ،بودند پوشیده

 همونایی باشین که با ماشین از کنارتون رد شدم.ها باید شما -

شانه  به  شان    تائیدی ن شت  و شدم  بلند. دادند تکان را سر   صندلیم  پ

 گفتم: و ایستادم

 هی جزو  هممون حالا  پس. نخوایم چه  ایموبخ چه . همیم با  الآن ما  -

سوب  م خونواده ستون  باید که شیم میح شه  بهم حوا شید . با که   پس ببخ

گم، ولی اصلاً برام مهم نیست که کی بیرون از اینجا چه کارایی   میرو  این

خواد چکار کنه. مهم اینه که ما  کرده. یا بعد از خلاص شمممدن از اینجا می

ها اسمممتفاده کنیم و این کار رو  اگه بخوایم زنده بمونیم باید از تمام گزینه 



 / زندگی در خواب 102

 

شروع می  سید.   کنیم. من رو که تقریبا میهم از معرفی خودمون  من  شنا

ی علوم آزمایشمممگاهی    خون که در رشمممته  باربد و ایرانیم. یه بچه درس     

 تح یل کردم. خب این از من لی شروع کن.

 از کییدر  کامپیوتری رشممته درو  هسممتم لی من. لی: فوفففف، باشممه

گانه  هسممر یه کار بچ که کردممی تح ممیل مریکاآ هایدانشممکده بهترین

 بیرونم کردن.  

 چکار کردی مگه؟  -
زنه بپری وسط  هی بچه، کار درستی نیست وقتی بزرگترت حرف می - 

 حرفش. 
 :داد و ادامه مکث کرد ایلحظه چند

شگاهمون    اینکه از خب، بعد - ستاد دان سیدم میدیر  اینکه به خاطر ا   ر

دادم. رفتم و تمام  رایی جوابش میجویه باید  خوردم کرد، منم همه جلوی

تونم  کردم و دیدم که اگه بخوام میهای تحت اختیارش رو هک سممیسممتم

جوری خوردش کنم که دیگه نتونه تو سکح شهر سرش رو بالا بگیره. ولی  

ان افی بودم. رفتم و همه چی رو براش توضیح دادم و اونم قول  خب آدم با

با            نات  مام امتحا یه او نکنم، من رو در ت کاری عل داد در عوض اینکه من 

ق بعد از رفتن از پیش من رفت پیش مدیر     احم بالاترین نمره قبول کنه .  

دانشگاه و همه چی رو گذاشت کف دستش. بعد دیدم که حراست دانشگاه  

جلوم رو گرفت و من رو به دفتر مدیریت برد. بیخیال، احمق جلوی مدیر        

کنی؟ من گفت تو الآن من رو تهدید میکرد و مدام میاحساس قدرت می 
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ستمش         رو اخراج کردن و منم که چیزی برا سی شتم  ست دادن ندا ی از د

هاش رو به اشتراک  تم خودش تمام فیلمس ی سی رو هک کردم و به وسیله 

 گذاشتم، تا مردم تماشا کنند.  

 مگه چی ازش پخش کردی؟   - 
سر، خدا لعنتت کنه. طرف چند وقتی بود که درگیر یه رابکه  -  ی آه پ

نجامش بدن، هر سری نامشروع بود. اون طرف هم برای اینکه یه بار دیگه ا

گفت اگه نیای، فیلمت رو  فرسممتاد و مییه فیلم از سممری پیش براش می

به         پخش می ما برای افراد غری ته بگ خب منم راحتش کردم. الب کنم. 

 نفرستادم. فقط گذاشتمش توی گروه دانشگاه.  
 تو گروه دانشگاه هم که همه هستن!  - 
های دانشمممگاه    و بچه کردم فقط مدیر و اسمممتادها    خب من فکر می  - 

کردن از جمله   باشمممن، ولی انگار مهرده تمام فامیلش تو دانشمممگاه کار می       

 همسرش. 
   گفت: پلیس

 . نکردن دستگیرت چجوری پس -

ببین، اولاً گفتم که سمممیسمممتمش رو هک کردم و با سمممیسمممتم و   - 

ساب  ست ثابت کنه که       ح شتم. دوماً، نتون شتراک گذا کاربری خودش به ا

ی  نام لی تو دانشممگاه بوده. چون تمام مدارک و سممابقه اصمملا کسممی به  

 تح یلم رو پاک کرده بودم. 
 :پرسیدم تعجب با. وردمآمی در شاخ داشتم
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شکول  اینجا چجوری لی -   رناندوفادمه، یکه  جایی شدی؟ تا  کار به م

 ! بده کسی دست مدرک، کار بدون که دمی نبودآ

ست مجازی بم همین -  ستم با   کمک کرد جوری هم نبود، یه دو و تون

هک کردن سممیسممتم دانشممگاه، برای خودم و خودش مدرک جور کنم. ما  

 وقت تا به امروز همدیگه رو ندیده بودیم. هیچ
کشم! یعنی میخوای بگی که اون رفیق مجازی  ه نمیوای خدایا، دیگ - 

 لیا بوده؟ 
سر : لیا صلا  تو پ ستعدادهاتون رو بگ مرده  داری؟ این عقل ا و  یدمیگه ا

یا کار    ریزی رو دایره! ما رو باش که با ک    تو، تمام داسمممتان زندگیت رو می    

 کردیم!

 :گفت پلیس 

 شود!  به، چه به -

 بگین. شماا هبچه خب. ممنونیم لی از صداقتت! اشکالی نداره - 

 ردند.  ک پچِپچِ به شروع و نگاه همدیگه رو 

 بعد از چند لحظه گفتم:

 نداریم!ها ما تا صبح وقت بچه - 

 پسری که کنار لی  نشسته بود ایستاد و گفت: 
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ی جمع من به نیابت از دوسممتانم صممحبت   سمملام به همه، با اجازه - 

هسممتیم. من لئو   1آموزان یه کالج زبان و ادبیات در میامیکنم. ما دانشمی

پژوه ادبیات روسی. این پسرمون ایلیاست. اون سلیقش با ما       هستم. دانش 

ای که به تاریخ داره اومده تا ادبیات پارسمممی یاد           اطر علاقه خ متفاوته، به   

شممه حرف از تاریخ کهن زد و از ایران و بگیره در واقع به قول خودش نمی

 ایرانی نام نبرد.

 رو به ایلیا گفتم: ایلیایه اسم پارسیه.

  ف پارسی و ن ف یهودی. بابام اهل تهران و مامانم لندنی بود.ن -

صحبت - سم پس چرا وقتی  شروع ک هام رو با ب ات جوری ردم چهرهالله 

 بود، انگار هیچی ازش نفهمیدی؟

کنم، نگفت عربی  م رو ادبیات پارسمممی کار می   خب رفیقم گفت دار   -

ای بودن، خوانم. لئو گفت: این خانم زیبا اِما است. خونوادش اصالتا کره  می

رگش.  پدربز  بزرگکنن. تقریبا از پدر  اما خیلی وقته که آمریکا زندگی می     

بینید  آها در ضمممن ایشممون نامزد عزیز من هسممتن. این دختری که می  

 اسمش گلوریا و نامزد ایلیاست.

                                                           

، هلندی، های: کانتونی، کروات، کاتالان، چک، دانمارکیکالج زبان های بین الملل در میامی، امریکا )تدریس کننده زبان -1 

درن، عربی ای، عربی شامی، مالایم، یونانی معربی مصری، کریول هائیتی، هاوایی، هندی، ایبو، ایرلندی، کیکونگو، کره

وگو ،تایلندی ، پنجابی، کچوا، کیچوا ، روسی، سواحیلی، سوئدی، تاگالوگ/فیلیپینی ،تل مراکشی، ناهواتل ،پارسی ،لهستانی

 ،ترکی ،توئی ، اوکراینی، ویتنامی، وولوف ،یوروبا ،زولو (
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شقی که به تاریخ داره اومده تا عربی مِ   ری بخونه. در   اونم به خاطر ع

ستفاده از کتاب  خوان در آیندهواقع این دو زوج می ست  نزدیک با ا ها ، د

پارسممی و م ممری به حقیقت تاریخ پیِ ببرن.  های کهنها و کتیبهنوشممته

 فکر نکنم چیزی از قلم افتاده باشه.

شما دانش     سید: مگه  ستین؟ پس اینجا چیکار لی پر   آموزان میامی نی

 کنین؟می

آواز به اینجا اومدیم. از شممانس بدمون خب راسممتش برای یه مسممابقه -

ن از محل برگزاری این اتفاق برامون افتاد. خوشبختانه تونستیم با یه ماشی   

سابقه فرار کنیم. درکمال ناباوری، درحالی  مق د   تو خیابون بیکه ناامید م

 کردیم، صدای شما رو شنیدیم و سریع به سمت شما اومدیم.حرکت می

 سری تکان دادم و گفتم: 

 آقا، نوبت شماست: - 

بسیار خب، من پیتر هستم. سرآشپز رستوران پنج ستاره تو خیابون         -

 م.سیزده

شه به اونجا     باورم نمی  ستورانی بود که من و الیزابت همی شد. همون ر

 ی تأیید سرم رو تکون دادم.رفتیم. به نشانهمی

ز که باردار هستن و خواهر شیکون و کوچکم  پیتر: این خانم همسرم رُ  

 لیا.

 ی دستم به ریو فهموندم که نوبت اوست:با اشاره 
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سالی می    - ستم. پونزده  شهر خدمت می   من ریو ه کنم.  شه که تو این 

ای پیشنهاد کار داشتم ولی قبول نکردم. از بچگی عاشق این بودم    بیاز اف

 کنم؛ همسرم سوفیا و پسرم تیم.ام رو معرفی میکه پلیس بشم... خانواده

گه دلت                   گه رو شمممناختند. ا با همدی باربد، همه تقری گه  لی: خب دی

 به انجام هر کاری شدن؟ خواد بگو اون لعنتیا چجوری قادرمی

مکمئن نیستم، ولی فکر کنم ویروسی که تام و جک درستش کردن،   -

 شه.بار کدش عوض میوقت یک هر چند

 یعنی چی؟ -

مه          - بدم. ه ثال توضمممیح  یه م با  یاد     ممممم، بزار  نا رو ب مون کرو

داریم.کرونا تنها یه ویروس نبود. یه جنگ بیولوژیکی بود. ویروسممی که به 

چی کار داشممت، از قبیل ژنتیک، محل سممکونت، تکذیه و... ویروسممی  همه 

شمممد، بسمممیار  بود که هر میزبانی با توجه به شمممرایط بدنش درگیرش می

مخرب. اما سئوال اینجاست، چه چیزی باعث شد که اینقدر دیر واکسنش      

شه؟ یه شیمی     شیمیایی و  شناس تو فعالیت دان یا یه زیست درست ب های 

های زیادی سممر و کار دارن. هر کد برا یه ویروس مثل  زیسممتی خود با کد

سن   یه بارکد می سازی یا واک با توجه به اون سازی باید  مونه. برای پادزهر

نا هر چند وقت یک           ما کد ویروس کرو کرد.  بار تکییر می کد عمل کرد. ا

فروشممه.  سممازی، یک بازیش رو میمونه که یک شممرکت بازیمثل این می

نکه نسخه اصلی بازی رو خریداری کنه، بیاد و بازی رو    وقتی یکی بدون ای

کنه و بازی  کپی کنه، بعد از یه مدت از طرف شمممرکت کد بازی تکییر می
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شمممه. کرونا  کنه و اون شمممخا حالش گرفته میبرای فرد متقلب گیر می

ست کنیم،که البته،    جوری بود. تا میهمین اومدیم یه پادزهر یا واکسن در

درد  هکرد. یعنی واکسممن ما فقط بم، کدش تکییر میکردیدرسممت هم می

های  ترین چالشتونم بگم یکی از بزرگخورد. به طور حتم میکد قبلی می

 ها تا به امروز همین کرونا بوده.شناسها و زیستشیمیدان

ثل این ویروس وحشمممی        ریو: یعنی می نا هم م که کرو خوای بگی 

 ی دست بشر بوده؟ساخته

 و بخواین، بله!اگه نظر من ر -

 ها هم تکییر کرده.ایلیا: پس با این حساب کد ویروس این وحشی 

دونم این ویروس کدش  تونم بگم با توجه به چیزی که میدرسته، می -

تکییر کرده و این خبر بدیه، چون اگه تو این زمان کم تونسممته این مقدار  

ضی کارها کنه، پس  شت زمان    تکییر کنه که اونا رو قادر به انجام بع با گذ

شتر می  ضافه کرد اینی که من گفتم   بی تونه چه کارهایی بکنه؟ البته باید ا

 جا بیشتر جلو نره.تونه تا همینبدترین حالتشه، در بهترین حالت می

 جایی برسن که بتونن فکر کنن؟یعنی ممکنه به  -

 آره، چرا که نه! ممکنه اما... -

 اما چی؟  -

کنن که دارن  ه پیشممرفت کنن، اونا فکر میبه نظر من هرچقدر هم ک -

من به   تونن مثل ما فکر کنن.   کنن، اما در اصمممل هیچ وقت نمی  فکر می

ترسم که اگر از آدرنالین زیاد به جای کشتن دست به    شخ ه از روزی می  
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های فیلم غم و اندوه. اگه ارتشیامون  زجر دادن دیگران بزنن. چیزی تو مایه

 وحشی شن که... 

 صورت، جنگ جهانی سوم در انتظارمونه. اون در لیا: -

 :گفتبا اطمینان  و کرد روشن تاپش رولپ لی 

 روزا زنده نمونیم! اون تا شاید البته -

 مگه؟ چکور -

 :داد ادامه لیا

  یهاحمله به محکوم امریکا روا هخیلی المللیبین یهاسایت  تو الان -

، همه  نره لو که ترس روی از جمهوررئیس که دارن اعتقاد و کردن زیستی 

چی اول از  گن برا پوشممش همهچی رو گردن روسممیه انداخته. در واقع می

 آمریکا شروع شده.

 :کرد تکمیل حرفش رو لی

گه  که  گفتن و بهونه کردن  رو مسمممئله  اینها  قدرت  ابر - کا  ا تا   آمری

ضع  هفتهکی ست  مجبورن برنگردونه، قبل به رو و سته  حملات به د   ایه

شور  این از. بزنند س  یهارو ک ستن، تمام     هم شون رو با آمریکا ب ایه مرزها

خکوط پروازی آمریکا مسدود شده. در واقع دلیل خوبی برا حمله دارن. به 

 گیر نشه.کنن تا این ویروس همهکار رو میقول خودشون این

یا  کا : ل  تا  خوانمی .شمممده کارزار  وارد ارتش که  کرده اعلام هم آمری

شون نیست به   بدن و اونایی که امکان نجات نجات روا دمآ ممکنه کهجایی

 توپ ببندن.  
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مون حتی اگه ارتش پیدامون کنه چهل    با اینحال احتمال زنده بودن   - 

 درصده. اگه هم نکنه که هیچی.  

  که ییهاچیز تمام با باربد. باشممیم ایچاره به فکر ناامیدی به جایریو: 

برای این ویروس لعنتی پادزهر    ایخومی دادی، چجوری توضمممیخ برامون

 درست کنی؟

تونیم  اگه منظورت شرایط تکییر کده، چند تا راه وجود داره. مثلا می - 

بار یه پادزهر درسمممت کنیم که هم پای ویروس کدش عوض شمممه و با هر

شرط داره      ضوع چند  تکییر و جهش ویروس اون هم تکییر کنه. اما این مو

سرعت جهش پائین   که یه جورایی چالش به حساب می  ان. اول اینکه باید 

باشممه تا وقت کنیم براش پادزهری بسممازیم و دوم اینکه باید اطلاعاتمون   

صورت خیلی زمان بره. پس با توجه اینغیری ویروس کامل باشه، در درباره

 درد بخور نیست. هبه این دو چالش این روش زیاد ب

 درد بخوره! هنظرت بنباشی نابکه! راهی رو بگو که به خسته - 
باره         ممممممم. می -  ناچیزی در باً اطلاعات  ما تقری این  شمممه گفت 

سرعت پیشرفت زیادی داره.    دونیم که ویروس داریم و از طرفی تا الآن می

ی آخر ویروس رو در  کنم اینه که مرحله   پس راهی که من پیشمممنهاد می  

که       پادزهر درسمممت کنیم  یه  به  نظر بگیریم و برای اون  وقتی ویروس 

ی آخر خودش رسممید با تزریق پادزهر یا واکسممنمون اون رو از بین مرحله

بره یا فقط روی آخری تاثیر   های قبلی رو از بین می ببریم. حالا یا جهش  

و از تام و جک خیلی بعیده که علم ساخت   داره. البته این مورد خیلی نادرِ
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شن. معمولا پادزهرهای     شته با تونن ورژن  ضعیف نمی چنین چیزی رو دا

تونه  جدید ویروس رو مهار کنن. ولی پادزهر آخرین ورژن یه ویروس می      

 های قبلی رو بگیره.جلوی ورژن

 
 ریو شروع به دست زدن کرد و گفت:

 ی درست و حسابی!گن یه برنامهبه این می -

ستش رو بخواین اول فکر می   سخره را کنه! ولی متوجه ام میکردم داره م

سرم می شدم که   شحاله! یه     واقعاً از اینکه من از این ماجرا چیزی  شه خو

سم  بُرد چرختخته وایت سالن کنفرانس بود. آوردمش و ا های افراد  دار توی 

 رو روی اون نوشتم و گفتم:

سیم کار می  -  ست به مقدار     تق شپزخونه برو. لکفا حوا کنیم. پیتر تو به آ

تمون تو پوسممت گردو نمونه. آب و غذایی که داریم باشممه که یه وقت دسمم

 فکر نکنم با آشپزی در اینجا مشکلی داشته باشی؟

 با تکان دادن سرش به من فهماند که از ت میمی که گرفتم کاملا راضیه. 

هایی که داریم تحویل بگیر و در ضمممن به ها و فشممنگریو، تمام سمملا  -

زیر نظر داشته   جا روها همهی دوربیناتاق حراست برو و از اونجا به وسیله 

 باش. در واقع امنیت محل با تو.

 عاشق این کارم چون شکلمه. -

شما تقریباً تمام زبان عالیه. بچه - ی دنیا رو بلدیم. های زندهها به لکف 

به لی و لیا کمک کنید تا از اخبار روز دنیا با خبر بشممیم. ایلیا و لئو، شممما  
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تاق   مام ا ید، چو    دو نفر، توی ت یه شمممرکت      های شمممرکت بگرد جا  ن این

ها رو بردارید و به آخرین شمممه. تختو تخت زیاد پیدا می آزمایشمممگاهیه

 ها رو مرتب کنین تا شب راحت بخوابیم.ببرید. اونجا اتاق طبقه

 واقعا؟ آخه چرا طبقه آخر؟ -

رسممن، در  ها دیرتر به طبقه آخر میبه خاطر امنیت بیشممتر. آنوبیس -

محض احتیاط اگه اتفاقی افتاد بتونیم  . ضممممن  همه با هم باشمممیم بهتره

 بوم. سریع بریم پشت

ی آخر رسممیدید برید گم، وقتی به طبقهها دقت کنین چی میلی: بچه

سال  ست، یه اتاق هست درش بازِ    انتهای  سمت را اونجا رو مرتب و تمیز   ن 

 کنید.

 چرا اونجا؟ -

 شه.تنها اتاقیه که درش از اتاق فرمان باز و بسته می -

 برای چی؟ -

ست می  - ستراحت می ببین، حرا سئوال  کرد! چه میرفت اونجا ا دونم! 

تونیم در  سممت. اگه احیاناً اتفاقی بیفته میبیجا نپرس. اونجا بهترین گزینه

 رسه.رو قفل کنیم. اونجوری هیچ کس دستش به ما نمی

 شه؟گی که از اتاق فرمان قفل میمگه نمی -

 باشه مشکلی نخواهیم داشت.تاپم چرا ولی تا وقتی لپ -

 رو به ایلیا کردم و گفتم: 

 ی دوم رو بزارید تو اتاق تا تیم سرگرم بشه.تلویزیون طبقه -
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 کنه؟حتما. به نظرت چیزی پخش می -

آره، ولی اگه هم چیزی برای پخش نداشمممت، لی یه چیزی برامون      -

 کنه.جور می

 باشه. -

افه کن تا با لیا بتونید به لی یه میز و سممیسممتم دیگه تو اتاقت اضمم   - 

کارتون برسممید. راسممتی یه لحظه،لی اینترنت کلا قکعه، پس تو و لیا این  

 اطلاعات رو چجوری به دست آوردین.  

که     -  به شمممب یه جورایی  ی اینترنتی ارتش در نیویورک چجوری بگم 

 وصل شدیم. همین قدرشو بدونی کافیه.
خوام به رحال ازتون میوای از دسمممت تو پسمممر، خود خلافی... به ه - 

آخرین اخبار جهان دسترسی داشته باشین تا بدونیم باید چه کنیم. با این 

ی  نمونده. حرف زدن کافیه هر کی بره پِ   حال دیگه چیزی برای گفتن باقی   

 کارش.  
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، اق   من و الیزابا رفتم. در را ب ز کردم. وای خدای 22به سمم ا اق   

من، بدون هیچ قغییری م نده بود. ک ی خرت و پرت برداشمممتم و بیرون    

آمدم. در واقع قرجیح دادم که در اق   ق م و جک ک ره یم را انج م بدهم.           

قر ب شممم، برایم برتر هرچقدر به ج یی که، ویروس سمم خته شممده نزدیک 

شد. ن چ ر به اق   لی رفتم، ریو و لئو    سا! هر ا ش ن ب ز ن ک ری کردم در اق ق

 هم بودند. کنجک و شدم.
 کنین؟می چک ر اینج  ش  ه  چهب -

اسا چند بیسیم برداشتم. حر اق   از. اومدی خودت که خوب شد: ریو 

 به ه ه یکی دادم، اینم برای قو. اینجوری راحا ب  هم در ارقب ط هستیم.

 بیسیم را از ریو گرفتم. 

 رو به لی گفتم:

 .  شهن ی در ب ز کنممی ک ری هر لی- 

 قونی در اق قا رو ب  کنی؟  پسر دو س ل ق  م رفتی و اومدی ب زم ن ی - 
نه، خنگ، منظورم در اق   ق م و جکه. اصمممشب شمممبیه به در اق   م              - 

 نیسا. 
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 بزار بی م ببینم که م جرا از چه قراره.   - 
 :گفتم لئو به. افت دم الیزابا  دی 
 رو سمم نسممور، الیزاباآ کن ر پ رکینگ به برو م کنه اگه زح ابی لئو -

اس، فکر نکنم هنوز اثر داروی آرامبخش و ، بسته بترسی  نیسا  نی زی. بی ر

 ه  رفته ب شه، پس مشکلی پیش ن ی د.مسُکن

 را کلید لی. رفتیم جک و ق م اق   سممم ا  به ریو و لی و من رفا. لئو 

  در به  کرد ک ی مکث . کند  ب ز  را در نتوانسممما کرد ک ری  هر گرفا ولی 

 :  گفا و کرد نگ ه

   لنگه؟می ک ر ج ی آق یون، یه -

 چطور مگه؟  - 
 این در کلید خور نیسا.  - 
 یعنی چی؟   - 
ببین این مغزی کلید، ن  یشی و اصشب ربطی به ب ز و بسته کردن در      - 

بینید   در می سمممی هی که گوشمممه   نداره. اینج  رو نگ ه کن. این صمممف ه    

 شه. ،شن س گر، در واقع این در ب  یه ک رت مخصوص ب ز می
 ک رقش کج سا؟   - 
ب ربد، منم مثل قو خبر نداشممتم که چنین چیزی در شممرکا وجود   - 

 شدن.ه  ب  کلید ب ز و بسته میدونم! از وقتی ی دمه ق  م اق  داره. چه می
 بیرونید؟ هنوز چرا رسید: لئو 

 .قفله در که کردم اش ره دستم ب  
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   ندارین؟ رو کلیدش مگه - 

صشب ب  کلید ب ز ن ی    -  شکل ه ینه. در ا ش ند     م شه، بلکه ب  ک رت هو

 شه.  ب ز و بسته می
 ببینم.  راستی، بزار  - 

 :گفا و خندید بعد. کرد نگ ه در به دقا ب  و مدآ لئو

 .  اومد ک رم به ج  هیب ب م، ب لاخره ی مغ زه قو کردن ک ر ق بستون  - 

 چطور مگه؟  - 
ببین بم بم م قو کم ر ه ین چیزا بود. این قفمل آل م نیمه. یکی از        - 

 ه ی نوع خودشه. برترین
 قونی ب زش کنی؟  خب می - 
 این ک ر م کن نیسا.  - 
 چطور مگه بلد نیستی؟ - 
نه ک ری به اینجور چیزا نداره. این قفلیه که ب ید ه زم ن ب ز بشمممه.             -

ای مثل این یه ج یی نزدیک به       یعنی، اخه چجوری بگم، مثش یه صمممف ه   

به      ه ین در هسممما که وقتی می  ید دو نفر  ب  ب ز کنن،  خوان این در رو 

 شن س گرشون رو بزارن ق  بتونن در رو ب ز کنن. ه یصورت ه زم ن ک رت

 :  گفا و کرد نگ هی به من لی 

 ق  ب شممه شممرکا قو جک و ق م اق   برای اونم چیزی ه چین گه یها -

  ب شه؟ قونهمی کج  اق قشون قو برن بتونن اون 

 اق   فرن ندو.   - 
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 دقیق .   - 
ستگیرمون      -  س ب دیگه مط ئنم که از این اق   چیزی د لی ب  این ح

 شه. ب ید یه جورایی ب زشون کنیم:می
 حل ب ز کردن چنین دره یی را ی دت داده ب شه؟  لئو ب ب ت ب ید راه - 

در واقع ی د داده، ولی م  قو مغ زمون ک رت یدک ق  م دره  رو داریم     - 

 کنیم.  و از اون  استف ده می
دونی به لی و لی  بگو، لی قو   ب شمممه، لئو هر چی از این مدل قفش می   - 

 قونیم این دره  رو ب ز کنیم.  برو و ب  لی  ق قیق کن ببین چجوری می
 ب شه. - 
ستی : ریو  شتم  که پ ئین. بگم برا بود رفته  دمیب ربد  را  رو دوربین  دا

رو دیدم که لب س فرم ک رگر جرثقیل رو پوشمممیده         نفر کردم، یه می چک 

 کشید.بود، و ب  داد و بیداد ه ه رو به این س ا می

 ؟  دارهبرن ی دسا قو از چرا لعنتی این پسر. بیخی ل ب ب : لی 

 فکر کنم، حدس زده که م کنه افراد بیشتری اینج  ب شن.  -
اینقدر جن ییش    ب ربد، ح لا برو ببین، شممم ید اون نب شمممه، م  داریم         - 

 کنیم.می

شون  اگه ولی: ریو  شن  خود سا  این به ب   س ا  به لیِلیِ ب  م  که معن 

صش  این که قک ملن ح ل در سرعا ب  ه اون و کنیممی  حرکا هدف ون  ا

 خوب نیسا.
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 :گفتم لی به 

 .  دوربین  سراغ رممی بکنی، منم قونیمی چک ر ببین برو قو -

 ب شه. -
دقتیم شممد و ، نگ هی انداختم. ریو متوجه بیرفتمه  یندورب به سممراغ

 گفا:

 نگ ه کن. دقا ب ب ربد  - 

 ریو و به دادم نشممونش دسمما ب . کردم، اون رو دیدم نگ ه که بیشممتر 

 :گفتم

 ه.  پوشید بود قو ک بین که لب س فرم ه ون درسا. ه ینه - 

شتر می  -  صص، ک ر     حدس زده بودم. ه ین جوری دارن بی شن. متخ

 قر انج م بده قبل از اینکه دیر بشه.رو سریع

 دفعه لی از قو بیسیم گفا:قو فکر بودم که یک

 ک رت اعتب ری داری؟   ب ربد - 

 نه. چطور؟ -

ک رت       - یک  به  ی ز  یک          ن ی  بپرسمممین او  ید از ل ب  ب ری داریم،  اعت

اعتب ری انتق ل  افزار برای هک رمز در داره ق  اطشع ت رو به ک رتسممخا

 ق  بتونیم اون در رو ب ز کنیم. بدیم

 دونم ولی ک رت ه راهم نیسا.می -

 ریو: بسپ ریدش به من. یه ع ل ه ک رت اعتب ری دارم.
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کرد. پلیسی ب  شرایط او قطع     دانستیم که شکسته نفسی می    ه ه می

 کرد.حقو  خوبی هم دری فا می
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به پیش لی رفتیم، ریو به لی کارت اعتباری داد. لی کارت را گرفت و       

 گفت:

 چه خبر، خودش بود؟ باربد -

 دقیقا، خود لعنتیش بود. شما چی کار کردین؟ -

گاوصننندوقی را در اتاقش دیدم.  یکبار که به اتاق فرناندو رفته بودم  -

ست    زنم یکی از کارتحدس می صندوق  به د ها رو با باز کردن درب گاو

 تونه کارت دوم رو کپی کنه.بیاریم و با اون کارت لیا می

 لی، گاو صندوق رو چجوری باز کنیم؟ -

 کنم.تا اونجایی که یادمه دیجیتالی بود، هکش می -

 چجوری؟ -

 متصل کن، بقیش حله.دمت این فلشی که می-

 بعدش؟ -

ندو مثل       دو مشنننکل داریم. اولی خودتم می  - تاق فرنا دونی که در ا

ستم        درگاو سی شکلی نداره چون تمام قفلاش با  صندوقه. البته برای ما م
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ستم       حریق باز میاطفاء سی شکلمون اینه که برای این کار باید  شه، که م

 اطفاءحریق رو فعال کنیم.

ها به طرف   ترین کاره! همینجوری وحشنننی ریو: نه... نه... نه! احمقانه      

ها رو بیشتر   اینجا میان، اگه چنین صدای مهیبی بلند بشه، توجه وحشی   

 کنه!جلب می

 ای نداریم.ی دیگهچاره -

 گفتم: مشکل دوم چیه؟

ی شناساگری نزدیک اتاق    یادته لئو گفت: باید مشابه چنین صفحه   -

 باشه که در رو باش باز کنن.تام و جک 

 آره  -

 دونیم.الان کجاست؟ نمی -

 دم تو اتاق فرناندو.لی این چه سوالیه؟ نود درصد احتمال می -

با توجه به حرفات، دو حالت داریم، اگه تو اتاق فرناندو باشنننه باید                -

دسنننتگاه لیا رو با خودتون ببرید که همونجا کارت رو کپی کنید و یکی      

 ای داری؟و در رو باز کنیم. ولی اگه نباشه چی؟ ایدهسریع بیاد 

ندو خیلی          ببین نمی - نا ندو. فر نا تاق فر دونم چرا ولی مطمئنم تو ا

 محتاطه.

 بسیار خب.  -
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 لیا به همراه دستگاهش آمد. گفت: 

، این دسننتگاه شننبیه موبایله... فکر نکن که کار خاصننی باید   باربد - 

زاری کنارش، من هم   ت رو پیدا کردی می که کار  انجام بدی. فقط زمانی   

 گیرم و میدم یکی سریع بره سراغ در.ازش کپی می

 اوکی. راستی لی با من میای؟ -

 تونم.نمی -

 چرا؟ -

رو باز کنه شننامل درهای ورودی   تونه در اتاقوقتی اطفاءحریق می -

 هم میشه. من باید سعی کنم که نزارم اونا باز شن.

 شه.ق تام و جک با این اطفاءحریق باز نمیخب لی پس چرا اتا -

دونیم. پس جای  مون میفرناندو رو جونش حساس بود، این رو همه  -

ست... که چرا در اتاقش باز می  ست     تعجبی نی شه. فکر کنم حرف تو در

ست که در رو فقط با کارت باز      شه، درون اتاق تام و جک تجهیزاتی ه با

 کنه.می

 سر کارمون.ها بریم بسیار خب بچه -

با بیسننیم ایلیا و لئو را صنندا زدم، که به اتاق لی بیایند تا و ای  را    

ست چه کاری انجام دهیم و       سپس به پیتر گفتم که قرار ا ضیح دهم.  تو

سرگرم حرف      سوفیا آمد و با ریو  شنید جا نخورد. همزمان  وقتی آژیر را 

 زدن شد. به طرف اتاق فرناندو رفتم و گفتم:

 ام.لی، آماده -
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 «بسیار خب. همه حواسشون باشه... سه... دو... یک... -

صدای آژیر خطر به صدا در آمد... برای مدت کوتاهی درها باز شدند.      

به داخل رفتم. لی گفته بود گاوصندوق زیر میز فرناندو است. به سراغش   

 رفتم. فلش را به گاو صندوق متصل و در گاو صندوق باز شد. لعنتی!  

 ه؟چی باربد، -

 لی گاوصندوق دو دره است. -

 دومی چجوریه؟ -

 داره. درجه -

 اوه، باید چکارش کنیم؟   -

جوری گیر افتاده بودیم. ناگهان صنندای سننوفیا را از پشننت بیسننیم  بد

 شنیدم:

 هاش چندتایی؟بندیدرجه باربد، - 

 صبرکن دقت کنم... آها... پیدا کردم... سی و دو درجه.-

 دارم میام.-

شانش           ستم ن شاره د صندوق را با ا سوفیا آمد. گاو تعجب کرده بودم. 

صندوق   دادم. گوشش را به گاوصندوق چسباند، با چشم بر هم زدنی گاو    

 را باز کرد. لی: چکار کردی؟

 لی، سوفیا بازش کرد به لیا بگو شروع کنه. -

 عالیه. -

 جاست.لی، حدسم درست از آب در اومد، صفحه شناساگر همین -
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 ایول.  -

 لیا: کارت کپی شد، به ایلیا دادمش تا در باز کنه.

 تا ایلیا به اتاق برسه ریو گفت: 

 ها عجله کنید، تا بیش از این جمع نشدن.بچه - 

 ایلیا: رسیدم. 

 با شمارش من بکش... سه... دو...-

 در باز شد. -

 لی: عالی بودید از اتاق خارج شید. 

شدیم و آژیر خطر  سرعت از پیش       از اتاق خارج  سوفیا به  شد.  قطع  

 لی بیا تو اتاق... -من رفت. 

 باشه. -

تاق رفتیم  به   گاه        .ا مایشننن یه آز نازی در   های ارتش خدای من شنننب

اطلاعات  . شند می از شنیر مرغ تا جون آدمیزاد پیدا . دوم بودجهانیجنگ

خت. لی هم  می از در و دیوار ما پیوسنننت    ری یا در  . منبه    و لی و ایل

اصلا نفهمیدم   یک کیسه جسد گوشه اتاق دیدیم.     ترسناک.  یاهآزمایشگ 

 نجا بود.آچرا 

 ...نگاه اونجا رو باربد لی: 

شگاه ر  کردم. نگاه سیم می   ایک پرده، آزمای سمت تق کرد. پرده را  به دو ق

 (دوربین پایه تخت بیمار، با) کنار زدیم

 فیلم گرفتن. آزمایش هاشوناز  احتم باربد، لی: 
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 چنین کاری رو نداشتن.  یاونا  اجازه، فکر نکنم -

یا   به بهونه خواب گذاشنننتنبه نظرم واسنننه همینه اینجا پرده   : ایلیا  

صنند دوربین با  درصنند. گرفتنومدن و از کاراشننون فیلم میامیای بهونه

 کنیم.می بگردیم پیداش ،بردن خونهمینخودشون 

. به خودمان  خسنننته شننندیم نکردیم. یشپیدا گشنننتیم، اهمه جا ر 

 دادیم.استراحت 

 ؟یه چی بگم: ایلیا 

 ...بگو -

گیرند پس   می رو دارند این فیلم  نخواسنننتن که بفهم اگه اونا نمی   -

 .فهمید که اینا دوربین دارندمی قاعدتاً کسی هم نباید

 ش برات سئواله؟خوب چه چیزی -

 ن.کرده باش شباید تو همین تخت قایم -

  ه!خودش: گفت هخندبا لی  

 زیپ . میکردوارونه   اشنننک رت .چیزی نبود .بازرسنننی کردیم  خت را ت

 شد.دوربین پیدا  ،باز کردیم ار داشت. زیپ

 : سه نفرمون کاراگاهیم!لی 

 :پیتر از پشت بیسیم ...خندیدیم 

 حاضره. غذا -

خوشنمزه بود که همه را به وجد   پیتر چنان خوش عطر و بوی  غذای 

 :گفتمآورد. چنان ذوق زده بودم که 
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  سر حالم اورد. ، محشر بود.پیتر -

شما مشغول به کاری هستید. غذا پختن که       .کنمخواهش می - همه 

 این حرفا رو نداره. 

 :ه ریو گفتمدوباره تشکر کردم. ب ن دادم واتکبه نشانه رضایت سرم را 

 ؟وحشیا چه خبراون از  - 

 :گفت با چشمکی 

 .کنیمصحبت می سر فرصت - 

 از اینکه غذایشان را خوردند تشکر کردند و رفتند. ها بعدخانم

  مو خانومم پسننر جلوی خواسننتمنمیم. نداد تببخشننید که جواب: ریو

 صحبت کنم.

 .شدمخودم باید متوجه می -

میو ر شنرکت  هاشنون بعضنی به صندا در اومد،   آژیر وقتی از، باربد -

هسننتند.   شننرکت ورودی یهاراه نزدیک شنندن به در حال و شننناسننند

با هم   با هم رو دارن. در سننطح مبتدی... ارتباط یبرقرار احتمالا توانایی

 .کننارتباط برقرار می

باشننه، من میام تا ببینم چه خبره؟ لی، فیلم رو در سننالن کنفرانس    -

 بندازیم.   نگاهی بریم بیاریو  آماده پخش کن تا ما بیایم.

 راه گفتم: در میانه راست رفتیم.حاتاق سمت به 

 ؟دونست چجوری در گاوصندوق رو باز کنهسوفیا از کجا میلی،  - 

 من من کنان گفت: نداشت. االی رؤانگار توقع چنین س .خورد جا 
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 بین خودمون بمونه.  بدی قول باید - 
 حتما.   - 
شد کرد،  و  متولدی دزد اخانوادهدر  -  شد.   زمانی که ر کاملا   شاه دزد 

ش دسنننت من اهپروند ز مدتیبعد ا .کردسنننرقت می ای و به راحتیحرفه

  حق دادم.به او   از ته دلش برایم سنننخن گفت،   .بازداشنننتش کردم  افتاد. 

و  اش رپروندهازش قول گرفتم که سننراغ خلاف نره و  مهرش به دلم افتاد.

 بود. همین تمام ماجرا  با هم ازدواج کردیم. بعد مدتی پاک کردم.
 رو کردی.   تنظرم کار درس به .ت ممنونماعتماداز  - 
 .ممنون پسر - 

 :گفتم بعد و انداختم نگاهی .رسیدیم حراست اتاق به 

  نکنم فکر .که وحشننی شنندن  شننرکتن کارگرایاینا  .نگاه.. رو اینجا -

 بیاد. برکاری از دستشون 
 چی؟   تکامل پیدا کننوقتی  ...ن برنیادشاید الآ - 
باید فیلم رو لی  کنفرانس. سننالنبه  بریم م.نکمیبه اون موقع فکر ن - 

  ه،کن تر میها نزدیک  این وحشنننیبه   ور که ما   چیزی کرده باشنننه. ه ماد آ

 فیلمه.

 باشه بریم. -

 :  فیلم .رفتیم کنفرانس سالن به 
 نیویورک در بزرگی بسیار  تو شرکت  شناسم.  زیست  .جکم سلام. من  - 

فرناندو   .دانشگاهمه  رفیق دوران تام دارم که اسم به  همکار یه .کنممی کار
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هننا  م مثننل فیلمریاد علاقننه .دهمیمنندیرمون، حقوق و مزایننای خوبی 

 .فعلا ذخیره کنیم.هامون رو ضبط و فعالیت

ویروس  یهکنن امروز تونسننتن از رفیقامون که با هم کار مینفر  دو*  

که با هم   و الیزابت باربد .از بین ببرنکشنننده رو با پادزهری که سنناختن 

دونم چرا نمی استعداد خالصه.   که باربد مخصوصاً   کارشون درسته.   .نامزدن

  ولی ما دو  ده.بها نمی  ازیاد به اون   و  کنه ولی فرناندو با ما بیشنننتر حال می     

با وپر کی ی ور خیلی دوسنننت داریم نفر کاری  اون دو نفر ژه    کنیم. هم

   منتظر چنین روزی هستم...
  شنننونو الیزابت اتاق باربد  .مون نقل مکان کردیماتاق جدید مروز به* ا

قای  آهمزمان با  ... بایدداره یقفل عجیب اتاقمون درسننت روبروی ماسننت. 

چنین در امنیتی   تا در باز بشننه. بگذاریمرو روی نمایشننگر  تکار ،فرناندو

حالی    ما در تاق    برای  بد   که ا نداره    بار بت این ویژگی رو  عا    ...و الیزا واق

 فته.  قطعا قراره اتفاقاتی بی ...مشکوکه
 :امروز فرناندو به ما گفت * 

 «.ددرست کنی یمبرا یویروس » 

   .ژه رو ردش کردیموپر فهمیدیماتش رو که یجزئ 

  نرد کنی های پشننت این ماجرا هسننتن و اگدمای کله گندهآ :»فرناندو 

   «شه.می بد
در   .تا به کمپانی بیایم     دنبال جک رفتم  به  امروز  من تامم.  سنننلام. * 

خرشننم گفتن که  آون دادن و ممالی ب گوش کلفت یه گردنمسننیر چند 
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شروع کنی  هرچه زودتر ...پروژه عقب افتاده نزد میلمون  برخلاف .نکار رو 

 یم.  شفرناندو رفتیم و دوباره جزئیات ویروس رو شنیدیم و به فکر ساخت
نتیجه گرفتیم که همراه با ویروس     .روحی خوبی نداریم  امروز حال  * 

 حی  ...کمک بگیریم باربداز  دوسننت داشننتیم .پادزهرشننم درسننت کنیم

سش به ما هست و این اجازه رو نمی   سه که ما   می شاید  ده.فرناندو حوا تر

 با هم کار کنیم.  
برای همین  .. ره.داهنوز پادزهرش کار  شننه...آماده میامروز ویروس  * 

 .  آمادستبه فرناندو نگفتیم که ویروس 
پادزهر    تام  آماده *  بده.      رفت   شننند.  ندو خبر  به فرنا ن بهترین الآ تا 

شرح ب  ویروس موقعیته که شده. رَاین ویروس از تِ م.درو براتون    نک گرفته 

نک   رَبتونیم از پادزهر تِ تا  نک کمک گرفتیم   رَبه این دلیل از تِ   تر.مخرب اما 

  میزبان  ویروس از طریق خون وارد بدن  .بهره ببریمویروس  مقابله با   برای 

  کنه،چیزی احساس نمی  در لحظات اول میزبان دز.یل ادرست مث  شه. می

تا   ... دهمی ی خود رو از دسنننتمیزبان تعادل و قدرت اراده   از مدتی  بعد  

گه نمی  جایی  کار   که دی جام می  فهمه چه  بدن  .دههایی ان   این ویروس در 

رو  میزبان   میده که   این کار رو تا حدی انجام     کنه. میزبان جهش پیدا می  

فرناندو   ،قطعش کن جک! جک! یش برسننونه...گیری قبلبه قدرت تصننمیم

 .  شمیادحالا 
برای چند ساعتی    بعد از اینکه همه رفتن فرناندو حراست رو  ،دیروز * 

ندو تو     نا جک و فر نگ منتظر    یدک کرد. من و  ندیم    پارکی ما ند نفر    .چ
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و  ر گفرناندو در پارکین مسنننلح وارد پارکینگ شننندن. افرادن با وَ تعدادی

به بیرون ش بسته بود از ماشین   یکه دست و پا  ی رافرد مسلح  راداف بست. 

 .پرت کردن

   شون بود به من گفت:رئیس نفر که انگاریک  

 «  کن. تست روش یروسو»

 شنندیم.به تسننت ویروس  زور اسننلحه حاضننر  بافت کردیم مخال اول 

یکی از افراد مسننلح   رفت پسننر وحشننی شنند و بهجور که انتظار میهمون

شلیک بقیه قرار گرفت.    گرفت. شو گازحمله کرد  صله مورد  قبل از   بلافا

شه    شی ب ستند    اینکه نفر دوم وح ست و پایش را ب سوار ون کردن و   و د

سه  جنازه رو با صوص  ی یک کی شتن و رفتن.   مخ سد گذا فرناندو گفت   ج

سه    جنازهیادش رفت ، احمق تا بیام و جسد رو برد.  صبر کنید  رو توی کی

اطمینان   به فرناندو .فرو رفتیمفکر به  دیم...ورناندو بمنتظر ف جسننند بزاره.

شنیده بودیم که از اون افراد وعده    شتیم چون  ی پول گرفته. اون افراد  ندا

خواد ببینم این روانی کیه  خیلی دلم می اوردن.میرو پوسایدون  فقط اسم

رو خاموش   مد فهمیدیم دوربینا   وفرناندو که ا    کنن.که اینا براش کار می   

سه ج  کرده. شتیم و به اتاقمون بردیم.  نازهکی دونم چرا ولی تا  نمی رو بردا

کاش   ای و الیزابت شنننرکت نیومدن.    باربد  امروز  صنننبح همینجا موندیم.  

 رو داشتم!   باربدی شماره
ویروس پادزهری   یادا براب* صبح امروز یک نفر مارو تهدید کرد که م  

ست کنیم  سی بدی  یا فرمول ویروس رو به در ای به ایده بعد از رفتنش م.ک
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  مونایده میان گذاشننتیم اونم قبول کرد. که با فرناندو در ذهنمان رسننید

  یوسننیلهن چند سننگ کنیم که بهدیه سننری ویروس رو وارد ب اینه که:

سه     شون بر صاحبان صلی رو    به بهونه، هاری اونا به بدن  ی واکسن ویروس ا

ولی بعد   ن قبول کرد،که پوسننایدو متعجب شنندیماولش  کنیم.پخش می

خوان به این  خوبی ندارن و میرابطه  متوجه شدیم که اونا با وزیر بهداشت

ما  ما ا اونا فکر میکنن. هکوسننیله از شننرش خلاص شننن. ولی این چیزیه  

کنیم که هم   ارخاص وارد بدن سنننگ ه  ایشنننیوه میخوایم پادزهر رو به

درسته    ما بفرسته. رو به کُ دما اوناآو هم با گاز گرفتن  بدن اونا باشه  درون

بعد از   دیم.میرو نجات  انسنننانمیلیاردها  ولی جون میرند،که چند نفرمی

ی از  ربرداتونه با نمونهاینکه ویروس پخش شد هرکی فیلم رو پیدا کنه می 

  یکارالبته برای محکم افراد پادزهر رو به مصنندومان تزریق کنه. خون اون

 هر حال تیری در تاریکیه.  به  باید دوربین رو قایم کنیم.
جلسه احضار    بهکاری همه رو *امروز متوجه شدیم فرناندو برای سیاه   

بد   به   کاش بتونیم ای کرده. بدن       بار پادزهر تو  که  حالی کنیم  بت  و الیزا

گفتم که   باربدصننبح امروز به  دونم.ولی خیلی بعید می هاسننت.مصنندوم

 میدمون هم ناامید شد.  خرین اآدم حساب نکرد. آ مرادارم ولی ش کار
شه. آامروز روز  *  شدیم  دیروز زمای یه  و الیزابت با هم باربد که متوجه 

گاه   آ مایشننن ته دل      کردن.رو مجهز  ز حالیم و از  خیلی براشنننون خوشننن

 ولی حی ! زمایشننگاهشننون کار کنیم، آبتونیم با اونا تو  هخواسننتیم کمی

  شرکت نگه داشته،  از ویروس ما درست کرده و تو  یه سری واکسن   فرناندو
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شیوع این بیماری حتی  احمق نمی سه به  هاده چییکی هم ز دونه برای   بر

تصمیم گرفتیم بعد از تزریق واکسن خودمون  من و تام یه کامیون واکسن.

خودمون رو با    رو اول از همه گاز بگیرن،   تا ما   رو بندازیم جلوی مصننندوم 

کار م  مایی فقط  کنیم.ازات میج این  که   رو می که این فیلم  شننن بینی 

از روی   و ما بد نبودیم، هخوام بدونی کمیشنندی یا نه.  دونم وحشننینمی

کار رو کردیم.    بار و جون عزیزانمون این  گه نمی  پس.... اج ی  چدونم دی

 .خداحافظ بگم....
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و به سرعت به  ریمن و  مد.آاز بیرون صدای هیاهو   فرما شد. سکوت حکم  

کار  داشممم اد از  ها نگاه کردیم،به دوربینیم. اتاق حراسمممت دویدسممم ت 

 .ادندف امی

 کان؟می کار چی - 

 .اریمیزیاد دووم ن  کان.دارن کورمون می -

   :گفت لی به بیسیم با

 .  کاه ک ک ون و بیاد کییکاید، تا  سریع آپلود فیل ی که دیدیم -

 .  ح  ا -

  !یادتون نره ...هایی که از پوسایدون حرف زدن رو پاک کایدتکه - 

 چرا؟   - 

شین که یعای خودتون ن ی -  ست.  تونید م وجه   بره اگه لو یارو کله گاد

 باید مح اج مون اطلاعات رو اپلود نکاید. درض ن ت ام .میکاهکلک ون رو 

 باشن که دنبال ون بیان.  

 باشه. - 

 :گفت و کرد رو به من

 .  بریم بومپشت به وضعیت این با شیم مجبور م کاه بالا برو - 
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 پس تو چی؟ - 

  سریع باش. خواد نگران من باشی.ن ی - 

 :گفت بیسیم به وسیله که شایدم راه در .دویدم اتاق لی طرف به

 ارتشه. و فرمانده جو اس ش نفره یه- 

س ه   :ریو  س ش   میدر ست  اطلاعات ت ام به خوادمی اگه بگو .شاا   پیدا د

 دنبال ون. بیاد بالگرد هیبا  الآن کاه، ه ین

 :هیجان گفت با لی .رسیدم لی اتاق به 

رسه.   میدیگه ی دقیقه پاج تا خودشی گف ه طبق. فرس ادم  رو آدرس - 

 نات وم ماند. حرفش

 . بوم برینپشت طرف به ریو: سریع

 چرا؟   - 

 میان تو.  دارن ...تونس ن در پش ی شرکت رو باز کان - 

 الان کجایی؟   - 

 .میام عجله کاید دارم - 

 میارم.   رو هاپی ر: خانوم 

 .باشه - 

به ما   هم لئو و ایلیا .دویدیم و کردن ج ع را و لیا به سممرعت وسممای   لی

شدند .  شی  دانمن ی ملحق  شت  را هاخانم پی ر به چه رو سانده  بامبه پ   ر

 بود.
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 زد: عجله کاید.فریاد می 

 .ایس ادم و اف ادم که یاد چیز مه ی بود ن انده به رسیدن چیزی

 چی شده؟ : باربدایس اد هم لی 

 .ایس ادند هم بقیه 

 الیزابت کجاست؟ :گف م لئو به 

 .تو اتاق روبروییلئو:  

 خودتون. لی: اتاق 

 .میام، لی ش ا برین - 

 .دیدم را ریو در مسیر .اتاقم دویدم س ت به

 ؟؟؟کایمی داریه غلطی چ :ریو 

 میام.، برو - 

لئو را دیدم، برای یاری رساندن به من آمده بود.   کردم. نگاه پشت سرم را   

 .آورد را جسدی کیسه جک و تام اتاق از لئو کردم. باز تخت از را الیزابت

 تو کیسه. بزارش - 

  از را اثرش آرامبخش خوشممبخ انه .آمد خوشممم اشایده هوشمم ادانه از 

در کیسه  . کیسه گذاش م درون االیزابت ر م بود.ارآبت الیزا بود. نداده دست

و  یمبلادش کرد .کشممیدن داشمم ه باشممدنفس توانایی که  جوری بسمم م ار

 م.یدوید

 رسید، کجایید؟ بالگرد لی: 

 تو راهیم. لئو: 
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 بود ن انده چیزی دویدیممی توان ت ام با .بودن رسممیده به ماها وحشممی 

 و گفت: یم که لئو ایس ادبرس بامپشت به که

 به ک کم بیان. بگو سربازا به شو سوار برو گیرممی رو جلوشون - 

  سمممربازها   با  ودادم  انجام  گفت  را که  خلاف کاری  دادم. گوش حرفش به  

 .بس اد رگبار به ها راوحشیها سرباز .بودند گرف ه گاز را لئو  .برگش م

 زارن باهاتون بیام.ن ی :لئو 

 .بدو ... فقطچرت نگو پسر -

سرباز  به شدن  سوار  از قب     فرمانده .شد  لئو گرف گی گاز م وجه بالگرد 

 :گف م و شدم پیاده .گرفت را لئو شدن جلوی سوار

 شم.و الا سوار ن ی بیاریاش  باید ولی ببادیاش تونیدمی خواینمی اگه -

 !پائین برو توام نه ایشی  سوار که نیست مهم برام :یکی از سربازها

 کاین. درست تونید پادزهرن ی بدون اون اح ق... :ریو

باقی    رسمممیدن  بسمممت. قب  از  محکم را لئو سممموارمان کرد.  لیمیبی با  

   رف یم. شد و جدا زمین از بالگردها وحشی
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و مد آ شددی ددی پیاده شدددی . مد.آفرود  نظامی یک منطقه در بالگرد 

 گفت:

سددال   شدد ا رو  که خوشددلالی  خیلی .هسدد   جو سدد، ف فرمانده -

 ینی .بمی

 :گفت من رو به بعد و کرد پرسیاحوال ریو با 

 به ترسددری  هرچه که کرد  مادهرا آ مکانی .باشددیدباربد  باید شدد ا - 

 ید. برس کارتون
 ؟  افراد چی میشن بقیهبله فرماندهف  - 
چادرهایی که   و اط ینان از سددال  بودنشددان به بدنی بعد از بازرسددی - 

  تدارک دیدی  میرن.
 ؟ بدنی! بازرسی - 
 بشه.خیال ون از بابت سال  بودن افراد راحت تا  - 
بااح یاط روی    .نبالگرد  در یوحشددد لطفا به افرادتون بگید که دو     - 

زمایش  آکه روشددون و بیارن به آزمایشددگاه  ببندشددون تیت بی ار بزارن و

 کن .  
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 ؟ای اح یاج داریچیز دیگهبه  باشه. - 

سگ   هقعاچند نفری قبل از این و .بله - سط  شدن و  ها تو به گاز گرف ه 

 .اح یاج دار  سی از خون اوناسیچند به من ؟ ک ا رف ن

از اونجا چیزی دسددد گیرمون   نها نابود شددددولی ت ا  بی ارسددد ان - 

 .ن یشه

 :و گف   کرد  ک ی فکر 

  زمایشددگاهیآ موش د ف دومی رو نامزد ی خونه درسآ .فه ید آهاف  - 

 بیارین.   برا  اح یاط هر دو رودارهف با اونجا وجود
 . ی کارات برسبه بقیه .رسون میت دس ه در اولین فرصت ب باشه. - 

  آماده  برای من مجهزی زمایشدددگاه  آ .رف   و داد  فرمانده   به  را درسآ

 و سداتت تا   فرمانده جوف بعد از چند .شدد   کارهای  سدرگر   .بودند کرده

را  زهر پاد فرمول نآ به وسدددیله و گرف   خون جکی از .وردآ را برای  جک

 کرد . مادهآدو ن ونه  کشف کرد .

   ؟دک رحالی  چه در: فرمانده جو 
 کن .  میورد  تزریق ابه دو بی اری که با خود   .ماده کرد آن ونه  دو - 
 .شاید به مشکلی برخورد کنی  یکیشون تزریق کنی. بهه به ر - 
 ه.درس  رهفآ - 

 .ند  ام  وند   ابرداشددد   و به الیزابت تزریق کرد  و من ظر م     ار ن ونه 

صل  سر رفت و از   هحو شگاه  آفرمانده  شد زمای سات ی  .خارج    .گذشت  چند 

لی و  .بود  ان ظار چش  باز کردنش   . درروی صندلی کنار الیزابت نشس     
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به ما مللق     ایلیا و گلوریا   از مدتی  عد ب .ماندند   ا ه  من ظر ه نآ .دمدن  آلیا  

 .مداما نیتعجب کرد  که چرا اِ .شدند

 :از ایلیا پرسید  

  گهمی. برگرده قبلیش حالت به که لئو کنهمی دتاها چینی سبک به - 

 ده.میادامه  کارش به و ن یاد بیرون نشه خوب لئو تا

چاره  دخ ره  ید  رو وق ی لئو بی یه  زخ ی شددددهف که  د تابی   و بی گر

 کرد.می

 به لی گف  : 

  خبر؟ چه سوفیا و ریو از راس ی -
 .  شونبردن دیگه ندیدی اونا رو بعد از اینکه برای بازرسی بدنی  - 
 .کرد  اونا ه  بیانخیلی تجیبه فکر می - 

 :گفت بلند لیا دفعهیک 

 کن. نگاه رو اینجا بیا باربد فباربد -

  سرش رف  . ی بالا زد.  مییصدا  و باز چش انش  کرد  نگاه الیزابت به 

شده بود    ضعیف  نرمال بود. در   زه ه چیکرد . و  چک ا،ئ ش رت .خیلی 

 .گرف  شآغوش 

 کرده؟ ت ل پادزهر گلوریا: 

 :گف   خوشلالی با و کرد  نگاهش

 آره. -

 .کردی  خوشلالی و خندیدی  بلند ه ه 
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 مد:آ فرمانده 

   شده؟ خبر ؟چه چیه - 
 .  هپادزهر ت ل کرد - 
 دونی؟  فرمول پادزهر رو می فرین پسر.آ - 
 بله  _ 
 .تا به تولید انبوه برسونن رو بدهفرمول  خیلی تالیه. - 

   نیست؟ کار در ب بارانی حساب این با: لیا 
تونه کاری کنه.  با وجود این پادزهر دیگه کسی ن ی  دقیقا ه ینطوره. -

 .رفت و زد لبیندی فرمانده .داد  به فرمانده رو پادزهر جزئیات ت ا 

قبل   حالت   به  الیزابت  و شدددنیدی   خوب خبرای این قدر  که  لی: حالا  

 .  دار  دیگه خبر هیبرگش هف 
 موضوع چیه لی؟   - 
با ه   بیست و هش     لیا و قراره من اگه ه ه چی درست پیش برهف  - 

 ازدواج کنی .  
 ؟  گیمی جدی - 
 ره.  آ - 
 .گ تبریک می - 

 :گفت مد وآ دوباره فرمانده .کرد  بغل را لی 

 خوان با ش ا صلبت کنن.می ج هوررئیس باربدف - 

 باربد. تبریک.لی: واووو 
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  چرا؟ فرمانده .نیار در بازیلیف مسیره - 
 . در ان ظارته پاداشییا  لابد مدال شجاتت - 
 .کاری کرد  چهولی من  - 

هرگز  کردی. کشددف و درسددت پادزهر این که بودی تو .نگو چرت: لی   

  برگشدد یکه  وق ی ت را. تونسددت؟یکی دیگه بود می اگه نکن... فراموش

  ه.جواب س،  مارو بد
   باید بر  پیششون. چه موق  ففرمانده زیاد بزرگش نکن. بیییال. لیف -

 ه. تبالگرد من ظر -
 ه ین حالا؟   - 
 برو من حواس  به الیزابت هست.  پسر خیلی تجله دارنف - 
 سرش. میاد بالا دک ر فره نگران این خان  نباشآ - 

 میا . نالآ - 

   شدی . بالگرد سوار فرمانده با کرد . خداحافظی او با و بغل را الیزابت 
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به خاطر   ثانیه    چن   تا  بالگرد  برخاسددد    با  .پیاده شددد    بالگرد   از   

  صدداش شدد    کمی ا نکه هوا از بع  شدد .د  ه نمیجا هیچ ز اد گردوغبار

 آب بود.... کردمی چش  کار نگاه کردم تارا    روبرو

 طرش... از ا   فرمان ه جو: 

به صورتش زده بود  دلیلش    عجیبی فرمان ه برگش    ماسک   طرش به 

را   ماسددک آن لحظه در آنکه با   احسددان نمودم  ولی دانسدد  را نمی

شت ح اقل به ارتفاع با د وارها ی  یبزرگی دروازه .زدمی   روبرو مان م ره

 .بود

 ؟کجاست ا نجا فرمان ه - 
   .شاترجز ره  - 
  ای هس ی باز حرفه ا فیل  خونی می خیلی ک اب  ا فرمان ه بیخیال  - 

 ؟  مگه جز ره شاتر وجود داره

 نگرشددی با کرد  ی به م نگاه گذشدد ه نبود  که همانن  نیچشددمابا 

 م فاوت گفت:

 جلو چشماش. بزار ش کافیه رو نبینه چیزی کسی خوایمیاگه  - 
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خیره  دوربینی که بالای دروازه بود   به  .برای گف   ن اشددد   چیزی     

شنا بود.  ربدوربی  . ش   ش باه نکن  دوربی     راگ دوربی  عادی نبود ا   آ ا

 .دروازه بازش  بع  از چن  لحظه چهره بود. شناساگر

به هنگام ورود وسددا لمان و خودمان را بازرسددی کردن  سددل  داخل   

 ش   .  
شی      ک  شبیه فیل   دقیقا !ودش باورم نمی خ ا ا  سه بخ که   ساخ مان 

 عجیب وان بیماردر ان ها ش فضددای سددبز ز با ی قرار داشددت. به همراه  

  غر ب.

به اطراش بودم و در      گاه کردن  حال ن ن ه ر  در  ما  تکرارا ذهن  حرش فر

صلا  .کردممی به فرمان ه  داد با  زد جلوم   از چه موقعنفهمی م فرمان ه  ا

 :آم مخودم 

 ش ی؟   خیره چی آهای  بیا د گه به- 

ا  هفیل درون درست مثل   اول رف ی    به ساخ مان  ادم اف  راه دنبالش 

ورودی  گیت  ماسدددک م فاوت جلوی     با ی مرد تفاوت جزئی  چن    با  بود

س اده بود   صورت            راگ ا  سکی که به  سبت به ما سی ن ش باه نکن  هرک ا

بود.  حراست  که عضو  ماسکش معلوم بود  از کرد.می اش فرقداشت درجه 

 به فرمان ه گفت:

 چی کار داری؟ - 

 خواد ببینه. می ا   مرد رو پوسا  ون -
 . صبرکنی  تا درخواست تان بررسی شود - 
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 !؟!؟!پوسا  ون - 

 :تعجب به فرمان ه گف   با 

 پوسا  ون؟ گف ی فرمان ه درست شنی م؟ - 
 .  میفهمی دقیقه د گه چن  تا - 
   ست.شماد  ن  پوسا  ون من ظر  جناب بفرما ی  - 
به راه اف ادم         ن ه  ما بال فر با       .دن بت  که صدددح یا مطمئ  بودم   تقر 

سا  ون کی  زده بودم کههیجان .سرکاری بوده  جمهوررئی    وارد .ست پو

سمت آخر   اتاق رف ی   که دارای چن  اتاق بود. ش     یسال  بزرگ    .به 

 زد. را در زنگ فرمان ه 
   بفرما ی ... - 
ن ه در ر      خل شددد   .   کرد باز ا فرما کنار پنجره    یقوی هیکل مرد. دا

 کرد.  می به بیرون نگاه ا س اده و
  .آوردمش ...جناب - 
 تونی بری. می  کارت خوب بود - 
 بست.ا ر در و اتاق خارج ش  فرمان ه از ش آشنا بود  ص ا 

ن  خواب  که از  امروز گف  :  گه  بل فت میب   کی  شدددد م ا ه قرار گ

 ا   دون  خواب نمی کردم.می  قینا به عقلش شدددک ببینی  پوسدددا  ون رو

 گفت: و به م  برگشت بی ار. رو

   شناسی ...میهم  گه رو خیلی خوب   بی اری ... در ضم  -
  ...برای همی  بجا نمیارمت رازبقا نگاه نکردم  هخیلی وق  - 
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   ؟دونس یمی دوس ت ولی منو - 
 شناس .  نمی و شناخ  نمی رو کثاف ی مثل تو هرگز - 
 خوب  بسیار - 
 . آورد درا ماسکش ر 

  تو ی!!! پوسا  ون ر و. خ ای م ! - 
   ..شناسی.می خوب منو  گف  - 
 .آم ه بود ن  بن ازب 

   چطور ممکنه! آخه - 
 اصل مطلب.   که به محض د  نت برم سر ا   بود هراس ش برنام - 
 پوسا  ون بوده باشی؟   ممکنه که تو چطور چطور؟ - 
  باراولی . ودبم  ن ا  هنقشدده وحشددی کردن مردم    توضددیم می م - 

  وق ی د     که ترنک کارسدداز ق م شدد ن ترنک پیش تولی  دوسدد ان  با

سددابقه  . فرنان و بود کملانیبه ر   گز نه . پروژه به دسددت م  اف اد نبود 

شون   دوران کرونا روی توی کارهم ش ی   با سی   دا خیلی   مخالفت نکرد.ک

ش   فرنان و از    ست دا س فاده    اون دو کله کمک بگیره ولی از تو دو پوک ا

ش    . کرد شروع  ولی درکمال ناباوری اون دو موش   ش  باورم نمی... پروژه 

شگاهی م وجه  ست و  ش ن.  ما کار آزما  چلف ی بودن که   پا الب ه انق ر د

  درو با ت وع روضددوم تلش کردن که خیلی  .ومکاری از دسدد شددون برنی 

ساب  نجا ی که تواو میون بزارن اما از س   بهت  نمی شون آدم ح کردی ن ون

 برداری تام و م وجه فیل   اب  ا  از م  ون تو ی .  ما  ا   زمینه  الب ه تو  بگ .
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ش     شون بر    کاری از. جک  س  شون بود.   . نمیوم  د سمون به   از بع  حوا

دس یا    به بالا نمونه کاربه عنوان  و رون کسی که وحشی ش ه بود    تست 

به  اون دو نخاله پادزهر رو .م اوخوشددبخ انه خوشددشددون   .داد   ننشددو

ش ی     ا   کار اگه اونا رو با سگ کردن تا  ب ن چن  و رون وارد صورت  ک

تو  الب ه بازم مشددکلی نبود  کن . ها پی احلی برای وحشددیبقیه ب ون  راه

ها ی  تبصددح با. بیای بر ارپ  ا   ک تونسدد ی ازمی تو کل نیو ورک فقط

روی   انجام دادم به ا   ن یجه رسی م که تو نبا   نان و فر با ی توکه درباره

کنفران    سال  توی  وری روص ی پ  اون جلسه  ها تحقیق کنی ا   سگ 

پای   بود   که با ترشان  خوش کرد  می از چیزی که فکر راه ان اخ ی  و

خاصیت  فهمی    تو شرکت اون رون بی. از زمانیکه شرکت بری خودت از

شد . به  کنی  خیلی ناراحت شد م! قطعا اونجا اسد ع ادت نابود می  کار می

اطلعات    رفت که فرنان و احمق    می داشدددت خوب پیش یهمه چ هرحال  

گه داره  ی روئجز شدددرکت همه چی رو فهمی ن       افراد و ه  ن ونسدددت ن

ه  مشددکلی   اگر .م پیش نیومشددکلی ه   از ما  نبود  روشددکر اسددمیخ ا

ا   و رون  سرانجام آزما ش انجام و  نه ما. بود فرنان و میوم  مقصر  پیش

رفت که توی لعن ی برگش ی شرکت تا    می عالی پیش یچهمه پخش ش . 

نمی انس ی    .خراب کنی همه چیز رو ممک  بود روی ا   و رون کار کنی.

رش لی رو گوش  ح .اش ی ذپامون گ یجلو حل ه راه خودت ...کنی که چه 

سی  بلن با نکردی و   تونه واردمی خواد می گو به همه اعلم کردی که هرک

شه.  شنهاد  کملانی ب سی آی ای که    ه نفر از بچه که همه ا   بود پی های 
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شکیل ب م و  ص   ه خانواده ترجیم دادم که  م اما وفاداره بیاد به ما وری ت

  هااحمق وق ی که مثل رفت تامی چی درست پیش همه شرکت بش .   وارد

تا گاوصن وق   دخ ره بیچاره مجبور ش    ...رو باز کنی صن وق گاو ن ونس ی 

خیلی راحت  .ای ن اشددتی د گهولی چاره  اه بودبباز کنه کارش اشدد رو 

فیل  مسددخره   ی اوناز وق ی درباره کنی.باور می میگ  بت که  هرچی رو

فکر کردی و هنوز ه    در موردشکلی  اون جمله رو گفت    حرش زدی جو

 ذهن ه.   درون
 دونی؟  رو از کجا می ا نا - 
شه نمی    ی جو درباره -  شو به ما بفرو ش  ما   تونه دورهرکی خود از چ

 که ما نفهمی .   کاری کنه 
 هست؟  ماجرای م  که ا   طور نیست؟ - 
 فرق داره.  ی کمی تو ماجرا- 
 تر   جزئیات خبر داری؟  چجوری از کوچکپ   - 
سر   -  شنو   و از همه  می بینی  می ی روچهمه  فراموش نک . هرگزپ

ش  ما دور   یچیز چی با خبر  . سراغ ادامه  ه.مونمیناز چ س ان.  بر      دا

  روضدددبط کرده بودن تام و جک    فیلما ی که  توقع داشددد   فقط خودت 

 کنفران  پخش کردی تا همه ببین .   سال تو  ولی توی احمق    ببینی
ظ    -  تا جلو     ... ه ه لح م ه بودی  گه نیو کار   بگیری  مم  روچرا ا   

 نکردی؟  
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میخواس   همی  کار رو بکن  ولی  ک  که فکر کردم فهمی م خیلی    - 

ست کنی  کار احمقانه شی.     ا ه که  ه و رون در ش ه با شو ن ا   ولی پادزهر

   زمان  رتو کم  لوده ش ه بودن  آی که توسط تام و جک  نم  کسا و ادم ا

ع اد بی      .پ  عملی نبود. برده بود  از بی   با اسددد  باره منو  نظیرت  دو

با موش آزما شدددگاهیت به پادزهر ا   و رون        نسددد یتو غافلگیر کردی! 

 رو برگردونی.  نامزدتگذاش   تا   ق ردانی برایمن   برسی.
 بود؟  خودتها به کملانی کار با ا   حساب نفوذ وحشی - 
قا.   -  له دقی کاری       ب که د  م  ع   به   راه ن ار     کملانی با  ب های ورود 

ناپذ ر  نفوذ  اس خراج اطلعات  رو از هرگونه شرکت تا  شرکت رو باز کردم  

 به توافق برسددی . ا نجا اوردمت که با ه به  بر   سددر اصددل مطلب. کن .

شمت.  دونی با اطلعاتی که داری می ش   با   بک   دو راه میاد. ولی ازت خو

ما بشدددی     راه به ر  و راه اول .داری.. یا  عضدددو گروه  با    و گرف   دن رو 

ثل همون فیلمی راه  کنی. های خودت ح  دسدددت   که د  ی     دوم م

  های خودت شددداه  جنگ و خونر زی اطرافتد وونت کنی  که با چشددد 

  کنی.مغز نازنینت رو به ما ه  ه می اگه از ا   راه خوشددت نیوم   !بشددی

   نظرت چیه؟

 .کردم خلوت خود و با خ ای کشی م عمیقی  فَنَ بس  . را   هاچش 

  « !باشی   که شماست هرجا   با او» :رو گوش ک  جواب های م  حالا -

  شو ب ی  ومغز مردم رو شست   میاری که با اون  ا ک ابی رو پ     اگه فیل 
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با   راهکاری توش بزاری     دم  می مچون م  ه  مثل اون کاراگاه ترجی    ن

 ز خودم د وونه نش ! اتر بمیرم ولی به دست د وونه
 کنی؟  میکجا چنی  عظم ی رو پی ا .. .ببی رو  اطرافت احمق  - 
مت در ن  ای -  باشددد   گ کاش عظ گاه   نه در  اه تو  که ن  شآن چیزی 

   .کنیمی
 !  به خودت ظل  نک   ک اب خون یتا تونس ی  معلومه کل زن گیت - 
  فهمییمک اب بخونی اگه ز اد .. خون م.میاز بچگی ز اد ک اب   آره  - 

نی تا  رو با   چن  بار بخو دماآبعضددی از .. که آدما ه  مثل ک ابا هسدد  .

 !بن ازیرو با   نخون ه دور د گه بعضی  و رو بفهمی معنی اونا

 فت:و گ به صورت زد ماسکش را  

ودتو تونسدد ی خما لی  تو ا رانی اصددیل هسدد ی می جور باشدده  هر - 

 ...داخل شو جو !حیف لیهمه بفروشی  و از ترگرون

 .  داخل ش  جو فرمان ه 
 .  در ا ی.. فانون - 
 . بیا بر  .. بله قربان. - 

 :گف   ر و به و ا س ادم در خروجی دم

 !؟فروخ ی ارزون خود واقعیت رو چق ر -
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یا  ا   در انگار  رسدددی     محوطه  به که  زمانی  .و رف    گار   .نبودم دن ان
1DMT روحی پنجاه   دوباره وارسددی کردم.ا مصددرش کردم و کل زن گی  ر

   برا ریهای دنیا رنگ و بوی د گتمام ز با ی جوان. سددداله در جسدددمی

دک ر ماسدک    روی تخت دراز کشدی م.  داشدت. به فانون در ا ی رسدی م.  

 بیهوشی روی صورت  گذاشت.

   زمزمه کردم:ز ر لب  

ی  شد ه ر گرا    به ک ا و  توانا به خ ای و برگردد طاغوت از هرک » -

س واری  و محک  ست و    نخواه  هرگز که زده چنگ ا س  و شنوا  خ اون  گ

 «داناست

 مه چی تمام ش .  ه

 

                                                           

 ریتاث شدت هب که است گردان روان و زا توهم ماده کی است افتهی شهرت DMT یت ام دم نام به که نیپتامیتر لیمت ید - 1

 شیپ سال رانهزا از ماده نیا.  است شده دهینام جهان زا توهم ماده نیتر یقو عنوان با که یا گونه به ، باشد یم گذار

 .است آمده در آمازون یها یبوم مصرف به زمان همان از و است داشته وجود



 



 

16 

 
شفته از خواب پریدم. خیس عرق بودم. اطرافم را نگاه کردم. مادرم با    آ

 کرد. با لحنی آرام گفت:لبخندی شیرین کنارم ایستاده بود و نگاهم می

شو دیگه، چقدر می  -  شو... خیلی   پا شو، پا صدات زدم... چت  خوابی؟ پا

 شده که برای نماز هم بیدار نشدی... بیا صبحانه بخور.

 به هنگام خروج از اتاق گفت:   

 به جای اینکه بری دنبال نامزدت خودش اومده دنبالت. - 

 نگاهی به در کردم. الیزابت با سینی صبحانه داخل شد.

 تنبل خان بالاخره بیدار شدی؟ -

 رم گیج بود.روی تخت درست کنار من نشست. س 

 ساعت چنده؟ -

 یازده، اینقدر خسته بودی که سحرخیزیت یادت رفت؟-      

چیزی برای گفتن نداشتتتم... یینی همه ماجرا یخ خواب بود. لینتی   

شتتود؟ شتترو  به تیریا خوابم برای  دیدم؟ مگر مییینی بازم خواب می

ای کردم. اولین باری بود که با جزئیات کامل         الیزابت بدون هیچ مقدمه    
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هایم تمام شتتتد. به چ ره الیزابت نگاه کردم. چند  آمد. صتتتحبتیادم می

 ای به هم نگاه کردیم، الیزابت زیر خنده زد. لحظه

 خندی؟الی به چی می -

سان علیه   - سته آنوبیسجنگ ان ای، مأمور مخفی و ، خیانت، جنگ ه

بود. لابد دیشب خیلی به موضو  کنفرانس تام    ی شاتر. یه کابوس  جزیره

 و جخ فکر کردی.

 جوابی نداشتم که بدهم. مامانم، دوباره آمد وگفت:

خوابتی. پاشو دست و صورتت رو بشور یه چی      تو که هنوز تو تخت - 

 بخور، بید برین سرکار. مثلاً امروز روز اول کارتونه.

 ام،گفت:بید که دید من یخ ذره گرفته

 چیزی شده؟چیه؟ - 

 نه مامان. نگران نباش. کابوس دیده. -

 خوابه دیگه، انشالله که خیره  نگران نباش. -

بلند شدم تا دست و صورتم را بشورم. آب سرد را باز کردم. به صورتم        

زدم که ببینم خوابم یا بیدار. صتتورتم را پاک کردم. لباستتم را  ستتیلی می

 پوشیدم.  

 خورین؟مامان: صبحونه نمی

 خوریم.مامان دیر شده، بیرون مینه  -
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با پدر و مادرم خداحافظی کردیم و راه افتادیم. نیویورک، همان شتت ر 

صبحانه        شگی رفتیم.  ستوران همی سمت ر ی  شاد و پرانرژی قبل بود. به 

 همیشگی را سفارش دادیم. الیزابت متوجه حال گرفته ام شد.

 فقط یه خواب بود. ب ش زیاد فکر نکن. باربد، -

ا خوابای دیگه فرق داشتتتت. انگار خود واقییت بود. قشتتتنگ توی ب -

 خواب زندگی کردم.

 بیخیال. باربد... زندگی تو خواب    -

 الی همه چی رو تیریا کردم دیگه؟

 بله، از خونه تا اینجا یکبار دیگه هم تیریا کردی. -

 گوشی الیزابت زنگ خورد. 

 کیه؟ -

 دونم. شماره ناشناسه.نمی -

 پاسخ داد. به فکر فرو رفتم. صورت متیجب الی را دیدم. 

 چیزی شده؟ -

 ساکت ماند. تشکر کرد. 

 ممنوم، اگه شد میایم. -

 تلفن را قطع کرد.

 الی، چی شده؟ -

 اسم همسر لی توی خوابت چی بود؟ -
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ته همستتترش نبود. می    - یا. الب ته  ل ید، یینی   خواستتتتن دو هف ی ب

 هشتم ازدواج کنن.وبیست

 دو هفته دیگه بیست و هشتمه.  -

 خب که چی؟ -

تاریخ            - به  یا  نام ل به  با دختری  لی بود. برای جشتتتن عروستتتیش 

 هشتم دعوتمون کرد.وبیست

موهای بدنم ستتیخ شتتد. به هم خیره شتتدیم. ستتیی داشتتتیم بگوییم،  

 اتفاقی بوده  گوشیم زنگ خورد.

 الیزابت هراسان: کیه؟ 

 مایکل. -

 م مایخ.  روی اسپیکر گذاشتم: سلا

 . امروز بید از ظ ر کجایی باید ببینیمت؟؟باربدسلام  -

آدرس آزمایشگاه رو دادم. بیشتر فکرمان درگیر شد. همین موقع بود    

 که پیشخدمت سفارشمان را آورد.

 آقا ببخشید. اسم سرآشپز اینجا چیه؟ -

 پیتر. چطور مگه؟ -

 ر کن.برای اطلا  خودم میخواستم بدونم... ازشون خیلی تشک -

 پیشخدمت رفت. موهای تنم سیخ شده بود.

 الی بیشتر از من ترسیده بود، هراسان گفت:   

 بار دیگه برام تیریا کنی...به نظرم نیاز باشه خوابت یخ -
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سوالات بی  ست اتفاقات درون خواب،    ذهنم پر از  سخ بود. آیا قرار ا پا

در خواب آینده   بینم؟ آیا  در واقییت اتفاق بیفتند؟ آیا باز هم خواب می      

را دیدم؟ چرا برخی از اتفاقات تغییر کردند و مثل خوابم نیستتتتند؟ آیا          

شود مرگ خودت را  شود آینده را تغییر داد؟ سرنوشت را چی؟ آیا میمی

 دانم.به عقب بیاندازی؟ خدایا نمی

 سرم از چنین سئوالاتی پُر بود. 

 الی با صدای بلند: شرو  کن دیگه.... 

بستتتم. آب دهنم را قورت دادم و نفس عمیقی کشتتیدم.   چشتتمانم را 

 چشمانم را باز کردم و به الیزابت نگاه کردم.

 

 به نام خدا... همه چیز از یک خواب شروع شد!.... -

 

 

 

 

 

 » این داستان ادامه دارد... «
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